




 فصلنامه تخصصي
 در حوزه تاريخ پژوهي ايران معاصر
شماره 74 و 73
دوره سوم- سال بیستم
پايیز و زمستان  1401



فصلنامه تخصصي در حوزه تاريخ پژوهي ايران معاصر
دوره سوم- سال بیستم- شماره 74 و 73- پايیز و زمستان  1401

صاحب امتیاز و مدير مسئول: دكتر سيد حميد روحاني
سردبیر: دكتر مظفر نامدار

دبیر سرويس فلسطین: عليرضا سلطانشاهي
مدير داخلي: مهديه مرادپور

هیئت تحريريه )به ترتیــب حروف الفبا(: دكتر بهادر امينيان، دكتر محســن خليجي، دكتر علي رباني 
خوراسگاني، حجت الاسلام و المســلمين دكتر ســيد حميد روحاني، دكتر مجتبی زارعی، عليرضا 
سلطانشاهي، دكتر محمد شفيعی فر، دكتر حسين قريب،دكتر رامين خانبگي، دكتر حسين كلباسي 

اشتري، دكتر منوچهر محمدي، دكتر مظفر نامدار 

مدير اجرايي: مهندس سيد محمود حقي
صفحه آرا: آرام بديعي دزفولي

ناشر: بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي

www.iranemoaser.com :پايگاه اطلاع رساني
15khordad.mag@gmail.com:پست الكترونیك

قيمت: 40000 تومان

 آدرس: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، 
كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پلاك6

تلفن: 5-22579192                        نمابر: 22761264                      صندوق پستي:19395-7385



1. مقالات در نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا همزمان براي نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. نويسندگان محترم مقالاتي را كه جهت چاپ در فصلنامه پانزده خرداد مي فرستند، حداكثر به مدت 6 

ماه  از ارسال آن به نشريات ديگر خودداري نمايند.
3. حجم مقالات ارسالي از 25 صفحه تايپ شده تجاوز نكند. )هر صفحه 250 كلمه(

4. مقالات به صورت تايپ شده بر روي كاغذ A4 و با واژه پرداز Word در دو نسخه ارايه شود.
5. ارسال فايل مقالات در CD يا از طريق ايميل الزامي است.

6. مقالات به ترتيب ذيل تدوين شوند:
عنوان مقاله؛ نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، همچنين آوردن رتبه علمي: مربي، استاديار و...، سازمان 
وابسته، آدرس، شماره تلفن نويسنده و آدرس ايميل نويسنده)گان( ضروري است؛ چكيده، در حدود 100 
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كتاب )به صورت ايرانيك(، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه و 
براي نشريات: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل علامت گيومه(، نام نشريه)به صورت 

ايرانيك(، نام مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي باشد.(
8. مقاله ترجمه شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و 
متن اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، علاوه بر شماره صفحه هاي ترجمه، شماره 

صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقالات بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان 
نيست. نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقالات پذيرفته شده 

براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد، توسط دو نفر از صاحب نظران ارزيابي 

مي شود و در صورت كسب امتياز لازم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي يابد.
ملاك هاي ارزيابي مقالات عبارت اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل ها و استدلال ها، بهره گيري از منابع 

معتبر، نظم و پيوستگي مطالب، رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.
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سخن سردبير

نظم سکولار و بازتوليد نظریه خيزش تاریخ از جهان مردگان!1
جستارهايی در فهم افراط گرايی های نظم سكولار در تاريخ معاصر ايران 

دادم به چشم او، دل اندوه پيشه را 
غافل كه مست می شكند زود شيشه را
عرفی شيرازی

انقلاب اسلامی انقلاب عليه نظم سکولار 
اگر از من خواسته شود مشــخصه وضع دوران پهلوی را بيان كنم آن را دوران افراط در 
سرسپردگی و نوكری استعمار می نامم. دوران افراط در تاريخ ايران مقطعی بود كه در آن 
پديده ای به نام نظم ســكولار، در قامت تجدد و ترقی يا به قول غربی ها و غرب پرستان، در 
قالب مدرنيته به ما هجوم آورد. دورانی كه در آن آزادی از مذهب، اخلاق، عقل و تفكر در 
همه حوزه ها حاكم بود. آزادی جنسی، آزادی بی بند و باری، آزادی تقليد، آزادی وطن فروشی، 
آزادی بدن فروشی، آزادی در وابستگی، آزادی شــكنجه، آزادی سركوب مردم، آزادی 

1. نگارنده در اين يادداشت از فضا و برخی تعابير و اصطلاحات دو اثر زير بهره گرفته است: 
والتر بنيامين، خيابان يك طرفه، ترجمه حميد فرازنده، تهران، مركز، 1380؛ ژان بودريار، شــفافيت شيطانی، 

ترجمه پيروز ايزدی، تهران، ثالث، 1397. 
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اختناق، آزادی سانسور، آزادی در غارت منابع ملی و ثروت عمومی، آزادی تبعيد انسان های 

مصلح و... اين نهايت افراط در سرسپردگی و نوكری بود. 
اگرچه اين تهاجم از دوران قاجاريه آغاز شــد، اما قاجارها با همه نام و ننگشان، به دليل 
وابستگی به مناسبات درون فرهنگی ايلات ايران از يك طرف و ساختار ضعيف فرهنگی، نه 
خواستند و نه توانستند اين مأموريت را انجام دهند. يكی از دلايل اصلی و اساسی كودتای 
سياه انگليسی ها و انگلوفيل ها عليه قاجارها و آوردن رضاخان و جابه جايی قدرت در ايران، 
همين بود. رضاخان و غرب پرستان برپادارنده سلطه وی، مأموريت داشتند اين نظم را در 
ايران نهادينه كنند و به نام ديكتاتوری منور و تجدد آمرانه كه شــكلی از اشــكال متنوع و 
متناقض مدرنيته در شيوه حكمرانی مخصوصاً در انقلاب فرانسه بود، ايران را يكی از اقمار 
نظم سكولار در جهان كنند. رژيم پهلوی از ابتدای كودتای سياه در 3اسفند1299 تا ساقط 
شدن به دست ملت ايران در 22بهمن1357، همه راه های سركوب استقلال، آزادی انسانی، 
عدالت، معنويت و عقلانيت را درنورديد. انقلاب اسلامی پاسخی به تمام افراط گرايی های 
نظم سكولار در ايران بود. ما با انقلاب اسلامی وارد دوران »پساافراط« شديم. اكنون مهمترين 
پرسش برای ما اين است كه آيا می توانيم با مفاهيم »دوران افراط« اين دوره را تبيين كرده 

و عميق و دقيق درك كنيم؟ 
اتفاقات گام اول انقلاب اسلامی نشان داده اســت كه نبايد پديده نظم سكولار را كه در 
ذات خود ماهيت تخريب و تهاجمی دارد، ســاده انگاشت. اگرچه انقلاب اسلامی بسياری 
از كمينگاه های اين نظم در ايران را تخريب كرد اما نبايد به اين ميزان بســنده كرد. ما نياز 
به بازنگری مفاهيم داريم. ما ملزم به جراحی فرهنگی، سياسی و تربيتی برای خارج كردن 
ويژگی های مخرب و منفی نظم سكولار در جامعه هستيم. اگر اين جراحی انجام نگيرد بايد 
منتظر بازگشت دوران افراط گرايی های نظم سكولار باشيم. اكنون صدای پای اين افراط گرايی 
در حوزه تعليم و تربيت، اقتصاد، سياست و از همه مهم تر فرهنگ عمومی شنيده می شود. به 
عنوان نمونه هنگامی كه آزادی جنسی كه يكی از اهداف غيرانسانی نظم سكولار در جهان 
بود، در دستور كار رژيم منحوس پهلوی قرار داشــت شعار اين بود: رابطه جنسی را آزاد و 
به حداكثر و توليدمثل و فرزندآوری را به حداقل برسانيد. هنوز شعار »فرزند كمتر زندگی 
بهتر« از حافظه تاريخی ملت ايران پاك نشده است. اتفاقات اخير نشان داده است كه ما در 
جراحی غده های سرطانی نظم سكولار مخصوصاً در حوزه های فرهنگی و اقتصادی و حتی 
تعليم و تربيت چندان موفق نبوديم. شايد يكی از دلايل اصلی اين ناكامی آن باشد كه ما هنوز 
نتوانستيم خودمان را از سيطره مفاهيم نظم ســكولار رها كنيم. برای اين كه از سيطره اين 
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نظم رهايی يابيم بايد اركان اين نظم را بشناسيم. آنچه خطرناك است توهم جمعی پيروزی 
مطلق بر اين نظم اســت. ما اكنون با پديده به ظاهر جديدی به نام »خيزش تاريخ از جهان 
مردگان« روبه رو هستيم. بايد مراقب اين پديده بود و به دقت آن را تبيين كرد. نظم سكولار 
به خاطر شكست سنگينی كه از انقلاب اسلامی خورد، از تمامی ابزار انسانی و غيرانسانی برای 

بازگشت مجدد به ايران بهره می گيرد. 

نظم سکولار و خيزش تاریخ از جهان مردگان! 
انقلاب اسلامی برای ملت ايران و حتی جهان رويداد بزرگی بود. همه ناگهان با ظهور اين 
پديده در ايرانی كه زير چرخ دنده های نظم سكولار در حال له شدن بود، نفس راحتی كشيدند. 
تاريخ ايران كه اندك زمانی زير فشار ايدئولوژی ديكتاتوری نظم سكولار، دچار خفقان شده 
بود با برداشتن ديواری كه به دور استقلال و آزادی ملت كشيده شده بود، مسير جديدی را از 
سر گرفت. حوزه تاريخ سرانجام پس از يك قرن مبارزه بی امان با استبداد و استعمار به روی 
كنش اسلامی مردم مسلمان ايران برای آزادی و استقلال، گشوده شد. دو دهه پايانی قرن 
بيستم برای ما طليعه حركت درخشان زايش دوباره اميد و بازگشت به كرامت انسانی بود. 
اما از همان ابتدا مشــخص بود كه گشودگی اين فضای بســته و بهره گيری از رها شدن 
سرمايه ها و استعدادهای ملت ايران چندان با مزاج مدافعان نظم سكولار سازگاری ندارد. 
انقلاب اسلامی از ابتدای پيروزی تا به امروز در ميدان های وسيعی با سرسپردگان و حاميان 
نظم پوسيده سكولاريســم در عرصه های سياســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی درگير 
بود. با وجود استمرار اين درگيری مزمن، ما هنوز همه ابعاد آشكار و پنهان اين مقاومت را 
نمی شناسيم. شور و حرارت اين رويارويی تا حدودی برای ما فريبنده بود و همين فريبندگی 
باعث شد كه متوجه لايه های پنهان اين تقابل نشويم. مثلًا يكی از روش های اين نظم در تقابل 
با انقلاب اسلامی، روش خيزش تاريخ از جهان مردگان و بازتوليد مفاهيم كهنه در قالب های 
جديد است. به عنوان مثال به بازتوليد ســطحی و صوری دموكراسی و حقوق بشر يا تقابل 
سنت و مدرنيته در ايران بعد از انقلاب اسلامی بنگريد. جنگ و دعوای بيهوده بر سر ابزار 
نخ نمای دموكراسی و حقوق بشر يا نزاع سنت و تجدد بعد از انقلاب اسلامی، به خودی خود 
فاقد اهميت فلسفی و نشانه ضعف تفكر كسانی است كه ناتوان از يافتن انگيزه های جديد، 
تلاش می كنند به نقاط ارجاع خود بازگردند. آنها با از دست دادن قدرت بازتوليد انديشه در 
عصر انقلاب اسلامی به شكلی دردناك و ساده لوحانه  صحنه های دوران كودكی انديشه در 
عصر قاجاری و پهلوی را احياء می كنند و اين نشان دهنده جنون جمعی جريان »جوشنفكری« 
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برای احيای دوران جاهليت است. اگر می بينيم كه در بعضی از مراكز دانشگاهی كشور، ما 
شاهد علاقه مجدد بعضی از مدرسان دانشگاهی در تطهير عنصری مثل رضاخان هستيم، 
اين فريبكاری های واپس گرا و ارتجاعی نشان از آن دارد كه قدرت تفكر و تخيل اين افراد 
در وضعيت ضعيف و اسفناكی قرار دارد. برای اين افراد ارايه مدرك و دليل بی فايده است 
زيرا نوشته ها و گفته های آنها فاقد گفتمان تاريخی است. اين افراد برای اين كه رضاخان را به 
اسطوره تبديل كنند بايد واقعيت تاريخی را ريشه كن كنند. حسرت برای ديكتاتور جنايتكاری 
مثل رضاخان خطرناك نيست. آنچه خطرناك است تكرار آسيب شناسانه گذشته ای است 
كه اينها در آن نقش بازی كردند و به طور مؤثری در آن مشاركت داشتند و اكنون برای آن 

كه اين گذشته را توجيه كنند چاره ای جز تطهير عنصری مثل رضاخان ندارند. 
اين نمونه بسيار كوچكی از استفاده از روش خيزش تاريخ از جهان مردگان است. نمونه 
ديگر اين است كه گفته اند: تقابل سوسياليسم و سرمايه داری در دوران معاصر، تقابل »افسانه 
بازار« با »افسانه برنامه ريزی« بود. اين دو افسانه، دو اسطوره »نظمِ سكولار« در جهان معاصر 
بودند كه پشت سنگر آزادی، حقوق بشر و توســعه، موضع گرفته و از ملت های آزادی كه 
نمی خواستند سلطه و سيطره اين نظم را بپذيرند تا به امروز، تاوان سنگينی گرفتند. اكنون بعد 
از چهل سال اين افسانه كهنه از جهان مردگان به ميدان مبارزه آورده شده است و به يك 

گفتمان به ظاهر جديد در ديوانسالاری ايران تبديل شده است. 
اين تقابل با خيزش تاريخ از جهان مردگان ما را به ياد يــك حكمت قديمی در ادبيات 
اســلامی ايران می اندازد. وقتی منصور دوانيقی خليفه ظالم عباسی به قدرت رسيد به يك 
اعرابی شامی گفت: برويد خدا را شكر كنيد كه پس از حكومت من، خداوند بلای طاعون را 
از شما دور كرد. اعرابی پاسخ داد: خداوند عادل تر از آن است كه دو مصيبت و بلا را يك جا 
به بنده خود نازل كند. اما بشر معاصر، به خاطر پذيرش زندگی در زير سلطه و سيطره نظم 
سكولار اين »ذنب لايغفر« )گناه نابخشودنی( را مرتكب شده است! نمونه های زيادی برای 
تبيين شــيوه های بازتوليد خيزش تاريخ از جهان مردگان وجود دارد كه نظم سكولار برای 
تداوم سلطه و ســيطره خود از آن بهره می گيرد كه ذكر همه آنها در اين يادداشت ممكن 
نيست. آگاهی از اين شيوه ها نياز به تبيين دقيق ماهيت نظم سكولار و بنيادهای فكری آن 

دارد. 
نگارنده قبلًا در مقاله »درس گفتارهای ولايت فقيه، منشــوری )مانيفســت( عليه نظم 
ســكولار«،1 به بنيادهای فكری اين نظم و تضاد آشتی ناپذير آن با انقلاب اسلامی پرداخته 

1. 15خرداد، دوره سوم، س17، زمستان 1398، ش62، ص9-24. 
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است. هدف اين يادداشت آن است كه نشــان دهيم: اولاً، اگر به اهميت فزآينده وضعيت 
استثنايی نظم ســكولار در حيات سياســی غرب توجه نكنيم و ثانياً، تحول ريشه ای الگوی 
شناخته شده شيوه سيطره اين نظم در دوران جديد را متوجه نشويم، نمی توانيم صف آرايی 
تمام عيار حافظان اين نظم در خارج و داخل كشــور را در تقابل با انقلاب اســلامی و نظام 
جمهوری اســلامی درك كنيم و به خاطر همين غفلت در آينــده دور و نزديك با خيزش 

لشكری از جهان مردگان روبه رو خواهيم شد. 
در اين يادداشت فقط به اركان نظم سكولار و تضاد آن با آرمان های انقلاب اسلامی به 
شكل اجمالی اشاره می شود و از همه پژوهشگرانی كه دل در گرو آرمان های امام خمينی دارند 
انتظار می رود خارج از قالب های فرعی ای كه سرسپردگان اين نظم می تراشند تا ذهن ما را 
از اركان و اهداف اصلی اين نظم دور سازند، از جمله: تقابل مصنوعی سنت و مدرنيته، تجدد 
و ترقی، توسعه يافته و عقب مانده و غيره، به بنياد اساسی اين تقابل توجه داشته باشند. چارلز 

تيلور در كتاب عصر سكولار خميرمايه اين نظم را اين گونه تعريف می كند: 
در جوامع سكولار می توان درگير سياست بود بدون اين كه با خدا روبه رو 
شد... بنابراين يكی از درك ها از مفهوم سكولار بر مبنای فضاهای همگانی 
است. اين فضاها از مفهوم خدا و هر ارجاعی به واقعيتی غائی تهی شده اند... 
چنانكه در حوزه های متفاوتی مانند اقتصادی، سياسی، فرهنگی، تحصيلی، 
حرفه ای و تفريحی فعاليت می كنيم، هنجارهــا و اصولی كه از آنها پيروی 
می كنيم و سنجش هايی كه درگير آن می شويم، عموماً ما را به خدا يا هيچ 

يك از باورهای مذهبی ارجاع نمی دهد.1 
اين ساده ترين و در عين حال دقيق ترين تعريف از نظم سكولار و نقطه عزيمت تقابل اركان 
اين نظم با انقلاب اسلامی است. هر ارجاع ديگری، ارجاع به مسيرهای فرعی و انحرافی است. 
نظم سكولار اگرچه امروز شعار اعتقادی می دهد، مثل شعارهايی كه بعضی از گروه ها و 
جريان های مدافع اين نظم مانند نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جبهه مشاركت، 
حزب كارگزاران، حزب توحيد و تعاون و... در ايران می دهند؛ اما بنيادهای آن بر پايه گريز از 
باورها و اعتقادات و دل سپردن به رخدادها استوار است. شبيه كسانی كه رؤيای سير شدن 
خود را با شكم گرسنه تعريف می كنند. رؤيايی كه بيش از هر چيز فرم های ناآشكار و پنهانی 
خود را با زبان چالاك رسانه، در قالب رخدادهايی مثل صدور اعلاميه، انتشار اطلاعيه، تكثير 
بروشورها و مقاله های مطبوعاتی به ديگران القا می كند. نظم سكولار اكنون شرايطی برای 

1. چارلز تيلور، عصر سكولار، ترجمه عليرضا پاك نژاد، تهران، پگاه روزگار نو، 1400، ص18. 
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ملت ها رقم زده است كه ساختار زندگی ما انسان ها بيش از آن كه متأثر از باورها و اعتقادات 
انسانی باشد در يد قدرت رخدادهايی است كه هيچ گاه و در هيچ دوره ای بشر اين رخدادها 
را اســاس باورها و اعتقادات قرار نداده است. در چنين شرايطی، جوامعی كه می خواهند بر 
اساس باورها و اعتقادات انســانی زندگی كنند، بايد هزينه های سنگينی پرداخت نمايند. 
اكنون بيش از يك قرن است كه ملت بزرگ ايران برای بازگشت به زندگی انسانی و گريز از 
سيطره رخدادهايی كه نظم سكولار در دو حكومت واپسگرای قاجاری و پهلوی بر وی تحميل 
كرده است، با سرسپردگان داخلی و خارجی اين نظم در ستيز است. و چه دقيق خمينی كبير 

ويژگی های سرسپردگان اين نظم را تبيين كرده است:
ما از شــر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم؛ اما از شر تربيت يافتگان 
غرب و شرق به اين زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان سلطه 
ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی هســتند كه با هيچ منطقی خلع سلاح 
نمی شوند و هم اكنون با تمام ورشكستگی ها، دست از توطئه عليه جمهوری 
اسلامی و شكســتن اين ســد عظيم الهی برنمی دارند. ملت عزيز ايران و 
ساير كشورهای مســتضعف جهان اگر بخواهند از دام های شيطنت آميز 
قدرت های بزرگ تا آخر نجات پيدا كنند چــاره ای جز اصلاح فرهنگ و 

استقلال آن ندارند.1
از آغاز نهضت امام خمينی و پيروزی انقلاب اســلامی اين ايده كه نظم سكولار تقابل با 
انقلاب اسلامی و انديشه های امام خمينی را به الگوی معمول حكومت های حافظ اين نظم 

بدل كرده است، واقعيتی بديهی است و هيچ تحليل سياسی جدی نمی تواند انكارش كند. 
غربی ها و غرب پرستان داخلی با القای الگوی تقابل سنت و تجدد و پيشرفته و عقب افتاده، 
فضای انديشــه و فهم را دو قطبی می كنند. در فضای دوقطبی شده كنش انتخابگری بسيار 

بسته و محدود و غيرواقعی است. 
به قول امين معلوف: »يك عمر نويســندگی به من آموخته است كه به كلمه ها بدگمان 
باشم. آنهايی كه خيلی شفاف و زلال به نظر می رسند اكثراً فريبنده ترند.«2 ما در تاريخ معاصر 
ايران به شــكل افراطی با اين كلمات فريبنده و حيله گرانه سر و كار داشتيم. سنت و تجدد، 
توسعه يافته و عقب مانده، آزادی و حقوق بشر، استبداد و دموكراسی و... فكر می كنيم معانی 
اين كلمه ها را می دانيم و به آن اعتماد می كنيم؛ حتی زمانی كه حيله گرانه خلاف آن را عمل 

1. صحيفه امام، ج15، ص447-446، پيام به فرهنگيان، 7دی1360. 
2. امين معلوف، هويت های مرگبار، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران، نی، 1389، ص17. 
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می كنند ما هيچ تلاش نمی كنيم كه بفهميم چرا امروزه كشورهايی كه داعيه آزادی و حقوق 
بشر دارند بيشــترين خيانت و جنايت را به نام اين دو واژه مقدس عليه انسان ها مرتكب 

می شوند. 
برای رهايی از خيزش تاريخ از دنيای مردگان! بايــد اركان اين نظم و دوره های تاريخی 
آن در ايران را بشناسيم. آيا تا به امروز به اين مسئله انديشيده ايم كه چرا در تقابل با انقلاب 
اسلامی، ملت ايران هميشه در پيشانی اين تقابل با چهار كشور روبه رو می شود؟ چرا در همه 
ميدان های مناقشات، ما با چهره ناساز فرانسه، انگليس، آلمان و امريكا روبه رو هستيم؟ اگر 
دلايل تاريخی زيادی برای ناسازی انگليس و امريكا با ايران وجود دارد، چرا فرانسه و آلمان 
در اين مناقشات حضور دارند؟ سوابق تاريخی مناسبات ايران با اين دو كشور چه در دوران 
قاجاری و پهلوی و حتی جمهوری اســلامی به وخامت درگيری ايران با انگليس و امريكا 
نيست ولی چرا خوش رقصی های اين دو كشور بيش از دشمنان ديرينه ايران يعنی امريكا 
و انگليس است؟ به نظر می رســد راز و رمز اين تقابل چهارجانبه را بايد در بنيادهای نظم 

سكولار جست وجو كرد. 

بنيادهای نظم سکولار
نظم ســكولار چهار پايه بنيادی دارد كه از يكديگر قابل تفكيك نيست. اگرچه در ظاهر 
گاهی اوقات مناقشاتی ميان اين چهار پايه اتفاق می افتد و هر پايه ای تلاش می كند فراگيری 
نظم سكولار در جهان را مديون تأملات خود معرفی كند، اما از بعد جنگ دوم غربی ها كه 
از آن به عنوان جنگ دوم جهانی ياد می شود، اين چهار پايه بنيادی از هم تفكيك ناپذير شده 
است. مخصوصاً اگر اين نظم با نيروی مخالف روبه رو شود اين چهار پايه بنيادين بدون هيچ 

ملاحظه ای در كنار يكديگر قرار می گيرند. 
الف. پايه فكری فلسفی 

ب. پايه فرهنگی و حقوقی 
پ. پايه سياسی و تجربی 

ت. پايه پراگماتيستی و امپرياليستی 

پایه های فکری و فلسفی نظم سکولار
نماينده پايه های فكری و فلســفی نظم ســكولار، عموماً متفكران آلمانی هستند و افكار 
شخصيت هايی چون هگل، ماركس، كانت، فيشــته، نيچه، ماكس وبر، هانا آرنت، هايدگر، 
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كارل اشــميت، فويرباخ، آدرنو، بلومنبرگ، والتر بنيامين، گادامر، كاســيرر، شلاير ماخر، 
شوپنهاور، زيمل، لوگزامبورگ، ماركوزه، هابرماس، هوركهايمر، ياسپرس، هوسرل و ديگران، 
بزك كنندگان اصلی و مشهور اين پايه فكری هستند. طيف فكری و فلسفی نظم سكولار چند 

وظيفه اساسی دارند: 
- عقلی نشان دادن اين نظم

- ضروری نشان دادن اين نظم
- عميق و دقيق نشان دادن اين نظم

- اخلاقی نشان دادن اين نظم و مقدس نشان دادن اين نظم
و ... 

پایه های فرهنگی و حقوقی نظم سکولار 
نماينــده جهانی اين نظــم عموماً متفكران فرانســوی هســتند. افكار و انديشــه های 
شخصيت هايی چون بودن، دكارت، گاسندی، مالبرانش، دولباخ، دالامبر، فرانسوا كنه، دو 
مستر، مونتسكيو، ولتر، هلوسيوس، برگسون، شارتيه، پروست، پوانكاره، دوتوكويل، دوركيم، 
رنان، سورل، كنت، گنون، موس، برونشــويگ، كامو، لويناس، دريدا، دوبوار، لاكان، سارتر، 
دلوز، كربن، فوكو، بورژيو، آلتوسر، فروند، بديو، كريســتوا، بارت، باشلار، بودريار، بلانشو، 
مارسل، رانسير، وال، ژيلسون، سورل، ريكور و... بزك كنندگان اصلی و مشهور اين چهره از 

نظم سكولار هستند. 
مهم ترين وظايف اين طيف در سطح جهانی عبارت اند از: 

- آرمانی نشان دادن اين نظم 
- قابل دسترس نشان دادن اين نظم 

- منسجم نشان دادن اين نظم 
- حقوقی نشان دادن اين نظم 

- فرهنگی نشان دادن اين نظم 
و ... 

پایه های سياسی و تجربی نظم سکولار 
نماينده جهانی اين نظم انگليسی ها هستند و افكار شخصيت هايی چون: فرانسيس بيكن، 
لاك، ميلتون، هابز، پتی، راسل، برلين، اسپنسر، اســكروتن، اكام، اليوت، اورول، اوكشات، 
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ايگلتون، ماندويل، بنتام، راجر بيكن، هيل گرين، گری، كالينگــوود، هيك، وينچ، وارنوك، 
ادوارد مور، كاپلستون، فيلمر، لاسكی، اسكينر، پوپر و... بزك كنندگان اصلی اين وجه از وجوه 

نظم سكولار هستند. 
وظيفه اصلی اين چهره از برپادارندگان سلطه نظم سكولار در جهان عبارت است از: 

- تجربی نشان دادن اين نظم
- فنی و تكنيكی نشان دادن اين نظم

- اخلاقی نشان دادن اين نظم 
- علمی نشان دادن اين نظم 

پایه های پراگماتيستی و امپریاليستی نظم سکولار 
امريكايی ها را بايد سردمدار اين وجه از نظم سكولار دانست. افكار شخصيت هايی چون: 
هميلتون، فرانكلين، جفرسون، رالز، پين، ديويد ثورو، هاسپرز، آدامز، سندل، فوكوياما، آرنت، 
ميلبنك، والتز، فولر، دوروكين، هارت، نوزيك، والزر، فروم، اشتراوس، رورتی، برمن، كارناپ، 

كوهن، مورگانتا، وايتهد و...، بزك كنندگان كليدی اين نظم در جهان هستند. 
وظيفه اصلی اين طيف در القای اهداف نظم سكولار عبارت است از: 

- جهانی نشان دادن اين نظم
- حفاظت از اركان اين نظم در جهان
- سركوب مخالفان اين نظم در جهان

و ...
امريكا كدخدا و كلانتر نظم سكولار در جهان است و وظيفه دارد هر فرد، هر جريان، هر 
نظام، هر جنبش و هر حكومتی كه عليه اين نظم در جهان فعاليت می كند را سركوب نمايد. 
بنابراين در نظم سكولار آزادی و حقوق بشر جاده يك طرفه است كه به غرب منتهی می شود. 
اگر می بينيم كه در پيشانی تمام مناقشات عليه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اين چهار 
كشور قرار دارند هيچ دليلی جز در نطفه خفه كردن جريان های مخالف نظم سكولار در جهان 

ندارد و آوردن هر دليلی غير از اين، انحرافی و سرگرم كننده است. 
اگر می بينيم كه دود دموكراسی و حقوق بشر بعد از انقلاب اسلامی، چشم ملت ايران را 
آزار می دهد و حلقوم ما را می خراشد و به كشورهای فقير منطقه لشكر جرار و خونريز خود 
را گسيل می دارد، به اين دليل نيست كه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی با جهان 
سر ستيز دارد؛ يا انقلاب اسلامی ضد آزادی و حقوق بشر است بلكه به اين دليل است كه 
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انقلاب اسلامی با پيروزی خود در ايران، اركان نظم ســكولار در منطقه و جهان را به خطر 

انداخته است. 
اين كه می گويند هر چه برای يادآوری گذشته گفته می شود پيامی برای آيندگان به همراه 
دارد، حقيقتی انكار ناپذير است. متأسفانه تواضع كاذب مدافعان شريعت در تعامل با نظم 
سكولار، كه از دوره قاجاريه در ايران شروع شد و امروزه در آثار بعضی از چهره های به ظاهر 
مذهبی مثل بازرگان، شريعتی، عبدالكريم سروش، فيرحی، خاتمی، سروش محلاتی، ايازی، 
هاشمی رفسنجانی و ديگران و حتی بعضی از فقهای مشهور مثل ميرزای نائينی، نمودار شد 
برای دين و به تبع آن انقلاب اســلامی يك بيماری مهلك به ارمغــان آورد و آن اين بود 
كه به تعبير خمينی كبير، دين جايگاه گفتارها و انتقاد از گفتارها را آرام آرام از دســت داد 
و عقب نشــينی كرد و ميدان را برای يكه تازی ويرانگر نظم سكولار باز گذاشت. نتيجه اين 
عقب نشينی از پيش مشخص بود. به قول جان ميلبنك، الهياتی را كه عقل سكولار جايگاهش 

را تعيين كند بی ترديد دچار محدوديت خواهد شد.1 
متأســفانه اغلب علمای بزرگ ما از دوره قاجاريه در تعيين جايگاه شريعت توسط نظم 
سكولار چون و چرای قابل توجهی نداشتند. اين تنها امام خمينی بود كه بدون هيچ ملاحظه ای 
اعلام كرد نظم سكولار صلاحيت تعيين هيچ جايگاهی برای شريعت را ندارد. تمام دعوی و 
دعوت امام بر اساس مخالفت با تعميم و پذيرش اين صلاحيت بود. اين مقاومت در زمانی 
صورت پذيرفت كه اغلب چهره های مذهبی كه داعيه دين داری داشتند راغب شدند كه هر 
سه گفتمان علمی و اومانيستی و سياسی نظم سكولار را تأييد كنند. ميرزای نائينی، طالقانی، 
بازرگان، شريعتی و در اين اواخر حتی منتظری كه زمانی سقف حكمرانی را به شكل افراطی بر 
ستون شريعت حتی در جزئی ترين مسائل در حوزه عمومی استوار كرده بود به مرجعيت عقل 
سكولار و نظم برآمده از اين عقل تن داد و چه خسارت های سنگينی از انقلاب اسلامی گرفت. 

کلام آخر
اكنون حتی كسانی كه دست پرورده نظم سكولار هستند اذعان دارند كه فرض برتری وضع 
مدرن )در حيطه نظم سكولار( ريشه در انديشه پيشرفت دارد كه دست كم از سده هجدهم 
بر انديشه غربی مسلط بوده است. اين ديدگاه به رغم هر آنچه كه ممكن است در دفاع از آن 
گفته شود هيچ جايگاهی درون چهارچوب ارزيابی اجتماعی، علم تجربی و علم تاريخ ندارد؛ 

1. جان ميلبنك، الهيات و نظريه اجتماعی، فراسوی عقل سكولار، ترجمه شهناز مسمی پرست و شهرزاد قانونی، 
تهران، ترجمان علوم انسانی، 1396، ص46. 
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پيشرفت و ترقی را نمی توان به طور تجربی اثبات كرد.1 

آنهايی كه با اين توهم به جنگ با انقلاب اســلامی و نظام جمهوری اسلامی آمده اند تا 
راه را برای سيطره و سلطه مجدد نظم ســكولار در ايران باز كنند، نقاب از چهره برگيرند و 
بدون اين نقاب به دگرگونی های ايران و جهان نظر افكنند. ژان بودريار يكی از سرسپردگان 
نظم سكولار می نويسد: سرچشمه آزادی در غرب آن قدر خشك شده است )گواه اين امر 
يادبود انقلاب فرانسه است(كه كاری نمی توان كرد، جز اين كه اميد خود را به ذخاير شرق 
ببنديم كه به تازگی كشف و درهايش بر روی ما گشوده شده است. اما هنگامی كه اين ذخيره 
آزادی رها شد )ايده آزادی در واقع مانند منابع طبيعی كمياب شده است( انتظار وقوع چه 
چيزی را می توان داشت؟ او می گويد: بازسازی، بازگشت، نوسازی و احيای مرزها، تمايزات، 
اختصاصات و عقايد مذهبی قديمی در همه جا، حتی در سطح آداب و رسوم اجتماعی و تغيير 
عقيده ديده می شود. ظاهراً جلوه های آزادی كه در قرن گذشته كسب شده بود اينك در حال 
محو شدن هستند و شايد مقدر باشــد كه همه آنها يكی پس از ديگری ناپديد شوند. ما در 

بحبوحه فرآيند عظيم تجديدنظرطلبی قرار داريم.2
كسانی كه به خاطر دفاع انقلاب اسلامی از آزادی و استقلال ايران و آزاد كردن راه های 
فروبسته از چنگال اهريمنی نظم سكولار، خصومت حق به جانبی نسبت به اين انقلاب و مردم 
ايران دارند خوب است چرخش كنونی تاريخ را آن گونه كه تحولات كشور گواه می دهد )با 
اذعان به تمامی عيب ها و كاستی هايی كه داريم( نه آن گونه كه خود می پندارند، مدنظر قرار 
دهند. بازگشت به عصر جاهليت نظام پادشاهی و نوكری استبداد و استعمار در ايران به سر 
آمده است. به همت و بصيرت ملت ايران انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به بن بست 
يك طرفه آزادی و حقوق بشر نظم سكولار باز نخواهد گشت و اين رؤيا برای دل سپردگان به 

اين نظم تبديل به تاريخ نخواهد شد. 
آورده اند روزی سگی در پی آهويی می دويد. آهو روی در عقب كرده و گفت: ای سگ، رنج 
بيهوده به خود راه مده كه به من نخواهی رسيد. زيرا كه تو در پی استخوان می دوی و من در 
پی جان. طلب استخوان به طلب جان هرگز نخواهد رسيد. حكايت ملت ايران با سرسپردگان 
نظم سكولار چنين است. نظم سكولار در ايران عزيز در پی استخوان است ولی ملت ايران 
در پی جان، جانان، عفت، حيا، كرامت، عزت، شرف و در يك كلمه استقلال و آزادی است. 

1. پيتر برگر و ديگران، ذهن بی خانمان، نوسازی و آگاهی، ترجمه محمد ساوجی، تهران، نی، 1381، ص17. 
2. ژان بودريار، همان، ص123-122 و 125. 
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تحریف ستيزی در سيره و اندیشه امام خمينی و مقام معظم رهبری

سهراب مقدمی شهیدانی

مقدمه
در دورانی به سر می بريم كه تهاجم دشمن عليه انقلاب اسلامی وارد مرحله جديدی شده 
و اين بار بيش از هر چيز، ذهن و فكر مردم ايران و حاميان انقلاب اســلامی در اقصی نقاط 
جهان را مورد هجوم قرار داده است. انگاره سازی مهندسی شده، يكی از اركان اصلی اين جنگ 
پيچيده جديد است كه گاه از آن با عناوينی چون »جنگ تركيبی«، »جنگ روايت ها« و »جنگ 
شناختی« ياد می شود. تحريف واقعيت های تاريخی و خصوصاً »تحريف امام خمينی« نيز به 

عنوان يكی از كانون های اصلی تمركز دشمن در جنگ جديد مطرح است. 
مقام معظم رهبری به عنوان يك هديه بی بديل الهی در اين دوران دشوار و پيچ تاريخی، در 
مقام مقابله با تحركات خصمانه دشمن، فرمان »جهاد تبيين« داده و آن را »فريضه ای فوری 
و قطعی« دانسته است. بعيد نيست صدور فرمان جهاد تبيين، ناظر به ناكارآمدی و ناكارآيی 
برخی نهادهای رسمی )خصوصاً نهادهای علمی- فرهنگی از قبيل مراكز تاريخ نگاری( صادر 

شده باشد. 
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ت
مقالا

در چنين شرايطی كه از يك سو دشمن با تمام توان در عرصه »جنگ روايت ها« فعال شده 
و ذهن مخاطب را نشانه گرفته، و از سوی ديگر نهادهای رســمی به هر دليل اراده يا توان 
كافی را برای تقابل با دشــمن ندارند يا با اتخاذ رويكردهای ناصحيح، بعضاً در تكميل پازل 
پيچيده دشمن اقدام می كنند، چاره ای جز اعلان جهاد عمومی و فراخواندن تمام نيروها برای 
نقش آفرينی در اين جهاد مقدس باقی نمی ماند. به لطــف خداوند، فرمان بهنگام و احياگرِ 
رهبری حكيم، تكاپو و تمركز بسيار خوبی در جبهه حق ايجاد كرد كه اميد است نتايج پرباری 

به دنبال داشته باشد. 
مسئله ای كه نبايد مغفول افتد آن كه اين دغدغه راهبردی رهبری، محصول امروز و شرايط 
پيچيده جديد نيست و ايشان، سال ها قبل از اين بر ضرورت مسئله تبيين، تأكيد داشته اند 
و جالب آن كه اين مقوله را بر سيره سياسی امام خمينی تطبيق كرده اند. مقام معظم رهبری 
»لزوم آگاه سازی دائمی مردم« را يكی از عناصر اصلی »توجه امام به مردم« می داند و »تبيين 
صحيح حقايق« را به عنوان سيره مستمره امام خمينی معرفی می كند كه در سنين بالای عمر 

شريف شان هم ترك نشد. ايشان می فرمايد: 
عرصه چهارم در خصوص توجه امام به مردم، عبارت اســت از لزوم 
آگاه سازی دائمی مردم. خود امام در سنين بالای عمر- با حال پيرمردی- از 
هر فرصتی اســتفاده كرد برای اين كه حقايق را برای مردم بيان كند. در 
دستگاه های تبليغاتی جهانی، نقش تحريف و گمراه سازی، نقش فوق العاده 

خطرناكی است كه امام به آن توجه داشت. 
وسايل ارتباطی فكری نامطمئن و وابسته به دشمنان كشور و ملت، امام را 
وادار می كرد كه هم خود او به طور دائم در موضع تبيين و ارشاد و هدايت 
مردم قرار گيرد و هم به ديگران دائماً توصيــه كند كه حقايق را به مردم 
بگويند و افكار آنها را نسبت به حقايقی كه دشمن سعی می كند آنها را مكتوم 
نگه دارد، آشــنا كنند. اين كه ما دائماً به صاحبان بيان و قلم و تريبون های 
مختلف توصيه می كنيم كه هدف و همت خود را بر تبيين صحيح حقايق قرار 

دهند، برای اين است.1
اين بيانات نشانگر آن است كه مسئله تبيين حقايق تاريخی به عنوان يك وظيفه راهبردی، 
متوجه تمام كسانی اســت كه در اين باب توانمندی و اطلاعات لازم را دارند. در اين مقاله 
ضمن بازخوانی برخی انذارهای امام و رهبری پيرامون خطر تحريف تاريخ، به مرور برخی 

1. بيانات در مراسم دوازدهمين سالگرد رحلت امام خمينی در 1380/3/14. 
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هشدارهای پيرامون پديده شوم »تحريف امام« پرداخته خواهد شد.
انذار و هشدار نسبت به موضوع »تحريف سازمان يافته« دغدغه ديگری است كه در اين 
نوشتار پی خواهيم گرفت؛ امری كه در سايه غفلت متوليان و احياناً اعمال نفوذ بدخواهان، 
در حال تحقق است. در اين نوشــتار »تحريف ســازمان يافته« به معنای نفوذ انگاره های 
تحريف آميز در »روايت رســمی« تاريخ نگاری جمهوری اســلامی، منظور نظر است كه 

مع الأسف به دست عناصر موجه و توسط مراكز رسمی داخلی توليد و ترويج می شود. 
از اين رو، برای پيشگيری از پديده »تحريف سازمان يافته و سيستمی«، مقابله با تحريف 
در منابع داخلی بسيار حائز اهميت است. تمركز بر منابع داخلی بدين جهت است كه به دليل 
انتشار اين آثار در جمهوری اســلامی، ذهن مخاطب زمينه حداكثری برای باور و پذيرش 
مطالب تحريف آميز را دارد و ای بسا، در صورت عدم تبيين تحريفات، اصلًا كسی متوجه كم 
و كيف تحريفات موجود در منابع داخلی نگردد و يكسره حمل به صحت شود. طبعاً چنانچه 
در اثر بی توجهی نخبگان، اين انگاره های تحريف آلــود در جان حافظه تاريخی مردم ايران 

شكل بگيرد، مقابله با اين ذهنيت های مخدوش و نادرست، كار آسانی نيست. 
به دليل آن كه انديشه و سيره امام خمينی و مقام معظم رهبری به عنوان فصل الخطاب 
برای همه طيف ها و جريان ها قابل توجه و پذيرش است، مواجهه كلامی و عملی اين دو راهبر 

الهی با پديده تحريف، محور اصلی اين نوشتار قرار گرفته است. 

خطر تحریف تاریخ انقلاب اسلامی در نگاه امام خمينی
مسئله تحريف حقايق مرتبط با تاريخ انقلاب اسلامی يكی از دل مشغولی های دايمی امام 
خمينی بوده كه در دوران مقام معظم رهبری نيز با همان حساســيت ويژه مورد توجه بوده 
اســت. تحريف گاه با كتمان برخی حقايق اتفاق می افتد كه از آن »تحريف به نقيصه« ياد 
می شود و در آن، بخشی از واقعيت ها از حافظه تاريخی حذف می گردد؛ گاه تحريف به معنای 
وارونه نمايی و قلب واقعيت هاست كه در ضمن آن گاه خدمات عناصر مؤمن و مجاهد را به 

انحاء مختلف، مخدوش می سازند و گاهی ديگر »خائن« را »خادم« جلوه می دهند. 
مسئله »تطهير پهلوی« دقيقاً در همين چهارچوب قابل تحليل است. در بيانات امام خمينی 
پيرامون گونه های مختلف تحريف، انذار و هشدار داده شده است؛ اما مسأله »تطهير پهلوی« 
از حساسيت ويژه ای در منظر امام برخوردار بوده كه پيشينه آن به دوران مبارزه می رسد. 
مرور برخی انذارهای تاريخی امام خمينی و مقام معظم رهبری پيرامون مسئله تحريف تاريخ 

و خصوصاً تطهير پهلوی، نشانگر حساسيت موضوع است.
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بعد از لغو تصويب نامه انجمن های ايالتی و ولايتی- كه طی دو ماه مبارزه مستمر و يكپارچه 
روحانيت و مردم محقق شد- امام خمينی در سخنرانی خود به تاريخ 11آذرماه1341، ضمن 
تبيين اوضاع اسف بار سياسی- اجتماعی، به بيان تاريخچه خدمات و مبارزات روحانيت شيعه 

پرداخت و ضمن آن، نسبت به خطر »تحريف مقاصد روحانيت« هشدار داد.1
مدتی بعد از دستگيری امام خمينی در خرداد 1342، روزنامه های رژيم ادعا كردند كه 
بين روحانيت و رژيم آشتی و تفاهم برقرار شده و بدين وسيله علمای دستگير شده، خصوصاً 
امام خمينی را با اتهام سازش با رژيم مواجه كردند. اين امر بعد از آزادی امام از زندان در 
فروردين 1343 نيز تكرار شــد. اين بار اما واكنش امام خمينی بســيار صريح و شديد بود 
و ايشان پس از تكذيب صريح ســرمقاله اطلاعات در نطق 21فروردين1343، بی درنگ 
نماينده ای به اداره اين روزنامه فرستاد، تا توضيح بخواهد كه آن مقام روحانی كه با »انقلاب 
شاه و امريكا« همراه شده است كيست و همراهی او در كجا و به چه صورت می باشد؟! اين 
برخورد هوشمندانه و انقلابی در مقابل يك تحريف خطرناك و مرموزانه، موجب عقب نشينی 

و وحشت عاملان رسانه ای رژيم و پرهيز از تكرار اين ادعای دروغين گرديد.2

1. امام خمينی در بخشی از سخنان روشنگرانه خويش چنين می فرمايند: روحانی حرفش اين است. روحانی با 
اقتصاد مملكت مخالف نيست؛ تهمت می زنند پانصد ســال روحانيت تمام قطب ارض را حفظ و اداره كرد؛ رجوع 
كنيد به تاريخ. با اينكه خلفا خلفای جور بودند، با همين برنامه اسلامی بر عالم حكومت كردند. آيا اسلام راه ترقی 
ندارد؟ علما با چه امر اقتصادی مخالف اند؟ شما سد خواستيد بسازيد جلوتان را گرفتند؟ كارخانه خواستيد وارد 
كنيد نگذاشتند؟ ما می گوييم ذوب آهن را خراب نكنيد؛ ذوب آهن كرج را خيال می كنيد ما خبر نداريم چه كرديد؟ 
علما با استقلال مخالف نيستند؛ مذهب علما استقلال است. دين اقتضا می كند بگوييم ما وسيله نداريم؛ مطبوعات 

دست ما نيست؛ علما را بد معرفی كرده اند؛ )رك: صحيفه امام، ج 1، ص118( 
2. مدير اطلاعات در پاسخ به نماينده امام با دستپاچگی و وحشت اظهار داشته بود:

»من هيچ گونه اطلاعی در اين زمينه ندارم و اين سرمقاله از طرف برخی مقامات دولتی به دفتر روزنامه اطلاعات 
فرستاده شده بود تا درج شود و ما هم به ناچار متن همان را منتشر كرديم.«

امام فشار آورد كه بايد اين دروغ در روزنامه اطلاعات تكذيب شود. در غير اين صورت من ممكن است نظر 
خودم را درباره اين روزنامه صريحاً اعلام كنم. مدير اطلاعات نيز با مقامات دولتی و »ســاواك« تماس می گيرد 
و فشاری را كه از ناحيه مقامات روحانی و شخص امام در مورد اين ســرمقاله بر او وارد می آيد به آنان می رساند 
و پيشنهاد می دهد كه سوژه ای در اين مورد بتراشد و آن سرمقاله را به صورتی تكذيب كند؛ ليكن عوامل دستگاه 
امنيتی شاه به شدت مخالفت كردند و اظهار داشتند كه اين ضعف مقامات انتظامی كشور است كه نتوانند جلوی 

اينگونه اخلالگری ها را بگيرند! 
هيأت حاكمه كه از موضع سرسختانه و آشتی ناپذير امام، سخت حيران شده بودند، ابتدا كوشيدند كه با ناديده 
گرفتن خشم و ناراحتی او، مسأله را مشمول مرور زمان سازند تا به تدريج در نظر امام نيز اهميت مسأله از بين برود 
و به دست فراموشی سپرده شود؛ ليكن امام جريان را تا آنجا دنبال كرد كه رژيم را نيز دستپاچه ساخت و سرانجام 
دولت ناچار شد رسماً نماينده ای به قم بفرستد و از او در مورد اين نسبت دور از واقعيت معذرت بخواهد و متعهد 
شود كه ديگر اينگونه دروغ سازی ها را تكرار نكنند و چنين نسبت های ناروايی به روحانيت ندهند و رسماً از او تقاضا 
كنند كه بيش از اين مسأله را پی نگيرد. )رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1386، ج1، 
ص882-881.(؛ مع الأســف به رغم تصريحات امام در نفی هر نوع سازش با رژيم شاه، در كتاب الف لام خمينی 
برای نخستين بار اين امر مورد تشكيك قرار گرفته و در واقع نويسنده صداقت امام را زير سؤال برده است. تفصيل 

ماجرا و نقد آن در همين كتاب آمده است. 
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امام خمينی در خردادماه 1347، در خلال نامه نگاری 
با يكی از علمای بلاد، برخــی تلگراف های علمای ايران 
را »متضمن تطهير مجرم اصلی ]= شــاه[« دانســت و 
آنان را مصداق »ناطقِ مُضِر« برشــمرد.1 امام در پيام 
21آبان1356 خود به مناســبت شــهادت آقای سيد 
مصطفی خمينی، خطاب  به علما و ملت ايران، تظاهرات 
عظيم ملت به مناسبت شــهادت فرزندش را، نه يك 

مسئله شخصی بلكه »اظهار تنفر از دستگاه جبار و رفراندم حقيقی و رأی عدم اعتماد بر دستگاه 
خيانتكار« دانست و نسبت به »اغفال ملت و خدعه اجانب و عمال آنها«، اعلام خطر نمود. 
ايشان »مسامحه اخير دولت كه نويسندگان را مجال نوشتن و گويندگان را مجال گفتن داد« را 
»حيله بزرگی برای تطهير شاه و وانمود كردن آزادی ادعايی؛ و جنايات را به گردن دولت - كه 
آلتی بيش نيست- انداختن« دانست. به اعتقاد ايشان »اكنون می خواهند اين شخص را تطهير 
كنند تا به جناياتش ادامه دهد. می خواهند با آزادی محدود در چهارچوب توجه دادن جنايات 
را به دولت ها، قلوب ساده را آرامش دهند و اذهان صاف را منحرف كنند، و هسته مركزی 

خيانت ها و جنايت ها را فراموش كنند.«2 
بنيان گذار انقلاب اسلامی در مردادماه 1357 نيز در پيامی خطاب به ملت ايران، نسبت به 
تحريف تاريخ نهضت توسط مغرضان، هشدار داد و برای پيشگيری از اين جريان، نويسندگان 
متعهد و امين را به روشنگری دعوت كرد.3 ايشان در بدو ورود به فرانسه )در 23مهر1357( 

1. صحيفه امام، ج 2، ص185. در بخشی از نامه امام به شريعت اصفهانی، چنين آمده است: »... بعض تلگرافات 
كه اخيراً از قبَِل بعضی آقايان شده است متضمن تطهير مجرم اصلی است...«

2. همان، ج 3، ص261-262. 
3. در بخشی از پيام امام چنين آمده است:

»لازم است برای بيداری نسل های آينده و جلوگيری از غلط نويسی مغرضان، نويسندگان متعهد با دقت تمام به 
بررسی دقيق تاريخ اين نهضت اسلامی بپردازند، و قيام ها و تظاهرات مسلمين ايران را در شهرستان های مختلف 
با تاريخ و انگيزه آن ثبت نمايند تا مطالب اســلامی و نهضت روحانيت سرمشق جوامع و نسل های آينده شود، ما 
كه هنوز در قيد حيات هستيم و مسائل جاری ايران را كه در پيش چشم همه ما به روشنی اتفاق افتاده است دنبال 
می كنيم، فرصت طلبان و منفعت پيشگانی را می بينيم كه با قلم و بيان بدون هراس از هر گونه رسوايی، مسائل دينی 
و نهضت اسلامی را بر خلاف واقع جلوه می دهند و به حكم مخالفت با اساس نمی خواهند واقعيت را تصديق كنند و 
قدرت اسلام را نمی توانند ببينند، و شكی نيست كه اين نوشتجات بی اساس به اسم تاريخ در نسل های آينده آثار 
بسيار ناگواری دارد. از اين جهت، روشن شدن مبارزات اصيل اسلامی در ايران از ابتدای انعقاد نطفه اش تا كنون 
و رويدادهايی كه در آينده اتفاق می افتد از مســائل مهمی است كه بايد نويسندگان و علمای متفكر و متعهد بدان 
بپردازند. درست آنچه را امروز برای ما روشن و واضح است برای نسل های آينده مبهم می باشد؛ و تاريخ، روشنگر 
نسل های آينده است، و امروز قلم های مسموم درصدد تحريف  واقعيات هستند، بايد نويسندگان امين اين قلم ها 

را بشكنند.« )رك: صحيفه امام، ج 3، ص434(

مقام معظم رهبری به عنوان 
یک هدیه بی بدیل الهی در این 
دوران دشوار و پیچ تاریخی، 
با تحرکات  مقابله  در مقام 
خصمانه دشمن، فرمان »جهاد 
تبیین« داده و آن را »فریضه ای 

فوری و قطعی« دانسته است
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به تبيين خط استعماری »توطئه بر ضد اسلام و 
روحانيت« پرداخته، يكی از شگردهای تبليغاتی 
بنيادين دشــمن را »ترويج اسلام تحريف  شده« 

دانستند.1
يكی از نكات مهمی كــه امام خمينی در خلال 
مصاحبه های جريان ســاز خود در فرانسه مورد 
توجه قرار مــی داد، مقابله با خط تحريف بود؛ به 
عنوان نمونه ايشــان در مصاحبه با مجله هفتگی 
بيروت )در تاريخ 10دی1357( به مسئله »تحريف  نهضت مقدس اسلامی ايران« توسط 

برخی قدرت های بيگانه از جمله شوروی اشاره دارد.2 
ايشــان همچنين در مصاحبه با روزنامه تايمز )18دی1357( ضمــن تبيين اقدامات 
خيانت آميز شاه در »تحريف دين« و »تحريف واقعيت های سياسی- اجتماعی ايران«، تصريح 

1. در بخشی از سخنان امام چنين آمده است:
»اما راجع به اسلام شروع كردند تبليغات كردن به اينكه اسلام يك مكتبی است می گويد: ملايم! كم كم لابد پيش 
می آيند؛ يك مكتبی است كه مربوط به دعا و ذكر، و يك روابطی مابين مردم و ما بين خالق، و سياست را كاری به آن 
ندارد. اسلام به حكومت كار ندارد، به سياست كار ندارد. اين را آن قدر تبليغات روی آن كردند كه در جامعه خود 
روحانيت هم به خورد آنها هم دادند، كه بسياری از آنها هم همين اعتقاد را پيدا كردند كه روحانی به سياست چه كار 
دارد، به حكومت چه كار، به نظام حكومت چه كار دارد. روحانی مسجد برود و نماز بخواند و عرض می كنم كه از اين 
صنف كارها: درس بگويد و مباحثه بكند و اين آداب شرعيه را به مردم نشان بدهد. آنها ديدند كه نماز روحانيون 
و نماز اسلام هيچ به آنها ضرر ندارد؛ هر چه می خواهند نماز بخوانند. آنها به نفت كار نداشته باشند، نماز بخوانند 
تا هر چه می خواهند خسته بشوند. درس هر چه دلشان می خواهد بگويند؛ مباحثه هم هر چه می خواهند بكنند؛ كار 

نداشته باشند به اينكه سياست استعماری در اينجا نبايد اجرا بشود، هر كاری می خواهند بكنند.
اين قدر خواندند به ]گوش[ مردم و تبليغات كردند كه مردم همه تقريباً، به اين معنی عادت كردند- كه حالا 
هم باز اين صحبت هست- كه دخالت در سياست در شأن روحانيت نيست؛ شأن روحانيت نيست كه برود و ببيند 
كه كيفيت حكومت چيست، و چه می كنند اين ظَلمَه با مردم. شأن روحانيت همان هاست كه توی مدارس باشند و 
نماز جماعتی هم بخوانند اول ظهر و اول مغرب! مردم هم همين مقدار به روحانيت بيشتر نظر نداشته باشند. اسلام 
را اصلش می گفتند كاری ندارد به سياست... سياست و ديانت از هم جداست. سياست مال آنها و ديانت مال ما! 
مراكز قدرت دست آنها كه هر كاری می خواهند بكنند، و مساجد و پيرمردهای توی مسجد هم مال ما! اين تقسيمی 

است كه از اول كردند.«)رك: صحيفه امام، ج 4، ص17( 
2. امام می فرمايد:

»رئيس جمهوری امريكا با حمايت های بی دريغ خود از شاه و اهانت هايی كه به ملت ايران نموده است در صف 
دشمنان ايران قرار گرفته است. و روسيه شــوروی هم اگرچه نه در حد امريكا، ولی تاكنون نه تنها شاه را محكوم 
نكرده بلكه، از او حمايت هم كرده است و از تحريف  نهضت مقدس اسلامی ايران خودداری نكرده است.« )رك: 

صحيفه امام، ج 5، ص306(

در سال های اخیر با تولید برخی آثار 
شبه تاریخی در مورد امام خمینی 
مواجهیم که در استناد برخی مطالب 
به امام از منابع مخدوش مانند اسناد 
ساواک و خاطرات شفاهی استفاده 
می کنند و اموری را به امام نسبت 
می دهند که هیچ مستندی ندارد و بر 
اساس قاعده مورد نظر شخص امام، 
به هیچ وجه قابل انتساب به امام نیست



29
14

01
ن  

ستا
 زم

ز و
ايي

   پ
73

 و 
74

ره 
شما

   
تم

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ری
رهب

م 
عظ

م م
مقا

ی و 
مین

م خ
 اما

شه
ندی

 و ا
ره

 سی
 در

زی
ستی

ف 
حری

ت

می كند: »بر علمای دينی و مذهبی است كه چهره واقعی او را به ملت معرفی كنند.«1 همچنين 
در مصاحبه با روزنامه اندونزيايی تمپو )23دی1357( »جعل، افترا، تحريف  و قلب حقايق« 

را »از مهم ترين پايه های سياست شاه و دار و دسته اش« معرفی می كند.2 
روشنگری ها و هشدارهای امام نسبت به مسئله »تحريف« و دعوت از علما و انقلابيون 
برای مبارزه با اين پديده شــوم، در فضايی صورت می پذيرفت كه شخص امام در پاسخ به 
تحريفات و افشــای توطئه های پيچيده دشــمن در »جنگ روايت ها«، پيشگام و پرچم دار 
بودند. به عنوان نمونه در آستانه سقوط كامل رژيم و ورود امام به ايران، طيفی از عمال رژيم 
به دنبال آن بودند كه بتوانند با ترفندهای مختلف از جمله سازش و مذاكره با امام، جلوی 
سقوط رژيم را بگيرند. از اين رو پيشنهاد ديدار بختيار- نخست وزير وقت- با امام مطرح شده 
بود. امام خمينی اما پيش شرط ديدار با عوامل رژيم شاه را استعفای رسمی آنان و غيرقانونی 
دانستن رژيم شاه عنوان كرده بود كه در خنثی سازی اين توطئه بسيار مؤثر بود. در ماجرای 
سفر بختيار به پاريس نيز برخی از عوامل موسوم به ملی- مذهبی كه به رغم ژست انقلابی و 
حضور در نوفل لوشاتو، همچنان نسبت به جبهه ملی و امثال بختيار سمپاتی داشتند و به نوعی 
سياست استعماری »حفظ قانون اساسی مشروطه« كه به معنای حفظ رژيم شاه بود، را دنبال 
می كردند، چنين شايع كردند كه امام خمينی حاضر است بدون پيش شرط بختيار را بپذيرد! 
اين تحريف بزرگ، ترديدهايی را در ميان مبارزان داخل ايران پديد آورد كه موجب واكنش 

1. در بخشی از مصاحبه امام چنين آمده است:
»اين شاه است كه با انواع دروغ ها و حيله ها، هم دين خدا را تحريف  كرده و خواسته های شيطانی خود و اربابانش 
را به عنوان قوانين منطبق با اســلام بر ملت مظلوم ايران تحميل می كند، و هم حقايــق و واقعيات را وارونه جلوه 
می دهد. بر علمای دينی و مذهبی است كه چهره واقعی او را به ملت معرفی كنند. مثلًا ببينيد شما، شاه كشاورزی ما 
را نابود كرد و كشور را در مواد غذايی وابسته به خارج نمود و هنوز هم به اصلاحات ارضی خود افتخار می كند؛ آيا 
اين يك تحريف  نيست؟ و يا مثلًا نفت ايران را تا آنجا كه می تواند استخراج می كند و با پول آن برای اجانب پايگاه 
نظامی تأسيس می كند. و يا به بهانه صنعتی كردن كشور- صنايع مونتاژ- آن هم اكثراً با سرمايه های خارجی و بدون 
هماهنگی با شرايط اقتصادی كشور، ايران را بازار مصرف اجناس تجملی خارج ساخته و از اين طريق ثروت كشور 
را به هدر می دهد و بعد ادعای مدرنيزه كردن كشور را دارد. و صدها تحريف  و خيانت ديگر كه بر هر مسلمانی و 
در درجه اول بر علمای دينی و مذهبی واجب است كه قيام كنند و خود و ملت را از اين ستمگری ها نجات دهند.« 

)رك: صحيفه امام، ج 5، ص390( 
2. در اين مصاحبه خبرنگار به طرح برخی اتهامات ساختگی می پردازد و چنين می پرسد: 

»بنا به نوشته روزنامه لوموند به تاريخ 3 و 4 دسامبر 78، مقامات ايرانی اظهار كرده اند كه آيت الله خمينی امسال 
25 ميليون دلار دريافت كرده است. اين پول ها صرف تعمير مساجد و امامزاده ها و مدارس و يتيم خانه ها و مؤسسات 
می شود. آيا حقيقت دارد؟ اگر حقيقت دارد، آيا مسخره نيست كه در واقع اين دولت ايران است كه با كمك مالی 
خود به شما باعث پيدايش شورش در ايران می شود. در غير اين صورت طی شانزده سال تبعيدتان امكانات ديگری 

برای ادامه فعاليت هايتان داشته ايد؟«
امام در پاسخی قاطع چنين می فرمايد:»اين مطالب از اساس دروغ است و اساساً جعل، افترا، تحريف  و قلب حقايق 
در منطق شاه و دار و دسته اش از مهمترين پايه های سياست شان است.«)رك: صحيفه امام، ج 5، ص436-439(
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صريح امام گرديد.1
امام خمينــی در ســخنرانی خــود در جمع گروهــی از كاركنــان روزنامــه كيهان 
)25ارديبهشت1358(، به تبيين نقش مخرب برخی مراكز رسانه ای در تحريف واقعيت های 
جاری كشور پرداخته، فرمودند: »... از آن طرف مقالاتی و مطالبی كه راجع به مسائل نهضت 

1. امام خمينی در پيامی تاريخی چنين فرمودند: 
»بسم الله الرحمن الرحيم 

  حضرات حجج اسلام تهران و ساير شهرستان ها- دامت بركاتهم  
  آنچه ذكر شده است كه شاپور بختيار را با سمت نخست وزيری من می پذيرم، دروغ     است بلكه تا استعفا ندهد 
او را نمی پذيرم؛ چون او را قانونی نمی دانم. حضرات آقايان به     ملت ابلاغ فرماييد كه توطئه ای در دست اجراست 
و از اين امور جاريه گول نخوريد. من     با بختيار تفاهمی نكرده ام و آنچه ســابق گفته است كه گفت وگو بين او و من 
بوده، دروغ     محض است. ملت بايد موضع خود را حفظ كنند و مراقب توطئه ها باشند. والسلام عليكم     و رحمه الله . 
  28 شهر صفر 99 
  روح الله الموسوی الخمينی«

رك: صحيفه امام، ج5، ص536.
ابراهيم يزدی كه وارونه نمايی مسائل و جعل روايت های خلاف واقع يد طولايی دارد، در خاطراتش اين مسئله 
را به گردن »روحانيون تهران« انداخته و چنين نوشته كه: »برخی از روحانيون در تهران بدون توجه به مسأله تصور 
كردند كه آقای خمينی او )بختيار( را به عنوان نخســت وزير خواهد پذيرفت.« )رك: ابراهيم يزدی، شصت سال 

صبوری و شكوری، تهران، كوير، 1398، ج3، ص397(
اما طبق نقل منتسب به رهبری معظم انقلاب اسلامی در كتاب شرح اسم، منشأ اين دروغ پردازی شخص ابراهيم 

يزدی عنوان شده است: 
»آن روزها تلاشی برای ماندگاری شاپور بختيار شكل گرفت و گفته شد كه او می خواهد برای ملاقات با امام، 
همراهی و كسب رضايت ايشان به پاريس برود. وقتی موضوع را با امام در ميان گذاشتند، شرط ملاقات را استعفا از 
سمت نخست وزيری دانست؛ اگر استعفا داد به پاريس بيايد. »عصر يكی از روزها در مدرسه رفاه با آقايان بهشتی، 
باهنر، هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبيلی نشسته بوديم و طبق معمول غرق در كارها بوديم كه ]احمد صدر[ حاج 
سيد جوادی و ]احمد[ مدنی )كه آن روز او را نمی شناختم( وارد شدند و گفتند: ]ابراهيم[ يزدی از پاريس با ما تماس 
گرفته و خبر داده كه امام، ملاقات با بختيار را بدون شرط استعفا پذيرفته است. آن دو از ما خواستند اعلاميه ای 
بنويسيم و اين موضوع را به اطلاع مردم برسانيم. ما آن را بعيد دانستيم. حاج سيد جوادی گفت: من دروغ می گويم 
يا يزدی؟ گفتم كه نه؛ ولی موضوع را بسيار بعيد می دانيم. خبرهای پی در پی كه تا شب می رسيد همگی از موافقت 
امام می گفت. يادم می آيد ]هاشــم[ صباغيان نيز همين را می گفت. از شهيد مطهری خواستيم مستقيماً با پاريس 
تماس بگيرد ]و از چند و چون ماجرا آگاه شود.[ تماس گرفت. يزدی گوشی را برداشت. ]موضوع را[ از او پرسيد. 

او هم موافقت امام را با بختيار، بدون استعفا، اعلام كرد.« 
آقای مطهری آن چه از يزدی شنيده بود باز گفت. از آن ميان، يكی از حاضران گفت كه چرا ما بايد كاسه داغ تر 
از آش باشيم؟ اگر امام خمينی می خواهد بختيار را بدون استعفا بپذيرد، چرا ما مخالفت كنيم؟ اما چگونه اين خبر 
را به اطلاع مردم برسانيم؟ موضوع حساســی پيش رو بود كه با عواطف مردم ناسازگار می نمود. تصميم گرفتند 
اعلاميه ای كه حكايت از موافقت امام برای ملاقات با بختيار می كند بنويسند؛ و شرايطی كه در آن می گذارند، ربطی 

به استعفاء نداشته باشد. آقای بهشتی چند خطی نوشت، و آقای مطهری نوشته او را كامل كرد.
در همين اوان خبردار شدند گروهی از علمای قم كه برای آگاهی از تحولات تهران آمده اند، در مدرسه علوی، 
در نزديكی مدرسه  رفاه جلسه ای دارند. به آنجا رفتند. آقای بهشتی هر آن چه كه پيرامون موضوع ملاقات امام و 
بختيار گذشته بود، برای آن گروه بيان كرد. از قم آمده ها، با صدور اطلاعيه مخالفت كردند و گفتند ممكن نيست 
امام بختيار را بدون استعفا بپذيرد. »اين نخســتين بار بود كه آراء انقلابيون را با آن چه كه ]ظاهراً[ از امام شنيده 
بودم در تعارض می ديدم. آقای مطهری از پاريس ســؤال كرده بود. پس اين پافشاری بر مخالفت از چه رو بود؟ 
گفت وگوها تا حد مشاجره ادامه يافت تا اين كه دو ســاعت بعد زنگ تلفن به صدا درآمد. پشت خط سيد احمد 
خمينی، فرزند امام، از پاريس بود. گفت: امام اعلاميه ای ]در اين مورد[ صادر كرده. دل ها و گوش ها آماده شنيدن 
شد.« )رك: هدايت الله بهبودی، شرح اسم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1398، ص646-648( 
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است، راجع به مسائل اسلام است، يا تحريف  می شود يا نوشته نمی شود...«1 
امام در 5مهر1358 در يك سخنرانی عمومی در جمع روحانيون، با نقد صريح عملكرد 
برخی جريان های ملی گرا در دوران پس از پيروزی انقلاب اسلامی، هجمه رسانه ای آنان 
نسبت به عملكرد دادگاه های انقلاب اسلامی و محاكمه سران پهلوی را مصداق تطهير آنان و 
برخلاف ملی گرايی برشمرد.2 ايشان همچنين در مصاحبه با خبرنگار تلويزيون »سی. بی. اس« 
امريكا )27آبان1358( با انتقاد از تحريفات رسانه ای، خواستار انتقال بی كم و كاست مواضع 

سياسی شان شدند: 
بعضی از اشــخاصی كه آمدند اينجا و مصاحبه كردند، حرف های ما را 
تحريف  كردند. بعضی دروغ ها هم اضافه كردند. و اين كار بر خلاف آداب 
خبرنگاری است. و من از شما تقاضا دارم كه حرف ها، درست بدون كم و 

زياد، بدون تحريف ، بدون دخالت خودتان در مسائل پخش بشود.3
با نزديك شدن به زمان برگزاری كنفرانس سران غيرمتعهدها در بغداد و احتمال قرار 
گرفتن صدام در رياست كنفرانس )بر اســاس ضوابط مقرر(، امام در 11خرداد1361 با 
بيانی هشــدارآميز، اين كنفرانس را اقدامی برای تطهير صدام دانست و ديكتاتور عراق را 

1. در بخشی از سخنرانی امام خمينی چنين آمده است: 
»مطبوعات در عين حال كه يك مؤسسه محترم و بسيار مؤثرند، لكن بايد روی موازين مطبوعاتی و خدمت به 
ملت رفتار كنند. آزادی قلم و آزادی بيان معنايش اين نيست كه كسی بر ضد مصلحت كشور قلمش آزاد است 
كه بنويسد، بر خلاف انقلابی كه مردم پايش خون داده اند بنويســد. همچو آزادی صحيح نيست. قلم آزاد است 
كه مسائل را بنويسد؛ لكن نه اينكه توطئه بر ضد انقلاب بكند. بيان آزاد است كه مطالبی اگر دارد بنويسد؛ آن هم 
مطالبی كه به او داده می شود. از همه اشخاص بنويسد، بدون توطئه. وقتی ما ديديم كه در يك روزنامه ای از يك 
اشخاصی مطالب نوشته می شود كه اينها عمال اجانب هستند و می خواهند مملكت ما را باز به خرابی بكشند و از آن 
طرف مقالاتی و مطالبی كه راجع به مسائل نهضت است، راجع به مسائل اسلام است، يا تحريف  می شود يا نوشته 
نمی شود. اين طور مطبوعات را ما نمی توانيم برايش احترام قائل بشويم. برای مطبوعاتی ما احترام قائل هستيم كه 
بفهمد آزادی بيان و آزادی قلم يعنی چه. گفته می شود كه مردم آزادند، يعنی آزاد است انسان كه بزند سر مردم را 
بشكند؟! آزاد است كه قانون شكنی بكند؟ آزاد است كه بر خلاف مسير ملت عمل بكند؟ آزاد است كه توطئه بكند 
بر ضد ملت؟ اينها آزادی نيست. در حدود قوانين، در حدود كارهای عقلايی، آزاد است. و ما در بعضی مطبوعات- 
حالا من اســم مطبوعات را نمی برم- لكن در بعض  مطبوعات می بينيم كه اينها از آزادی سوءاستفاده می كنند؛ به 
گمان اينكه يا به خيال اينكه آزادی است می خواهند از مردم آزادی را سلب كنند. اين مردم با اين زحمتی كه در 
اين سال های طولانی كشيده اند و با اين خون هايی كه در اين دو ســال اخير داده اند می خواهند آزاد باشند. بعضی 
مطبوعات می خواهند از اينها سلب آزادی بكنند؛ به اســم »آزادی قلم« بر خلاف مسير ملت عمل بكنند. دست 
اشــخاصی كه می خواهند اختناق در ملت ايجاد كنند، می خواهند چپاولگری كنند، بعضی مطبوعات دست آنها را 
دارند باز می كنند؛ و اين معنی، آزادی نيست؛ اين معنی، خيانت است. اينكه داده می شود به ملت، آزادی است؛ نه 
خيانت. آزادی قلم است؛ نه خيانت قلم. آزادی بيان است؛ نه بيان خائنانه.« )رك: صحيفه امام، ج 7، ص320-321(

2. صحيفه امام، ج 10، ص143-144. 
3. همان، ج 11، ص73. 



32
دوره سوم   سال بيستم   شماره 74 و 73    پاييز و زمستان  1401

ت
مقالا

تطهيرناپذير خواند.1 
مسئله مقابله با تحريف و وارونه نمايی حقايق آنقدر برای امام مهم بود كه گاه برخلاف رويه 
ثابت شان مبنی بر امتناع از »دفاع از نزديكان خود«، به اقتضای ضرورت، به تبيين حقايق و 

مقابله با مطالب خلاف واقع پرداخته اند.2

1. همان، ج 16، ص281-282. 
2.  نمونه بارز اين امر، دفاع مكتوب امام از فرزندش مرحوم حاج احمد آقا بود كه در ضمن آن به امانت داری 
و سلامت فكری و اقتصادی و سياسی ايشان شهادت دادند. عجيب آن كه اين سند تاريخی در زمان حيات يادگار 
امام به توصيه مكتوب او، منتشر نشد و بعد از ارتحال وی در مجموعه صحيفه امام درج شد كه اين نيز خود نشانه ای 

ديگر بر اخلاص آن مرحوم بود. متن كامل مرقومه مبارك امام خمينی به قرار ذيل است: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

1361/8/23
الحمد لله علی آلائه و الصلاه و السلام علی أنبيائه و اوليائه سيّما النبی الختمی حبيب الله صلی الله عليه و آله سيّما 

غائبهم و قائمهم ارواحنا له الفداء.
اينجانب هيچ گاه ميل نداشــته و ندارم كه درباره نزديكان خود سخنی بگويم يا دفاعی كنم. لكن علاوه بر آنكه 
در پيشگاه مقدس حق- جل و علا- مقصر و مجرمم و از درگاه متعالش اميد عفو و بخشش دارم و تمام سرمايه ام 
اعتراف به تقصير و عذر از آن است و در نزد مســلمانان و ملت عزيز نيز اعتراف به قصور و تقصير و از آنان اميد 
عفو و طلب آمرزش دارم، در پيش گروه هايی و اشخاصی گناهانی نابخشودنی دارم و احتمال قوی می دهم كه پس 
از من برای انتقام جويی از من به بعض نزديكان و دوستانم تهمت ها كه من آنها را ناروا می دانم بزنند و به آتشی كه 
بايد مرا بسوزانند آنان را بســوزانند و احياناً به صورت دفاع از من انتقام مرا از آنها بگيرند. و اكنون در حيات من 
گفت وگوها و زمزمه هايی به گوش می خورد كه احتمال فوق را قوی تر می كند. لهذا من احساس وظيفه شرعيه نمودم 
برای رفع ظلم و تهمت، نظر خود را نزد ملت عزيز اظهار كنم كه از قبَِل من در اين خصوص تقصيری نباشد. يكی از 
آنان كه بيش از همه احتمال انتقام جويی از من درباره او می رود احمد خمينی فرزند اينجانب است. اين جانب در 
پيشگاه مقدس حق شهادت می دهم كه از اول انقلاب تاكنون و از پيش از انقلاب در زمانی كه وارد اين نحو مسائل 
سياسی شده است از او رفتار يا گفتاری كه بر خلاف مسير انقلاب اســلامی ايران باشد نديده ام و در تمام مراحل 
از انقلاب پشتيبانی نموده و در مرحله پيروزی شكوهمند انقلاب معين و كمك كار من بوده و است و كاری كه بر 
خلاف نظر من است انجام نمی دهد و در امور مربوطه چه در اعلاميه ها يا ارشادها بدون مراجعه به من تصرف و 
دخالتی نمی كند؛ حتی در الفاظ اعلاميه ها بدون مراجعه دخالت نمی كند و اگر در امری نظری دارد تذكر می دهد 
كه تذكراتش نيز صادقانه و بر خلاف مسير انقلاب و مصلحت نيست و من اگر تذكراتش را نپذيرفتم تخلف از قول 

من نمی كند و من نيز اگر حرفش را صحيح ديدم قبول می كنم و اميدوارم حرف صحيح را از همه كس قبول كنم. 
و اما در جهت مالی كه بعض مخالفان انقلاب گاهی نسبت هايی به او می دهند بايد بگويم كه ايشان در امور مالی 
من دخالت ندارد و ضبط و حفظ بيت المال در اختيار بعض آقايان مورد وثوق می باشد و اگر برای اشخاص وجوهی 
بخواهد پيشنهاد می كند و من بدون واسطه يا به واسطه آن آقايان وجه را می رسانم. و من اعلام می كنم كه احمد در 
هيچ بانك داخلی و خارجی و هيچ مؤسسه ای وجهی و سهمی ندارد و در هيچ جا در خارج و داخل زمين مزروعی و غير 
آن و ساختمان و امثال ذلك ندارد و اگر بعد از من دارای يكی از اين امور بود در داخل يا خارج دولت وقت با اجازه 
فقيه وقت مصادره نمايند و او را تحت تعقيب درآورند و اميد است كه دولتمردان جمهوری اسلامی هميشه ضوابط 
را ملاحظه و از روابط احتراز نمايند. از اموری كه تذكرش خوب بلكه لازم است آن است كه يكی از تهمت  ها كه به 
او زدند اين بود كه موزه عباسی را ربوده و به پاريس برده و چندی- علی المحكی- مخالفان وقت خود را صرف آن 
نمودند پس از آن معلوم شد خلاف آن. يا او در اطراف شمال زمين هايی خريده است و امثال آن كه برای مخالفت 

با من از او انتقام جويی می كردند.
و در امور سياسی مدتی تهمت ها زده شد كه احمد طرفدار منافقين است و من در طول مدت انقلاب مخالفت هايی 
از او می ديدم كه ديگران بر آن شدت و قاطعيت نبودند و در اين آخر كه قضيه زندان اوين پيش آمد و شكاياتی 
از آقای لاجوردی می شــد و مخالفت هايی می شــد ]غير[ از احمد كسی را نديدم كه بيشــتر از آقای لاجوردی 

طرفداری  كند و دفاع نمايد و وجود او را برای زندان اوين لازم و بركناری او را تقريباً فاجعه می دانســت. 
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امــام در ســخنرانی 9آذر1364 به پيشــينه و برخــی مصاديق »تحريــف قضايای 
 تاريخی« پرداختند. امری كه عمق نگاه امام به امر تاريــخ و ضرورت مقابله با تحريف را

 نمايان می سازد.1 
همچنين در ســال 64 امام ضمن پيش بينی تطهير پهلوی ها، انعكاس جنايات پنجاه ساله 
آنان را ضامن پيش گيری از »انوشيروان سازی« از رضاخان و محمدرضا پهلوی، برشمرده 

  يا مسأله طرفداری از بنی صدر، او مادامی كه من از بنی صدر به واسطه بعض مصالح جانبداری می كردم او 
هم گاهی طرفداری می كرد و آن گاه كه من پرده را بالا زده و او را بركنار كردم حتی يك مرتبه از او طرفداری نكرد 
و مخالفت شديد می كرد. يا مسأله خط سوم كه مدتی نقل مجالس مخالفان بود و تهمت های ناروا می زدند و من او 
را امر به سكوت كردم و او هيچ گاه از خط انقلاب و اسلام خارج نبود و بالأخره اگر به واسطه انتقام جويی از من پس 
از من گروه هايی به مخالفت او برخاستند من دينْ خود را به او به عنوان يك مسلمان و يك رَحِم ادا كردم و خداوند 
تبارك و تعالی حاضر و ناظر است و من اميدوارم كه احمد به خدای تبارك و تعالی اتكال نمايد و از غير او از هيچ كس 
نهراسد و در خدمت به خالق و خلق به واسطه تهمت ها و مخالفت ها به خود تزلزل و ترديد راه ندهد و در خدمت ها 
از خداوند متعال چشم داشت داشته باشد و برای به دست آوردن هيچ مقامی قدم برندارد و چون او را شخص مفيد 
برای انقلاب می دانم اميدوارم در كنار وفاداران به انقلاب و متعهدان در راه اسلام و هدف به خدمت هر چه بيشتر 
قيام كند. و با برادران انقلابی و ايمانی در خط انقلاب و اسلام كوشش كند و از هيچ خدمتی مضايقه ننمايد و پاداش از 
هيچ مخلوقی نخواهد و خدمت را در راه كشور اسلامی و اهداف الهی خالصانه و برای رضای خالق- جل و علا- ادامه 
دهد. و به مستمندان و مستضعفان كه حق تعالی سفارش آنان را فرموده بيش از ديگران خدمت كند و ديگران را به 
خدمت گزاری دعوت كند و هر چه مشكل در راه خدمت به هدف كه اسلام عزيز است پيش آيد و هر چه كارشكنی 
شود، از كوشش برای خدا دست برندارد و برای هر خدمتی كه او را دعوت كردند و تشخيص داد مفيد است اجابت 

كند و رضای خدا را با خدمت به خلق جلب نمايد. 
و اما در موضوع روحانيت كه گاهی احمد مورد تهمت واقع می شود من او را موافق جدی با روحانيت می دانم. 
اساس روحانيت چيزی نيست كه يك نفر مسلم با آن مخالف باشد و اما موافقت بی قيد و شرط كه هر كس با هر 
عمل و اخلاق و ايده مورد تأييد او باشد و لباس روحانيت به قامت هر كس اگر چه بر خلاف مشی اسلامی انسانی 
رفتار كند سزاوار و موجب لزوم غمض عين باشد از او و هيچ روحانی متعهد و مسلمان معتقد به ارزش های اسلامی 
متوقع نيست و نبايد باشد. و اينجانب كراراً گفته ام كه روحانی نمای غيرمهذب و در غير خط اسلام از ساواكی برای 
اسلام و جمهوری اسلامی خطرناك تر است. در هر صورت احمد در اين باره از خط اسلام و خط روحانيت متعهد 
پيروی می كند و اميد است ان شاءالله تعالی در اين خط مستقيم كه صراط الله است پايدار باشد. از خداوند متعال 
دوام جمهوری اسلامی و عزت و عظمت مســلمانان جهان به ويژه ملت شريف ايران و تعهد و پايداری متصديان 
امور و قدرت و شوكت رزمندگان سلحشور و حضور ملت بزرگ ايران را در صحنه خواستار]م [. والسلام علی عباد 

الله الصالحين. يكشنبه 23آبان1361/ 27محرم الحرام1403 
روح الله الموسوی الخمينی غفرالله له «

رك: صحيفه امام، ج 17، ص91-94.
1. در بخشی از بيانات امام چنين آمده است:

»انوشيروان به خلاف آن چيزهايی كه به واسطه شعرا و به واسطه درباری های آن وقت و موبدان درباری آن 
وقت درست كردند، يكی از ظالم های ساسانيان اســت، و دنبال او يك حديثی هم جعل شده است، و به حضرت 
رسول- صلی الله عليه و آله و سلم- نسبت داده شــده كه »من متولد شدم در عهد سلطان عادل انوشيروان!« اين 
اولاً سند ندارد و مرسل  است، و ثانياً كسانی كه اهل تفتيش در امور هستند، تكذيب كردند اين را و معلوم است كه 
يك دروغی است كه بستند. انوشيروان ظالم بايد گفت، نه عادل. در زمان انوشيروان چهار طبقه يا پنج طبقه ممتاز 
بودند، يعنی از هم ممتاز، علاوه بر خود دستگاه ســلطنت با آن بساطی كه داشته است؛ يك دسته هم شاهزادگان 
بودند و درباری ها، اينها يك طبقه علی حده ممتاز؛ يك دسته هم كسانی بودند كه دارای اموال هستند و به قول آنها 
شريف زاده ها، آنها هم يك دسته ممتاز؛ يك دسته ديگر هم عبارت از آنهايی بودند كه سران ارتش و امثال اينها 
بودند، آنها هم ممتاز؛ دسته آخر كه نوع مردم بودند پيشه وران بودند، و پيشه وران بايد كار كنند آنها بخورند تكليف 
اين بوده. آنها آن طبقه بالا ماليات بده نبودند، به نظام هم نمی رفتند. در نظام بايد طبقه پايين كه پيشه وران  
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است. تاريخ نگار انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمين سيد حميد روحانی، در اين زمينه 
چنين گفته است: 

يادم هســت وقتی جلد دوم كتاب نهضت امام در سال 64 منتشر شد، 
حضرت امام در جماران تشريف داشتند. يك يا چند ماه بعد از چاپ كتاب 
كه خدمت ايشان رفتم، با حالتی تشرگونه فرمودند: »...برويد و جنايات پنجاه 
ساله اين پدر و پسر را به دست بياوريد و منعكس كنيد كه در آينده از اينها 

انوشيروان عادل نسازند!1
همچنين پس از نامه نگاری مستند آقای سيد حميد روحانی )سال 1367( مبنی بر ورود 
برخی تحريفات تاريخی در بعضی منابع آموزشــی مدارس و دانشگاه ها،2 امام خمينی در 
نامه ای خطاب به آيت الله خامنه ای رئيس جمهور وقت، نامه سيد حميد روحانی را »اخطاری 
برای همه آنانی كه دل شان برای اسلام و انقلاب می تپد« برشمرد و وجود مطالب خلاف واقع 

در نظام آموزشی كشور اسلامی ايران را »باعث تعجب و تأسف« دانست. 
امام از رئيس جمهور و رئيس شــورای عالی انقلاب فرهنگی درخواســت اكيد نمود كه 
»مسئولی برای رسيدگی به اين امور« قرار داده شود تا در تمام اين گونه موارد، ايشان را در 

   بودند، می گفتند اينها بايد خدمت كنند، و مال اينها صرف بشود در آن طبقات ديگر؛ اينها به نظام بروند، 
اينها جنگ بكنند، اينها كارها را انجام بدهند، آنها بخورند. اجازه نمی دادند كه اين طبقه پايين تحصيل كند، ممنوع 
بود. اين قصه در شاهنامه هم هست كه پيش او شــكايت بردند كه بوذرجمهر پيش اش شكايت برد كه هزينه كم 
شده است و ارتش محتاج به مئونه  است، و در بين اين طبقات پايين هســتند اشخاصی كه مال داشته باشند. بعد 
رفتند و پيدا كردند يك نفری كه حالا می گويند كفش گر بوده، پيدا كردند و او گفت كه من می دهم- به حسب نقل 
شاهنامه- من می دهم لكن به شرط اينكه بچه من را اجازه بدهند درس بخواند. رفتند به او گفتند قبول نكرد، گفت 
نه، ما نه پولش را می خواهيم، نه اجازه می دهيم، برای اينكه اگر اجازه بدهيم كه يك آدم پايينی بيايد و درس بخواند، 
اين آن وقت بعد می خواهد دخالت كند در امور و اين نمی شود. اين عدالتی است كه انوشيروان داشته است. و در 

تاريخ ثبت است اين جناياتی كه اينها می كردند. 
و من گمان ندارم در تمام سلسله سلاطين حتی يك نفرشان آدم حسابی باشد، منتها تبليغات زياد بوده است، برای 
شاه عباس آن قدر تبليغ كردند، با اينكه در صفويه شايد از شاه عباس بدتر آدم نبوده، در قاجاريه آن قدر از ناصرالدين 
شاه تعريف كردند و شاه شهيد و نمی دانم امثال ذلك، در صورتی كه يك ظالم غداری بود كه بدتر از ديگران شايد. آن 
تبليغات كه در آن وقت بود، هميشه بوده است. عدالت گستری انوشيروان مثل صلح دوستی رئيس جمهور امريكاست، 
و مثل كمونيستی شوروی است. ما الان در عصر حاضر اين چيزها را می بينيم، و اگر چنانچه تاريخ نويس ها و نمی دانم 
آنهايی كه شعرا هستند و آنهايی كه خطبا هستند و آنهايی كه درباری هستند، اينها را، تبليغاتی كه الان دارد در دنيا 
می شود، اين تبليغات به گوش اشخاص برســد كه مطلع از وقايع نيستند، آنها هم خيال می كنند كه همان طوری كه 
انوشيروان عادل، عادل بوده است، آقای رئيس جمهور امريكا هم صلح دوست و عدالت پرور و امثال اينهاست، و حال آن 

كه شما كه مطلعيد می دانيد قضيه چی است.« )رك: صحيفه امام، ج 19، ص433-434(

1. نيم قرن بر ستيغ آزادگی؛ ميزگرد پيرامون پنجاهمين سالگرد 15خرداد: »نهضت امام خمينی و نسبت آن با 
سبك زندگی سياسی و اجتماعی ايرانيان« در ميزگرد پاسدار اسلام با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد حميد 
روحانی، عزت الله شاهی )مطهری( و خانم مرضيه حديدچی )دباغ(، پاسدار اسلام، دوره 1392، ش377- شماره 

پياپی 378، بهار 1392، ص18-29. 
2. صحيفه امام، ج 21، ص295-296. 
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جريان بگذارد. در پايان نيز گزارش روند پيگيــری كار را طلب نمود.1 اين اتفاق، منجر به 
اصلاح برخی تحريفات در منابع درسی گرديد.2

در سال پايانی حيات مبارك امام خمينی، حاج احمد خمينی با يادكرد برخی ضرورت ها 
و از آن جمله، جهت پيشگيری از اختلاف برداشت ها پيرامون ديدگاه های امام، طی نامه ای 
خطاب به ايشان درخواست ايجاد مركزی مستقل به منظور »تنظيم و تدوين آثار امام خمينی« 

را مطرح نمود.3 
امام نيز  در تاريخ 17شهريور67 ضمن موافقت با پيشنهاد او، اين مسئوليت خطير را به 

1. همان، ص297. 
2. جناب استاد ســيد حميد روحانی در گفت وگو با نگارنده )به تاريخ 12مرداد1401( به ذكر جزئياتی در اين 

مورد پرداختند كه درج گزيده ای از آن در اينجا ضروری ست: 
بعد از نامه امام به رياست جمهوری وقت حضرت آيت الله خامنه ای، جلسه ای با حضور آقايان سيد حميد روحانی، 
عطاءالله مهاجرانی، غلامعلی حداد عادل، سيد كاظم اكرمی و برخی نويسندگان متون تحريف آميز از جمله آقای 
زرگری نژاد، برگزار می شود كه در ضمن آن، وقوع تحريف در آثار درسی به اثبات می رسد. پس از آن جلسه ديگری 
نيز به پيشنهاد دكتر حداد عادل )بدون حضور آقای مهاجرانی به عنوان نماينده رئيس جمهور( برای بررسی تفصيلی 
تحريفات برگزار می گردد كه در ضمن آن، بی مستند بودن و تحريف آميز بودن متون درسی، بيش از پيش روشن 
می گردد. در همين ايام مهدی كروبی در تريبون نماز جمعه تهران به خطر تحريف تاريخ توسط برخی عناصر داخلی 

پرداخت و از اقدام به هنگام آقای سيد حميد روحانی در افشای تحريفات در كتب درسی، تمجيد كرد. 
3. متن كامل نامه مرحوم سيد احمد خمينی به قرار ذيل است: 

»بسم الله الرحمن الرحيم
پدر عزيز و مراد بزرگوارم، پس از عرض سلام:

1. يكی از مسائل بسيار مهم كه بعد از جنابعالی- خدا آن روز را نياورد- موجب موضع گيری های مختلف فرزندان 
انقلاب و افراد گوناگون و محققين و احياناً اختلاف آنها می گردد، برداشت های گوناگون سياسی و غيرسياسی آنان از 
يك متن است، و از اين بسيار گسترده تر، از اختلاف بين متون منتشرشده حضرتعالی با آنچه به عنوان اسناد سياسی و 

غيره از صدا و فيلم و متن های دست نويس جنابعالی كه منتشر نشده و در اختيار ماست سرچشمه می گيرد. 
شما بهتر از هر كس می دانيد كه به علل گوناگون گاهی خود شخصاً و گاهی اينجانب و يا مسئولين و حتی بعض 
افراد معمولی پيشنهاد حذف يك قسمت و يا قسمت هايی از سخنرانی ها، يا حذف و تغيير و اضافه جمله و يا جملاتی 
بسيار در اعلاميه ها خدمت تان عرضه شده است كه حضرتعالی گاهی قبول نمی فرماييد و گاهی هم پس از دقت، 
دستور حذف و يا تغيير و اضافه را بدان صورت كه مايل باشيد صادر می فرماييد كه انجام می گيرد، حال اگر روزی 
تصميم بر اين گردد- كه حتماً می گردد- متن ســخنرانی ها و يا اعلاميه ها و چيزهايی از اين قبيل كه با صدا و خط 
حضرت عالی است منتشر گردد، مسلماً متن دستخط و يا متن اصلی صدا و فيلم به عنوان سند خدشه ناپذير اصل 
قرار می گيرد و آنچه از زياد و كم بدان صورتی كه گذشت و لو بســيار هم مهم باشد يا كنار گذاشته می شود و يا 

تحت الشعاع خط و يا متن اصلی سخنرانی قرار می گيرد و اين از مسائلی است كه بايد جدی برای آن فكری كرد.
2. يكی ديگر از مسائلی كه خوب است حضرتعالی برای آن فكری كنيد اين است كه آنچه از حضرتعالی منتشر 
شده است در جرايد و صدا و سيما و حتی در بولتن ها، به يك صورت نيست، گاهی ديده شده در روزنامه ای و يا مجله ای 
به علل مختلف، چه سياسی و چه غيرسياسی و يا ســهواً، جمله و يا جملاتی از لابه لای اعلاميه ها و يا سخنرانی ها در 
روزنامه ای آورده شده و در روزنامه ديگر نيامده است، كدام را بايد اصل قرارداد، آن متنی كه اين جمله را دارد و يا 
متنی كه فاقد آن جمله است؟ بديهی است اين ترديد در جايی است كه دسترسی به صدا و خط حضرتعالی نيست و 
اين هم بسيار است چراكه خيلی وقت ها است كه صحبت  های جنابعالی را من و يا يكی ديگر از دوستان می نويسيم و 

بعد از تصويب شما به مطبوعات و غيره می دهيم، چه كسی بايد تشخيص دهد آن جمله از حضرتعالی است يا نه؟
روشن است كه گاهی تغيير و يا حذف و يا اضافه كلمه ای به طور كلی معنای جمله را تغيير می دهد. 

3. مسأله ديگر اين است كه تكليف نامه ها و نوشته ها و پيام ها و فيلم و نوارها و اشعارتان كه به طور كلی منتشر 
نشده است و در بايگانی دفتر موجود است را هم روشن بفرماييد.   
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شخص احمد آقا محول نمود.1 
به دنبال اين حكم، ســيد احمد خمينــی در تاريخ 
22آبان1367 طی نامه ای ديگر، خواستار آن شد كه 
امام دستور دهد تا تمام مطالب مرتبط با ايشان توسط 
دستگاه های مختلف حاكميتی در اختيار وی قرار گيرد.2 
امام نيز طی مرقومه ای كوتاه و گويا، با اين درخواست 

   4. پرونده های حضرتعالی در ساواك است )كه الان در اختيار وزارت اطلاعات می باشد( و يك نسخه 
از آن را اينجانب در اختيار دارد، لازم است به اطلاع حضرتعالی برسانم كه تنها پرونده های جنابعالی در سازمان 
امنيت شاه در تهران 48 جلد است كه تقريباً هر جلد حدود پانصد صفحه می باشد كه انتشار آن بدون شك پرده از 

مسائل بسياری برمی دارد و طبيعی است كه يكی از گرانقدرترين اسناد انقلاب اسلامی است. 
5. كتاب ها و نوشته هايی كه صرفاً علمی و يا اخلاقی است از ارزشــمندترين كتبی است كه می تواند زيربنای 

انقلاب فقهی، اخلاقی، فلسفی، عرفانی و اصولی باشد. 
6. بهره برداری و تحقيق و تحليل و نيز انتشــار اســناد و نامه ها و بولتن هايی كه قبل و بعد از انقلاب به عنوان 

حضرتعالی و يا دفتر ارسال گرديده و هم اكنون نيز در اختيار دفتر می باشد.
دو، سه نمونه از مواردی كه باعث نوشتن اين نامه شد به عنوان ضميمه و استشهاد تقديم می گردد. 

خدا يار و نگهدارتان باد.
فرزند شما: احمد خمينی «

رك: صحيفه امام، ج 21، ص125-126.

1. متن امام به قرار ذيل است: 
»بسم الله الرحمن الرحيم 

فرزند عزيزم، احمد- حفظه الله تعالی و ايده 
از آنجا كه شما را بحمدالله تعالی در مسائل سياسی و اجتماعی صاحب نظر می دانم و در تمامی فراز و نشيب ها 
در كنار من بوده ای و هستی و با صداقت و كياست امور سياســی و اجتماعی اينجانب را متصدی هستی، لهذا شما 
را برای تنظيم و تدوين كليه مسائل مربوط به خود- كه بسا در رسانه های گروهی اختلافات و اشتباهاتی رخ داده 
است- انتخاب می نمايم. و از خداوند متعال، كه حاضر و ناظر است، توفيقات شما را خواستارم. اميد است با صرف 

وقت و دقت نظر اين امر را به پايان برسانی. والسلام عليكم.
پنجشنبه 17شهريور67/ 26 محرم الحرام1409
روح الله الموسوی الخمينی «

رك: صحيفه امام، ج 21، ص127-128. 
2. متن كامل نامه مرحوم سيد احمد خمينی به قرار ذيل است:
»بسمه تعالی

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوری اســلامی ايران حضرت آيت الله العظمی امام خمينی- 
مدظله العالی 

پس از سلام، چنانچه در نامه قبل اشاره شد پرونده های متعددی توسط كارگزاران رژيم سابق در مراكز مختلف 
)از قبيل سازمان امنيت، وزارت خارجه، دربار، نخست وزيری، ستاد مشترك، و...(، در رابطه با حضرتعالی تهيه و 
تنظيم نموده اند و در حال حاضر تعدادی از پرونده ها در برخی از مؤسسات مذكور و بخشی نيز در ديگر نهادها و 
مراكز دولتی نگهداری می شوند. اكنون در جهت اجرای دقيق و صحيح فرمان حضرت عالی و به منظور تدوين و 
بررسی اسناد و آثار مباركتان نياز به تحقيق و مطالعه و بهره برداری آنها است، در صورت مصلحت، امر فرماييد اين 
اسناد و همچنين پرونده ها و اسناد ديگری كه در تكميل و روشن نمودن مندرجات پرونده های جنابعالی نقش دارد، 

در اختيار قرار گيرد.- 67/8/22- احمد خمينی« 
رك: صحيفه امام، ج 21، ص187. 

در بیانات امام خمینی پیرامون 
تحریف،  مختلف  گونه های 
انذار و هشدار داده شده است؛ 
اما مسأله »تطهیر پهلوی« از 
حساسیت ویژه ای در منظر امام 
برخوردار بوده که پیشینه آن 

به دوران مبارزه می رسد
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موافقت نمود.1 
بعد از ايجاد »مؤسسه تنظيم و نشــر آثار امام خمينی«، اقدامات و خدمات قابل توجهی 
صورت گرفت كه از آن جمله می توان به انتشار اسناد مبارزاتی امام و نيز انتشار مجموعه 
بيانات و مكتوبات ايشان تحت عنوان صحيفه امام اشــاره نمود اما با اين همه، كارنامه اين 

مجموعه عاری از نقدهای جدی نيست.2 
يكی از مهم ترين تصريحات امام در باب مقابله با »تحريف تاريخ انقلاب اسلامی«، اذعان 
به پديده تحريف در مورد مطالب مرتبط با خود امام و تذكار ايشان نسبت به اين خطر است؛ 
چنان كه در تذكرات ذيل وصيت نامه الهی-سياسی خويش اين مسئله را متذكر شده و چنين 

فرموده اند: 
اكنون كه من حاضرم، بعض نسبت های بی واقعيت به من داده می شود و 
ممكن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می كنم آنچه 
به من نسبت داده شده يا می شود مورد تصديق نيست، مگر آن كه صدای 
من يا خط و امضای من باشد، با تصديق كارشناسان؛ يا در سيمای جمهوری 

اسلامی چيزی گفته باشم.3
در سال های اخير با توليد برخی آثار شــبه تاريخی در مورد امام خمينی مواجهيم كه در 
استناد برخی مطالب به امام از منابع مخدوش مانند اسناد ساواك و خاطرات شفاهی استفاده 
می كنند و اموری را به امام نسبت می دهند كه هيچ مستندی ندارد و بر اساس قاعده مورد 

نظر شخص امام، به هيچ وجه قابل انتساب به امام نيست. 

1. متن يادداشت امام بدين قرار است:
»بسمه تعالی 

هر جا كه پرونده و يا نامه و يا هر چيزی كه موجب روشن شدن اسناد و يا اسناد مربوط به اين جانب موجود است 
در صورتی كه شما و يا نماينده شما در خواست نماييد مسئولين موظف اند در اختيار شما قرار دهند.

روح الله الموسوی الخمينی «
رك: صحيفه امام، ج 21، ص188. 

2. از آن جمله می توان به واسپاری تدوين و  انتشار بيانات و مكتوبات امام به عده ای كارنابلد )زير نظر سيد محمد 
خاتمی( اشاره كرد كه منجر به انتشار كتاب تحريف آميز صحيفه نور گرديد و اگر اعتراض شجاعانه و مستند استاد 
سيد حميد روحانی نمی بود، بعيد بود كه اين اثر مخدوش مورد بازبينی قرار گيرد. همچنين »عدم مقابله بهنگام و 
جدی با مسئله تحريف امام« نيز انتقاد جدی ديگری است كه به اين مجموعه وارد است كه در مورد كتاب الف لام 
خمينی اين مسئله به اوج خود رسيد و متوليان مؤسســه نه تنها واكنش علنی خاصی نشان ندادند، بلكه در مقطع 
سالگرد امام در سال 1401،  پايگاه خبری جماران رسماً به بازنشر سلسله وار محتوای تحريف آميز الف لام پرداخت! 
»مواجهه جناحی با مسائل مرتبط با انديشه امام« نيز انتقاد ديگری است كه وارد است. در سال های فقدان يادگار 
امام، عملكرد مؤسسه مزبور بارها و بارها از سوی نيروهای انقلابی و دلسوز، از جمله جناب استاد سيد حميد روحانی 

مورد نقد جدی واقع شده است. 
3. روح الله خمينی، )رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران(، وصيت نامه سياسی- الهی امام خمينی)ره(، 

تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(/ عروج، 1387، ص93. 
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يكی از عمده ترين اشكالات وارد بر كتاب الف لام 
خمينی اســتناد برخی مطالب مخــدوش، از منابع 
غيرمعتبر، به امام خمينی است؛ مطالبی كه نه با صدا 
و خط و امضای امام سازگار است و نه مورد تصديق 

كارشناسان قرار گرفته است!
علاوه بر اصل پيش گفته، تذكارهای ديگری نيز ذيل 
وصيت نامه وجود دارد كه به طور مصداقی به مسئله 
تحريف پرداخته و امام خمينی شخصاً به موارد خلاف واقع و تحريفات، پاسخ گفته اند. ايشان 
در مورد ادعاهای دروغين برخی افراد مبنی بر تحرير اعلاميه های امام توسط ديگران، به 

تكذيب اين ادعاها پرداخته، چنين می فرمايند: 
اشخاصی در حال حيات من ادعا نموده اند كه اعلاميه های اين جانب را 
می نوشته اند، اين مطلب را شديداً تكذيب می كنم. تاكنون هيچ اعلاميه ای را 

غير شخص خودم تهيه كسی نكرده است.1
در تذكر سوم ذيل وصيت نامه، دروغ بافی ابراهيم يزدی مبنی بر تأثيرگذاری بر مهاجرت 

امام به پاريس، صراحتاً توسط امام تكذيب شده است: 
از قرار مذكور، بعضی ها ادعا كرده اند كه رفتن من به پاريس به وسيله 
آنان بوده، اين دروغ است. من پس از برگرداندنم از كويت، با مشورت احمد 
پاريس را انتخاب نمودم، زيرا در كشورهای اسلامی احتمال راه ندادن بود؛ 

آنان تحت نفوذ شاه بودند ولی پاريس اين احتمال نبود.2
حساســيت فوق العاده امام نســبت به بيان دقيق مطالب تاريخی مرتبط با زندگانی و 
مبارزات شــان، محدود به برخی موارد مذكور در وصيت نامه يا بعضی تصريحات دوران 
پيروزی انقلاب اسلامی نيســت بلكه ســال ها قبل از اين نيز، اين رويه در سيره امام قابل 
مشاهده است. چنانكه در بازخوانی متن جلد نخست از كتاب نهضت امام خمينی- كه قبل از 
انتشار در اختيار ايشان قرار گرفته بود- برخی موارد به مراتب جزئی كه بعضاً چندان حائز 
اهميت تاريخی نيز نبود را تذكر داده اند.3 از جمله اين موارد، تاريخ آغاز تدريس امام خمينی 
است كه نويسنده كتاب به زعم خود، تاريخ 1350قمری را برای آن درج كرده بود اما امام 

1. همان.

2. همان.
3. نويسنده كتاب نهضت امام خمينی جناب اســتاد روحانی در مقدمه چاپ نخست اين كتاب مواردی از اين 

تذكرات را درج كرده و نمونه هايی از دستخط مبارك امام را در بخش ضمائم كتاب آورده است. 

مقام معظم رهبری اعمال سلیقه 
و تحمیل برداشت های شخصی 
در معرفی امام خمینی را یکی از 
زمینه های تحریف امام می شمارد 
و راه رهایی از تحریف را توجه 
به اصول و مبانی و محکمات 

امام می داند
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خمينی ضمن اذعان به اينكه »مطلب مهم نيست«، اما به جهت آن كه »مخالف واقع است«، 
نسبت به آن تذكر دادند و چنين مرقوم داشتند:  

... گرچه مطلب مهم نيست، لكن چون مخالف واقع است تذكر می دهم: 
اينجانب در زمانی كه ساكن مدرسه دارالشفاء بودم، مدت ها فلسفه تدريس 
می كردم و در سنه 1348)ق( ]مطابق 1307ش[ به واسطه تأهل از مدرسه 

خارج شدم.1 
بنابر مطالب پيش گفته، آغاز تدريس دروس فلسفی امام به مدت ها پيش از سال 1307ش 

برمی گردد. 
اهتمام نويســنده كتاب نهضت امام خمينی به اعمال تذكرات امام و حريت او در بازگو 
كردن آن برای عموم مخاطبان نشانگر امانت داری حداكثری و وفاداری به امام است و به 
اخلاق حرفه ای در تاريخ نگاری تراز انقلاب اســلامی دلالت دارد كه چنانچه به هر دليل 
اشكال و اشتباهی در نوشتجات يك نويسنده متعهد وارد شود، به محض اطلاع از واقعيت 
ماجرا، بايد نسبت به اصلاح متن مخدوش مبادرت ورزد. امری كه مع الأسف در برخی آثار 
مخدوش فعلی از جمله الف لام خمينی به چشم نمی آيد و بعد از گذشت چند سال از تبيين 
مستند تحريفات پرشمار آن، همچنان اراده ای برای اصلاح و بازبينی محتوايی وجود ندارد! به 
نظر می رسد همين رويه درست و امانت دارانه در تاريخ نگاری است كه موجب می شود امام 
خمينی مأموريت تدوين تاريخ انقلاب اسلامی را به جناب استاد سيد حميد روحانی واگذار 
نمايند. جالب آن كه در اين حكم تاريخی نيز نكات بسيار دقيقی در مورد مواجهه با تحريفات 

تاريخی وجود دارد كه چراغ راه همه تاريخ نگاران متعهد است. 
امام خمينی در حكم مأموريت تاريخ نگاری انقلاب اســلامی خطاب به حجت الاسلام 
والمسلمين سيد حميد روحانی، با نقد رويه غلط تاريخ نگاری وابسته و تحريف گر، ثبت دقيق 
وقايع تاريخی بدان گونه كه هست، تبيين اهداف قيام مردم، و بيان تاريخ از زبان توده های 

مردم رنجديده را خواستار شده، چنين مرقوم فرموده اند: 
اميدوارم بتوانيد با دقت، تاريخ حماسه آفرين و     پرحادثه انقلاب اسلامی 
بی نظير مردم قهرمان ايران را بدان گونه كه هســت ثبــت نماييد...   اكثر 
مورخين، تاريخ را آن گونه كه مايل اند و يا بدان گونه كه دستور گرفته اند 
می نويسند، نه     آن گونه كه اتفاق افتاده است. از اول می دانند كه كتاب شان 
بنا است به چه نتيجه ای برسد و     در آخر به همان نتيجه هم می رسند... از 

1. سيد حميد روحانی، همان، ج1، ص55. 
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شما می خواهم هر چه می توانيد ســعی و تلاش نماييد تا هدف قيام مردم 
را مشخص     نماييد، چراكه هميشه مورخين اهداف انقلاب ها را در مسلخ 
اغراض خود و يا اربابان شــان     ذبح می كنند. امروز همچون هميشه تاريخ 
انقلاب ها، عده ای به نوشتن تاريخ پرافتخار     انقلاب اسلامی ايران مشغول اند 
كه سر در آخور غرب و شرق دارند. تاريخ جهان پر است     از تحسين و دشنام 
عده ای خاص، له و يا عليه عده ای ديگر و يا واقعه ای در خور بحث.     اگر شما 
می توانستيد تاريخ را مستند به صدا و فيلم حاوی مطالب گوناگون انقلاب از 
زبان     توده های مردم رنجديده كنيد، كاری خوب و شايسته در تاريخ ايران 

نموده ايد. 
بايد     پايه هــای تاريخ انقلاب اســلامی ما چون خــود انقلاب بر دوش 

پابرهنگان مغضوب قدرت ها     و ابرقدرت ها باشد.1
اين بيانات نشانگر آن است كه مسئله تبيين حقايق تاريخی و مقابله با پديده شوم تحريف، 
به عنوان يك وظيفه راهبردی، متوجه تمام كسانی است كه در اين باب توانمندی و اطلاعات 
لازم را دارند. طبعاً به دليل ماهيت ذاتی و كارويژه دانــش تاريخ و خصوصاً تاريخ انقلاب 

اسلامی، مورخان خبير و متعهد، مسئوليت خطيری در جهت فريضه تبيين دارند. 
بازخوانی نكات دقيق مقام معظم رهبری در مواجهه با تحريف تاريخ انقلاب اســلامی و 

پديده تحريف امام، افق های تازه ای در پيش روی تاريخ نگاران متعهد خواهد گشود. 

خطر تحریف امام در نگاه مقام معظم رهبری
رهبر حكيم و دورانديش انقلاب اسلامی »تحريف تاريخ« را به عنوان يكی از اهداف اساسی 
دشمن می داند كه از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی بر آن تمركز داشته است و در مقام تقابل 

با آن، نبايد سكوت كرد و همگان وظيفه دارند تبيين كنند: 
امروز دشــمن، درســت در موضع مقابل اين نقطه اساسی اسلامی كار 
می كند. از اوايل انقلاب، يكی از اهداف مهم دشمن، تحريف حقايق و تاريخ 

بود. 
اگر يك وقت در داخل كشــور حنجره يا قلم مزدوری پيدا می شد كه 
حقايق جنگ و انقلاب و اســلام را تحريف می كرد، می ديديد فريادهای 
تشويق از اطراف دنيا بلند می شود. امروز نيز همين طور است. امروز هم اگر 

1. صحيفه امام، ج21، ص239-240. 
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در داخل كشور كسانی به خاطر خوش كردن دل استكبار و راضی كردن 
دشمنان اسلام و اين ملت و اين كشور چيزی بگويند و بنويسند كه در آن 
تحريف اســلام و تاريخ انقلاب و چهره های انقلاب باشد، می بينيد كه در 
دنيا از طرف دستگاه های تبليغاتی اســتكبار برای او هورا می كشند و او را 
تشويق می كنند! تبيين، موضوع بسيار مهمی است. انسان ها تابع بينش و 

ديد خودشان هستند. 
اگر كسی بتواند حقايق را در چشــم مردم تحريف كند، يعنی در واقع 
عمل و بازو و اراده مردم را به ســمت گمراهی كشــانده است. اين همان 
چيزی است كه دشمن می خواهد. امروز اگر كسانی عليه اسلام و مقدسات 
و مجاهدت های اين ملت قلم فرسايی كنند و چيزی بنويسند؛ اگر كسانی 
عليه بهترين فرزندان اين كشور- يعنی شــهيدان ما و مجاهدان راه خدا- 
اظهارنظری كنند و ريشی بجنبانند؛ اگر كسانی عليه بسيج و جهاد و شهادت 
حرفی بزنند و چيزی بنويسند؛ می بينيد مورد تشويق راديوها و سياستمداران 

و نويسندگان خارجی قرار می گيرند. 
امروز همه افراد- چه كسانی كه بيانات شان در حوزه های وسيع كاربرد 
دارد، چه كسانی كه در حوزه  های كوچك تر سخنان شان مؤثر واقع می شود؛ 
مثل مدرسه و كلاس و دانشگاه و محيط های كارگری و غيره- مسئو ل اند و 
اگر ديدند حقايق و محكمات اسلام و انقلاب مورد تحريف قرار می گيرد، 
وظيفه دارند تبيين كنند؛ نبايد سكوت كنند. امام به اين نكته بسيار توجه 
می كرد. و اين يكی از چيزهايی است كه راز استحكام و ماندگاری و پايداری 

نظام در آن مندرج است.1
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ضمن بيان تذكارهای صريح پيرامون پروژه تحريف تاريخ، 

هدف از آن را زير سؤال بردن اصل انقلاب اسلامی می شمارند: 
يك عواملی وجود دارد كه به ما كمك می كنــد، يك موانعی هم وجود 
دارد كه بايد به آن موانع توجه داشت... موانع بيرونی هم داريم؛ عمده موانع 
بيرونی، تزريق نوميدی، القای ناتوانی و مانند اينها است... تبيين های دروغ؛ 
مسائلی را تبيين می كنند، تبيين های خلاف واقع. تحريف حقايق تاريخی؛ 
البته اين مال حالا نيست، چند سال است يك حركت موذيانه ای شروع شده 

1. بيانات در مراسم دوازدهمين سالگرد رحلت امام خمينی در 1380/3/14.
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در تطهير رژيم طاغوت، رژيم پهلوی. 
حالا ای كاش يك چيزی بود كه قابل تطهير بود، قابل تطهير هم نيست! 
همان هايی هم كه چيز می نويسند راجع به شــخصيت های آنها، با اين كه 
خب خيلی سعی می كنند اطرافش را جمع بكنند، در عين حال ناچار به يك 
چيزهايی اعتراف می كنند. يك رژيمی كه هم فاســد بود، هم ضعيف بود، 
هم وابسته بود، هم منحرف بود، هم به شدت غيرمردمی بود، هم به شدت 
افرادش و اشخاصش سودطلب شخصی بودند، قابل دفاع است؟ هويدا قابل 
دفاع است؟ محمدرضا قابل دفاع است؟ خب، شما آن دوره را كه نديده ايد؛ 
يك حركتی در اين زمينه دارد انجام می گيرد و هدفش اين است كه يك 
جوان امروز بگويد: »عجب! اينها آدم های بدی نبودند، اوضاع بدی نبود؛ 
پس چرا انقلاب كرديد؟«؛ اصلًا همه برمی گردد به مسئله زير سؤال بردن 

انقلاب؛ اينها از خارج دارد انجام می گيرد.1
حضرت آيت الله العظمی خامنه ای علاوه بر هشدار نسبت به تحريف تاريخ انقلاب اسلامی 
و تطهير پهلوی، به طور خاص نسبت به تحريف امام خمينی نيز هشدار داده اند و می فرمايند: 
آنچه امروز به شما عرض می كنم تحت عنوان »تحريف شخصيت امام« 

است. آيا شخصيت ها هم قابل تحريف اند؟ 
معمولاً عنوان تحريف را و اصطلاح تحريــف را درباره تحريف متون 
به كار می بريم؛ آيا شخصيت ها را هم می شود تحريف كرد؟ بله. تحريف 
شخصيت ها به اين است كه اركان اصلی شــخصيت آن انسان بزرگ، يا 
مجهول بماند، يا غلط معنا شود، يا به صورت انحرافی و سطحی معنا شود؛ 
همه اينها برمی گردد به تحريف شخصيت. شخصيتی كه الگو است، امام و 
پيشوا است، رفتار او، گفتار او برای نسل های بعد از خود او راهنما و رهنمود 

است، اگر تحريف شود زيان بزرگی به وجود خواهد آمد.2
مقام معظم رهبری، راه نجات ملت ايران و دستيابی به اهداف عاليه را در شناخت مبانی 
و اصول و راه امام خمينی می داند و مقدمه آن را هوشــياری نسبت به پروژه تحريف امام 

برمی شمارد: 
اگر ملت ايران بخواهد به آن هدف ها برســد، بخواهد اين راه را ادامه 

1. بيانات در جمع دانشجويان در حسينيه امام خمينی در 1397/3/7.
2. بيانات در مراسم بيست و ششمين سالگرد رحلت امام خمينی در 1394/3/14.
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بدهد، بايد راه امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست بشناسد، 
نگذارد شخصيت امام را تحريف كنند، كه تحريف شخصيت امام، تحريف 
راه امام و منحرف كردن مسير صراط مستقيم ملت ايران است. اگر راه امام 
را گم كنيم يا فراموش كنيم يا خدای نكرده عمداً به كنار بگذاريم، ملت ايران 

سيلی خواهد خورد.1
ايشان با اشاره به خصومت های گسترده دشمنان ملت ايران و خطرات ناشی از اين تكاپوی 
خصمانه گســترده، عدم توجه به »تحريف امام« را مقدمه متوجه شدن خطرات دشمن به 

ملت ايران می داند و می فرمايد: 
...اينجا اســت كه خطر تحريف امام اهميت پيدا می كند؛ اگر شخصيت 
امام تحريف شد، بد معرفی شد، غلط معرفی شد، همه اين خطرات بزرگ 
متوجه ملت ايران خواهد شد؛ اينجا است كه خطر تحريف امام به عنوان يك 
هشدار بايد در گوش و چشم مسئولان كشور، صاحب نظران فكری انقلاب، 
شاگردان قديمی امام، كســانی كه علاقه به اين راه دارند و عموم جوانان، 

فرزانگان، دانشگاهيان، حوزويان تلقی بشود.2
جالب آن كه در منظر مقام معظم رهبری، مسئله تحريف امام هم منشأ بيرونی دارد و هم 
منشأ داخلی! و جالب تر آن كه به فرموده ايشان، دامنه تحريف امام مربوط به زمان بعد از 
ارتحال امام نبوده، بلكه در زمان حيات ايشان نيز تحريف امام با انگيزه های مختلف جريان 

داشت: 
در زمان حيات امام هم برای تحريف شــخصيت امام كار می شــد؛ از 
يك طرف دشــمن بود كه از اول انقلاب ســعی كرد در تبليغات جهانی 
خود امام را به صورت يك انقلابی خشك و خشن- از نوع آنچه در تاريخ 
انقلاب های بزرگ و معروف عالم مثل انقلاب فرانسه، انقلاب ماركسيستی 
شوروی و بعضی از انقلاب های ديگر می شناسيم- معرفی كند؛ يك انسانی 
كه خشك است و خشن اســت و گره ابروی او باز نمی شــود و صرفاً نگاه 
می كند به مقابله با دشمن و هيچ عاطفه ای، هيچ انعطافی در او نيست؛ امام را 
اين جوری معرفی می كردند كه اين غلط بود. بله، امام قاطع بود، غيرمتزلزل 
بود، در تصميم خود، انسانی راسخ بود لكن مظهر عاطفه بود، مظهر لطافت 

1. همان.
2. همان. 
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بود، مظهر محبت بود، مظهر دلداری و دلدادگی در مقابل خدا و در مقابل 
خلق خدا، به خصوص نسبت به قشرهای مظلوم و مستضعف جامعه بود؛ اين 
كاری بود كه دشمن از روز اول در انقلاب ما، در تبليغات جهانی نسبت به 
امام انجام می داد. در داخل هم بعضی ندانسته، بعضی هم دانسته ]شخصيت 
امام را[ تحريف می كردند؛ حتی زمان حيات خود امام. هر حرفی را كه به 
نظرشان پسنديده بود، به امام نســبت می دادند؛ در حالی كه ارتباطی به 
امام نداشت. بعد از رحلت امام هم همين جريان ادامه داشته است؛ حتی 
تا آنجايی كه بعضی حرف ها و بعضی اظهارات، امام را به صورت يك آدم 
ليبرال كه هيچ قيد و شــرطی در رفتار او در زمينه های سياســی، حتی در 
زمينه های فكری و فرهنگی وجود ندارد معرفی می كنند؛ اين هم به شدت 

غلط و خلاف واقع است.1
مقام معظم رهبری اعمال سليقه و تحميل برداشت های شخصی در معرفی امام خمينی را 
يكی از زمينه های تحريف امام می شمارد و راه رهايی از تحريف را توجه به اصول و مبانی و 

محكمات امام می داند و چنين می فرمايد:
ما اگر بخواهيم شــخصيت امام را به معنای واقعی كلمه پيدا كنيم، اين 
راه دارد؛ اگر ما اين راه را رفتيم، مطلب حل خواهد شــد و الا امروز كسانی 
می آيند طبق ميل خود و ســليقه خود يك جور امــام را معرفی می كنند، 
ممكن است در فرداها كســان ديگری بيايند و بر طبق سلايق ديگری، بر 
طبق حوادث ديگری كه در دنيا پيش می آيد، مصلحت بدانند كه امام را 
جور ديگری معرفی كنند؛ اين نمی شود. محبوبيت امام در بين مردم يك 
چيز ماندگار است؛ اين را نتوانست دشمن از بين ببرد؛ برای همين، مسئله 
تحريف شخصيت امام نافذ در دل های مردمان زيادی- در كشور و بيرون 

از كشور- خطر بزرگی محسوب می شود. 
آن راهی كه می تواند مانع از اين تحريف بشــود، بازخوانی اصول امام 

است.2
توجه به نكات پيش  گفته، نشانگر آن است كه در مقام عمل به فريضه »جهاد تبيين« در 
عرصه تاريخ نگاری، بيش از هر چيز بايد بــه مقابله با تحريفات تاريخی و خصوصاً تحريف 

1. همان. 
2. همان. 
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امام تمركز كرد. در اين مســير نيز اتخاذ رويكرد مسئله محور، از ضروريات است. فريضه 
»جهاد تبيين« اقتضای آن دارد كه پيش از تاريخ نگاری، به مسئله شناســی و شبهه يابی و 
تحريف شناسی اقدام و قيام شود تا تاريخ نگاری ناظر به شبهات و تحريفات سامان يابد و به 
حل معضلات ذهنی مخاطبان بی انجامد. از آنجا كه اساساً جهاد در تلازم با تكاپوی دشمن 
قابل تصوير است و در حال حاضر تمركز دشمن بر توليد و ترويج شبهات تاريخی و توليد آثار 
تحريف آميز قرار گرفته و به طور موريانه وار درصدد نابودی حافظه تاريخی مردم مسلمان 
و قهرمان ايران برآمده اند، لازمه جهادگری در عرصه تاريخ نگاری، اهتمام جدی بر مقابله 

با تحريفات تاريخی است. 
گرچه به لطف انذارهای صريح امام خمينی و بيدارگری های دائمی رهبری معظم انقلاب 
اســلامی، و نيز مجاهدت های خاموش تاريخ نگاران انقلابی، تاكنــون خطر تحريف تاريخ 
انقلاب اسلامی و تحريف امام، به صورت سازمان يافته و ساختارمند تحقق نيافته اما برخی 
بی مبالاتی ها، غفلت ها و چه بسا برخی كارشكنی ها، موجب آن شــده كه با توليد و ترويج 
گسترده برخی آثار مخدوش و تحريف آميز توسط برخی عناصر موجه و مراكز رسمی داخلی، 
حافظه تاريخی ملت ايران در معرض خطر »تحريف سازمان يافته و سيستماتيك« قرار گيرد. 
و اين موضوع اقتضای آن دارد كه مســئولان ارشــد نظام در عمل به انذارهای امام و 
رهبری در مسئله تحريف، با جديت ورود كنند و نهادهای انقلابی و مراكز رسمی متولی امر 
تاريخ نگاری را در مقابل اين خطر بنيان بركن مصون نگه دارند. كتاب الف لام خمينی در اين 
زمينه نمونه قابل تأملی است كه بازخوانی انتقادی متن آن نشان می دهد اولاً پديده تحريف 
تاريخ در منابع داخلی، تا چه اندازه عميق و گسترده است. ثانياً تكليف تاريخ پژوهان متعهد و 
انقلابی تا چه اندازه خطير و دشوار است. سرگذشت كتاب مزبور از جهاتی شبيه به صحيفه 
نور است كه در تيراژ وسيع منتشر گرديد و متأسفانه حاوی اغلاط فاحش بود.1 در همان زمان 
استاد سيد حميد روحانی به حسب وظيفه اسلامی و انقلابی خود به ميدان آمد و با نگارش 
مقاله ای صريح، به ذكر برخی اغلاط فاحش اين اثر پرداخت2 كه منجر به بازنگاری آن زير 

نظر ايشان گرديد و در قالب صحيفه امام منتشر شد. 

1. به گفته استاد سيد حميد روحانی، صحيفه نور زير نظر آقای سيد محمد خاتمی تنظيم شده بود! 
2. »هشدار! تاريخ انقلاب اسلامی در گرداب ضد و نقيض گويی ها و وارونه نويسی ها«، 15خرداد، ش18، س4، 

بهار 1374، ص54-62. 
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شهادت سيد مصطفی خمينی

و فروپاشی تلاش پنجاه ساله غرب عليه حجاب در ایران

دکتر سید حمید روحانی

داستان ترويج برهنگی، بی عفتی و بی حيايی در ميان زنان مظلوم ايران كه در تاريخ معاصر 
معروف به كشف حجاب اجباری شد از جمله ماجراهای غم بار تاريخ يك صد سال اخير است 
كه هنوز ابعاد ناگفته و اسناد منتشرنشده از اين جنايت توسط رژيم شيطانی پهلوی در گوشه 
و كنار كشور فراوان يافت می شود. همان طوری كه در فصلنامه شماره 67-68 نيز گفته شد 
واقعه كشف حجاب در دوران پهلوی را بايد تلخ ترين و شقی ترين اقدام در تجاوز به حقوق و 
آزادی های ملت ايران، به خصوص زنان كشور دانست. به رغم اين كه بيش از 87 سال از اين 
واقعه خيانت بار و پليد در حكومت رضاخان گذشته است، هنوز زوايای پنهان و ناگفته های 
زيادی پيرامون آن وجود دارد. يكی از عمده ترين دلايل پنهان ماندن اين واقعه دردناك، 
كه آثار خيانت بار آن هنوز بر روح و روان جامعه چنگال می كشــد، سيطره مطلق مورخان 
استبدادپرست، فرهنگ ستيز و دين گريز تا قبل از انقلاب اسلامی، بر تعليم و تربيت و تمام 

اركان فرهنگی جامعه بود. 
غم انگيز ترين ماجرای كشف حجاب در دوران استبداد رضاخانی در آنجايی خودنمايی 
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كرد كه از سوی حكومت دستور داده شد زنان معروفه )هرزه، بدكاره، خيابانی و فاسد( حق 
ندارند كشف حجاب كرده و بدون چادر در مجامع عمومی حاضر شوند. عجيب تر آن كه 
اغلب كسانی كه واقعه كشف حجاب را مورد بررســی قرار دادند عموماً از كنار اين اقدام 
ناجوانمردانه حكومت رضاخان به راحتی گذشــته و بدان نپرداخته اند. اقدامی كه وقيحانه 
ميليون ها زن پاك سرشت، پاك طينت و عفيف ايرانی را كه حاضر نبودند عفت و شرافت 
خود را هزينه خوی استبدادی و استعماری نظام سرمايه داری و هوس های مردان چشم چران 
و زنان بی هويت، بی ريشه و بی حيا نمايند و از حجاب خود دست بردارند، هم طراز زنان بدكاره 
و فاسد قرار دادند. اگر رژيم پهلوی در دوران سيطره ننگين رضاخان و پسرش، هيچ جنايت و 
خيانتی مرتكب نشده بود، همين بخشنامه كه ميليون ها زن ايرانی را فقط به جرم حفظ عفت 
و شرافت، همسان زنان فاسد قرار داد برای منفور شدن در تاريخ اين ملت بايد كافی دانست. 
در تاريخ 27آذرماه1314 يعنی حدود بيست روز قبل از ابلاغ رسمی كشف حجاب توسط 
رضاخان، محمود جم وزير داخله و رئيس الوزرا ايــن دوران، ابلاغی به كليه وزارت خانه ها 

صادر كرد كه در انتهای اين ابلاغ آمده است: 
... از دخول بعضــی عناصر بد و زن های بدســابقه در اين قبيل مجامع 
)مجامع عمومی و ساير مجامعی كه توسط بی حجاب ها برگزار می شود( بايد 
ممانعت شود. حتی اگر فواحش به كشــف حجاب احترام نمايند بايد قوياً 

جلوگيری شود كه صدمه به اين مقصود مقدس نزنند.1 
آنهايی كه امروز نظام جمهوری اسلامی را متهم می كنند كه حقوق اجتماعی زنان ايران 
را رعايت نمی كنند اينها پسمانده های همان كسانی هستند كه وقتی دولت رضاخان چنين 
دستورات پستی را صادر كرد و ميليون ها زن عفيف و شريف ايران را هم طراز بدكاره ها و 
زنان فاسد و خيابانی قرار داد نه تنها از حقوق زنان دفاع نكردند بلكه با تشويق و هورا كشيدن 
برای اين ديكتاتور جنايتكار، وی را در انجام چنين دستورات رقت باری همراهی كردند. در 
1314/11/8 سرپاس مختار كفيل اداره كل شــهربانی كه در شقاوت و بی رحمی و كشتن 
مخالفان رضاخان شــهره خاص و عام بود محرمانه به وزارت جنگ ابلاغ كرد كه زن های 
معروفه )بدكاره( حق ندارند داخل در مجامع زنانی شوند كه كشف حجاب كرده اند و اگر 
اين زنان رفع حجاب كرده باشند بايد جلوگيری شود.2 در 11بهمن1314 سرلشكر ضرغامی 

1. واقعه كشف حجاب، به كوشش سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اســلامی و موسسۀ پژوهش و مطالعات 
فرهنگی، تهران، 1371، ص96. 

2. گروه پژوهش بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی،»اسنادی از واقعه كشف حجاب«، 15خرداد، دوره 
سوم، س18، بهار و تابستان 1400، شماره 67 و 68، ص46. 
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كفيل ستاد ارتش رضاشاه بخشنامه محرمانه ای صادر كرد و به ارتش دستور داد كه كليه 
زن های معروفه و معلوم الحال بايستی با چادر بوده باشند و اين زن ها حق ندارند بدون چادر 
در مجامع عمومی و مجالس زنان و خانواده هايی كه كشف حجاب كرده اند حاضر شوند.1 
در 12بهمن1314 كفيل فرماندهی لشكر 6 خوزستان گزارش می دهد كه يكی از افسران با 
يك زن بدكاره بدون حجاب به سينما رفته است در حالی كه مقرر شده بود زن های معروفه 

بايستی با چادر در مجامع عمومی ظاهر شوند.2 
داستان ترويج و تبليغ بی حجابی و ترويج برهنگی و بی حيايی و توهين به زنان مظلوم ايران 
كه به دستور انگليس در رأس سياســت های ضدفرهنگی و ضددينی دولت رضاخان قرار 
داشــت، تا پايان عمر نكبت بار رژيم پهلوی ادامه يافت. تجارت بدن زن و حتی مرد كه در 
اروپا و امريكا، كره، چين، ژاپن، تركيه، تايلند و اغلب كشورهايی كه به اين سياست ظالمانه 
نسبت به زنان تن در دادند و دربست خود را در اختيار نظام سرمايه داری پليد قرار دادند، 
به عنوان يكی از پرسودترين و در عين حال بی شرمانه ترين تجارت جای برده فروشی قديم 
را )كه در آن تجارت نيز، استعمار اروپايی و امريكايی سردمدار بودند( گرفت و قرار بود در 
دوران پهلوی اين تجارت با همه حواشی و سودآوری هايش در ايران نهادينه شود. به رغم 
اين كه انقلاب اسلامی با پيروزی خود در ايران اركان اين تجارت را متزلزل كرد ولی ملت 
ايران هنوز از آثار سوء اين سياست كثيف رژيم پهلوی در رنج است و هنوز بخشی از جوانان 

بی اطلاع ما اين سياست را مترادف با آزادی زن تلقی می كنند. 
برای آگاهی از نتايج اجرای اين سياســت ها كه به عنوان يكی از برنامه های رژيم پهلوی 
تا ســقوط آن ادامه داشت بخشی از اسنادی كه اخيراً توســط مورخ خبير انقلاب اسلامی 
استاد سيد حميد روحانی در فصل هشتم جلد پنجم نهضت امام خمينی3  درج شده است، 
گزينش گرديده و در اين بخش آورده می شود. اين اسناد اولين بار است كه منتشر می شود و 
بی ترديد بخشی ديگر از زوايای ناگفته سياست كشف حجاب و تاريخ غم بار آن را برای ملت 
ايران روشن خواهد ساخت. اميدواريم انتشار اين اسناد به افزايش آگاهی و بصيرت مردم 
مخصوصاً نسل جوان كه هدف اصلی نظام ســرمايه داری در اين تجارت كثيف و سودآور 

است، كمك كند.
فصلنامه پانزده خرداد

1. همان، ص48-49.
2. همان، ص50-51. 

3. رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1401، 
دفتر پنجم. 
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انقلاب اسلامی، مسئله حجاب و فروپاشی سياست تجارت زنان در ایران 
از مأموريت های دنباله دار پهلوی ها )پدر و پسر( در دوران سلطنت غيرقانونی از رسميت 
انداختن اسلام در ايران و ساختن كشوری ســكولار و بيگانه از فرهنگ اسلامی- ايرانی و 
باورهای مذهبی بود. اين مأموريت نيز در تركيه بر دوش مصطفی كمال ديكتاتور قرار گرفت 

كه خود را به دروغ »آتاتورك«! می خواند. 
هدف اســتعمار انگليس از اين مأموريت های سخيف، نخست كنار زدن اسلام و عالمان 
اسلامی از سر راه آز و نياز اســتعماری بود، چون در درازای سده ای به طور عينی رويارويی 
اسلام را با منافع و اميال استعماری و فزون خواهانه خويش به درستی ديده و در برابر مقاومت 

اسلامی شكست های سنگينی خورده بودند. 
رويدادهايی مانند شورش ضد امتيازنامه رژی، خيزش سيد جمال الدين اسدآبادی و ديگر 
پيشوايان دينی در برابر استبداد شاهان قاجار، نيز برپايی نهضت عدالتخواهی و... اين واقعيت 
را به بيگانگان نشان داد كه با استواری اســلام در ميان ملت ها، دست يابی بر منابع زرخيز 

كشورهای اسلامی شدنی و دست يافتنی نباشد. 
دوم اينكه اگر ملت های آسيای ميانه مانند ايران و تركيه لباس سنتی خود را در برداشته 
باشند، كالاهای فرنگ در اين كشورها بی مشتری می باشد و بازاری ندارد. از اين رو رضاشاه 
را وادار كردند كه با زور و فشار و سرنيزه كلاه مردان و چادر زنان را از سرشان بردارند و با 
خونريزی و درندگی آنان را ناگزير كنند كه لباس های فرنگی بر تن كنند تا ايران به بازار سياه 

برای كالاهای انگليسی بدل شود. 
بخشنامه ای كه در پی می آيد اين واقعيت را آشــكار می سازد كه رژيم رضاخانی مأمور 
بوده است كه نه تنها چادر و كلاه را از سر زن و مرد ايرانی بردارد بلكه مأموريت داشته است 
ايرانيان را از استفاده از هر پوششی كه مانع رونق كالاهای فرنگی )انگليسی( در بازار ايران 

شود با فشار و تهديد باز بدارد. در اين بخشنامه آمده است: 
به تاريخ 18فروردين1308 

... برای استحضار خواطر عموم اهالی خراسان اعلان می نمايد به طوری 
كه مشاهده می شود اغلب اهالی ســوءتفاهم نموده تصور كرده اند لباس 
متحدالشكل ملی فقط به گذاردن كلاه است. در لباس خود تغييری نداده 
بلكه لباس بلند پوشيده شال دور كمر خود پيچيده اند. اينك ماده 1 و 2 از 

فصل اول نظامنامه متحدالشكل البسه را ذيلًا تصريح می نمايد.
ماده 1- لباس متحدالشكل كه موسوم به لباس پهلوی خواهد بود عبارت 
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اســت از كلاه پهلوی و اقســام لباس كوتاه اعم از نيم تنه )يقه عربی يا يقه 
برگردان( و پيراهن و غيره و شلوار اعم از بلند يا كوتاه با مچ پيچ دار. 

ماده 2- پوشــيدن لباس ديگر جز آنچه در ماده 1 ذكر شــده است و 
همچنين بستن شال ممنوع اســت. لازم است عموم اهالی شهرهای ناحيه 
شرق رعايت مواد مندرجه فوق را نموده از پوشيدن لباس ديگر جز آنچه در 
ماده 1 و 2 ذكر شده است احتراز نمايند تا مورد تعقيب قانونی واقع نشوند. 
رئيس نظميه ناحيه شرق 
سرهنگ محمد رفيع نوايی
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ريزه خواران دستگاه جيره خوارپرور رضاشاه و عناصر ناآگاه از تاريخ و تحقيق و جريان های 
تاريخی، اينجا و آنجا رواج می دهند كه رضاشاه در پی سفر به تركيه و ديدن كشف حجاب در 
آن كشور، به خود آمد و بر آن شد آن برنامه را در ايران اجرا كند و چادر از سر زنان و كلاه را 
از سر مردان بردارد و بدين گونه برآن اند چهره كريه رضاشاه را بزك كنند و سرشت زشت 
و نوكرمآبانه او را پوشيده دارند و مأموريت او را از جانب استعمار انگليس برای ستيز با چادر 
و كلاه و اصولاً لباس ســنتی در تاريخ بزدايند و از آن گماشته خودباخته، بی اراده و بی سواد 
چهره ای مستقل بسازند كه انگار او روی خواست و اراده خود تلاش كرده است با حجاب و 

چادر به ستيز برخيزد و برای رسيدن به اين برنامه جوی خون راه بيندازد. 
اين تحريف گری ها و ياوه گويی ها در دوره ای است كه اسناد فراوانی درباره نقش استعمار 
انگليس در واداشــتن مصطفی كمال در تركيه و رضاشــاه در ايران به برچيدن حجاب و 
لباس های سنتی و محلی در دست است و اين واقعيت را روشن می كند كه حاكمان ديكتاتور 
آن روز ايران و تركيه مأمور بودند به قيمت قتل عام مــردم، برهنگی و بی بند و باری را در 
ميان ملت های مسلمان رواج دهند و عزت، غيرت و شرافت را از مردم بگيرند و فرنگی مآبی 
را گسترش دهند. مصطفی كمال با سركوب مردم بی پناه ترك و كشتن بالغ بر چهل تن از 
علمای آن كشور توانست اين نقشه ننگين را در تركيه به بار بنشاند و اسلام را از رسميت 
بيندازد ليكن رضاشــاه به رغم اينكه در ايران جوی خون به راه انداخت در اين مأموريت 

شكست خورد. 
فزون خواهان غربی و نفت خواران بين المللی آن گاه كه دريافتند رژيم شــاه شرايط لازم 
برای خونريزی و درندگی ندارد و نمی تواند همانند دوران رضاشاه با خونريزی، بی حجابی 
و برهنگی را در ايران حاكم سازد، از اين رو مأموريتی كه به محمدرضاشاه واگذار كردند، به 
كار گرفتن شگرد نرم و حركت با چراغ خاموش در راه اسلام ستيزی و رويارويی با سنت های 

دينی و مذهبی بود. 
شاه با شيوه كج دار و مريز و نيرنگ و فريب، ساليان درازی تلاش كرد كه باورمندی های 
دينی مردم را سست كند و سياست برهنگی و بی بند و باری را استوار سازد ليكن هر چه بيشتر 
كوشيد كمتر نتيجه گرفت. از اين رو بر آن شد با كمك نظامی، اقتصادی و سياسی امريكا با 
فاشيستی ترين و وحشيانه ترين شيوه قرون وسطايی آرزوی ديرينه استعمارگران را برآورد و 
زنان ستمديده ايران را از ابتدايی ترين حقوق انسانی و مزايای زندگی محروم سازد و حتی از 

بهره گيری از بيمارستان های دولتی برای درمان خود و كودكانشان باز دارد. 
طرح ها و برنامه های رژيم شــاه برای رويارويی با حجاب زنان تا آن پايه با ناهمگونی و 
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نابسامانی همراه بوده كه هر انديشمندی را به شگفتی وامی دارد. شاه از يك سو ساليان درازی 
دســتگاه های فريبكاری و تبليغاتی را عليه حجاب به كار می گيرد و با روش ريشخندزنی، 
دستاويزسازی، مسخرگی و نوشــته های فكاهی و قصه ها و حكايت های آكنده از رسوايی و 
بی حيايی، زنان شرافتمند، باحجاب، باعزت و سربلند را خوار و بی مقدار می نماياند و از سوی 
ديگر از چادر زنان تا آن پايه به سراسيمگی، پريشانی و بيم و هراس دچار شده بود كه زنان 
ايران را به حجاب اسلامی فرا می خواند و از حجاب اسلامی ستايش می كرد تا از چادر دوری 

گزينند! و چادر را از سر بردارند. 
جريان مبارزه رژيم شاه با چادر زنان، و طرح فاشيستی ای كه برای مبارزه با آن به تصويب 
رسانده بود تا در سال 1356 به اجرا درآورد، به رغم اينكه رشته ای است كه سر دراز دارد، 
به صورت گزارشی كوتاه در پی می آيد تا نقش شهادت مصطفی در فروپاشی بی فرهنگی های 
دوران ستمشاهی و فرنگی مآبی و رهانيدن زنان بی پناه ايران از اسارت و ذلت و زبونی بهتر 

آشكار شود. 

سياست ترویج برهنگی و درگيری با مردم 
ديرزمانی بود كه شاه برای پياده كردن نقشه و برنامه حجاب زدايی و اجرای تز برهنگی با 
مردم ايران درگير بود و می توان گفت جريان حجاب زدايی بخش مهمی از انديشه او را به 
سوی خود كشانده بود. او بر اين باور بود كه يكی از شيوه های رويارويی با اسلام و ارزش های 
اسلامی، رواج فرهنگ برهنگی و بی بند و باری است. از اين رو ساليان درازی تلاش كرد با 
چراغ خاموش و شيوه نرم و ناديدنی و بی سر و صدا ملت ايران را ناخودآگاه به سوی بی بند 
و باری، بی حجابی و برهنگی بكشاند ليكن در بيشتر موارد نقشــه های او برملا شد. مردم 
آگاه به توطئه های او پی می بردند و به مبارزه برمی خاستند و او را به پس روی وامی داشتند. 
كارپردازان رژيم شاه از هر فرصت و مناســبتی برای پياده كردن سياست بی حجابی بهره 
می گرفتند، حتی در مراسم تشكيل شركت تعاونی تلاش می كردند دختران دانش آموز را 
به گونه ای فريب كارانه و ناآگاهانه به برداشتن چادر وادارند و زشتی و رسوايی بی حجابی را 
كاهش دهند ليكن با مخالفت و سرسختی دانش آموزان رو به رو شدند و نقشه شان نقش بر 

آب شد. گزارش ساواك در اين مورد چنين است: 
... ســاعت 16:00 روز 51/12/14 بنا به دعوت آگهی از طرف حزب 
ايران نوين در حدود 32 نفــر از دختران دانش آموز دبيرســتان پروين 
اعتصامی و 52 نفر از محصلين دبيرستان های اين شهرستان در حالی كه به 
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وسيله يك نفر سرپرست از اداره آموزش و پرورش هدايت می گرديدند 
در سالن شير و خورشيد با حضور آقايان فرماندار، موحدی رياست سازمان 
تعاون و ولی الله دالايی رياست اداره تعاون و امور روستاها اجتماع نموده و... 
در خاتمه اضافه كرد چون عكاس می خواهد عكس بگيرد و عكس ها به مركز 
فرستاده می شــود از دختر خانم ها تقاضا می شود كه چادر خود را بردارند 
كه توجهی نشد. به خانم قياثی سرپرست آنها گفته شد ايشان اظهار داشت 
من نمی توانم بگويم ميل خودشان است. از آن گذشته پدر و مادر دخترها 

نمی دانند كه بچه هايشان كجا است. ممكن است كه ايراد بگيرند...
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مأموران رژيم در راه اجرای »منويات ملوكانه«!! مدارس اسلامی را زير فشار گذاشتند كه 
دانش آموزان دختر آن مدارس، بی چادر در سر كلاس حاضر شوند و بر آن بودند معلم مرد 
به آن مدارس بفرستند و بدين گونه زمينه برای حجاب زدايی گام به گام فراهم شود. ليكن 
واكنش تندی كه از سوی مسئولان مدارس اسلامی و خانواده دانش آموزان و عموم مردم 
بروز كرد دست اندركاران آموزش و پرورش و مقامات ساواك را به پريشانی و سردرگمی 
كشانيد و گوشه ای از دشمنی آنها با چادر را نشــان داد. ساواك پيرامون اين جريان چنين 

گزارش داده است: 
... به دنبال دستور آقای نبوی مدير كل آموزش و پرورش استان تهران 
داير بر بی چادر حاضر شدن دختران در مدارس اسلامی، غوغايی در بين 
متعصبين مذهبی به راه افتاده و يك عده به نبوی فحاشی می كنند و می گويند 
او چادر دختری را پاره كرده اســت. بعضی ها می گوينــد وزير آموزش و 
پرورش بهايی است و اين دستور از طرف بهائيان صادر شده و يك دسته 
مخالف شاهنشاه آريامهر نيز اين دســتور را از ناحيه مقامات عاليه كشور 
می دانند و به طور كلی مستمسك خوبی برای تبليغ بر عليه دولت به دست 
مخالفين افتاده و سرپرست جامعه تعليمات اسلامی به نام شيخ عباسعلی 
اسلامی هم هر جايی كه می نشيند در اين زمينه داد سخن می دهد و بر ميزان 
محبوبيت خود در حمايت از دين ميان مخالفين افزوده و نسبت به مقامات 

دولتی اهانت می كند. 
نظريه شنبه: مقصر اصلی ايجاد اين قبيل حوادث مقامات دولتی هستند 
زيرا در يك كشور، يك بام و دو هوا كه نمی شود. مدارس يا بايد دولتی باشد 
يا ملی و وجود مدارس اســلامی در جوار اين مدارس به معنی اينست كه 
مدارس ديگر غيراسلامی هستند و نتيجه اش اينست كه اغلب خرابكارها 
از دل اين مدارس اسلامی سر بيرون آورده اند. دولت بايستی هر چه زودتر 
با پيش بينی های لازم جلوی اين قبيل شــيادان را بگيرد و آنها را به مردم 
معرفی كند. مدارس اســلامی چه مفهومی دارد. هر كس علاقمند به فرا 
گرفتن مسائل فقهی اسلامی است برود در حوزه های علميه تحصيل كند. به 
جای اينكه مسئولين بخواهند به اين طريق چادر را از سر زنان بردارند بهتر 
است بگويند بايســتی تمام زن های ايران از حجاب اسلامی استفاده كنند. 
حجاب اسلامی با چادر فرق دارد. چادری كه سر و سينه و پاها و قسمت های 
ديگر بدن آشكار باشد حجاب اسلامی نيست و در هيچ يك از كشورهای 
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اسلامی مانند ]ناخوانا[ چادر وجود ندارد. معنی حجاب اسلامی اينست كه 
زنان بايستی طوری لباس بپوشند كه بدنشان معلوم نباشد و چنان چه دولت 
برای مدت معينی و در صورت امكان برای هميشه دستور بدهد كه كليه 
زنان بايستی جوری لباس بپوشند كه بدنشان معلوم نباشد چادر هم خود به 
خود از بين می رود.1 به هر حال دستور آموزش و پرورش در چنين مواقعی 
كه روز به روز قيمت كالاهای مصرفی افزوده می گردد و ناراحتی هايی برای 
مردم وجود می آورند صحيح نيست و اين طور استنباط می شود كه عده ای 

می خواهند با ايجاد روگردانی در مردم دست به انقلاب بزنند...

1. به نظر می رسد اين نظريه پرداز ساواك از توطئه ای كه شاه ضدچادر در دست اجرا داشت، آگاه بوده است. 
در صفحه های آينده درباره توطئه پشت پرده رژيم شاه ضدچادر بيشتر توضيح داده می شود. 
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از گزارش هايی كه به دنبال نظريه پرداز بالا آمده است به دست می آيد كه كارگردانان 
و ســردمداران تز برهنگی و بی حجابی در برابر ناخرسندی و نگرانی های عمومی ناگزير به 
پس رفت شــدند و »... اقداماتی در جهت رفع اين ناراحتی به عمل آورده اند. گويا آموزش 
و پرورش نيز صدور چنين دســتوری را تكذيب نموده است«! و »... رياست ساواك تهران 
رؤسای نواحی را توجيه نمودند كه تا پايان ماه مبارك رمضان مدارس اسلامی را به همين 

وضع بگذارند و از فرستادن معلم مرد به مدارس مزبور خودداری نمايند«! 
رژيم شاه برای پياده كردن سياست برهنگی با اينكه بارها با واكنش تند و توفان بار مردم 
غيرتمند و آزاده رو به رو می شد و سيلی می خورد، دست از توطئه خود ضدحجاب و عفاف 
زنان ايرانی برنمی داشت و از هر فرصتی اجرای تز برهنگی را پی می گرفت؛ گاهی نيز از اراذل 

و اوباش برای پيشبرد نقشه های خود بهره برداری می كرد.
در گزارشی آمده است: 

... ســاعت 12:00 روز 52/9/4 وجيهه الهی معــاون جامعه تعليمات 
اســلامی اظهار نموده است ســاعت 10:00 خطيب رئيس ناحيه 7 طبق 
دستور آقای نبوی1 به اتفاق چند مرد به مدرسه دخترانه معصوميه مراجعه 
و ضمن داد و فرياد به مدير مدرسه اظهار نموده است بی عرضه! چرا با چادر 

محصلين را به مدرسه راه می دهی...

1. مديركل آموزش و پرورش استان تهران 
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شاه از دو زاويه خود را ناگزير می ديد كه با چادر به عنوان نماد فرهنگ اسلامی و سنت 
دينی رويارويی كند؛ نخست آن كه دريافته بود پايبندی و باورمندی مردم ايران به سنت ها و 
آرمان های اسلامی، نقش مهمی در تداوم و پيشرفت نهضت امام دارد و اين نهضت به گونه ای 
رشد كرده و ريشه دوانده است كه با سرنيزه و ســركوب نتوان آن را از ميان برد. بنابراين 
تلاش داشت- به هر قيمتی- مردم ايران را از سنت ها، باورها و آيين های اسلامی دور سازد. 
دوم، چنان كه پيش تر اشاره شد شاه بر آن بود ايران را به كشوری دست ساز فرنگ بدل كند و 
به فزون خواهان و نفتخواران غربی كه پايبندی ملت ايران به اصول و قوانين اسلامی را سدی 
در برابر آز و نياز استعماری خود می بينند به طور عينی بنماياند كه ريشه باورمندی به اسلام 
را از بيخ و بن كنده و فرنگی مآبی را در ايران گسترش داده است و بدين گونه ابرقدرت های 
غربی را وامدار خود سازد و برای استواری تاج و تخت خويش پيوسته از مدد آنها برخوردار 
بماند. از اين رو به رغم برخوردهای كوبنده و شكننده ای كه از مردم در جريان حجاب زدايی 
می ديد كه گاهی به پس رفت ناگزير می شد، از توطئه ضدچادر باز نمی ايستاد. او دوام سلطنت 
خود را در برچيدن بساط چادر و حجاب اسلامی می ديد. بنابراين از هر طرف كه شكست 
می خورد، نقشــه های خود را از طرف ديگر پی می گرفت. طبق سياســت حجاب زدايی او، 
مسئولان برخی از مدرسه های اصفهان از ثبت نام دختران چادری برای سال تحصيلی 1354 
خودداری ورزيدند. خانواده دانش آموزان برای شكستن اين بی فرهنگی و شيوه ضدآزادی 
و غيرانسانی به امام جمعه اصفهان كه خود از سرسپردگان به دربار بود، روی آوردند و از 
او مدد خواستند. او در نامه ای در اين باره به منوچهر آزمون كه در آن تاريخ به نمايندگی 

مجلس شورای ملی منصوب بود، چنين نوشت: 
... غرض از تصديع آن كه متصديان مدرسه عالی كورش اصفهان از ثبت 
نام دخترانی كه با چادر مراجعه كردند خودداری نموده كه اين كار علاوه 
بر مخالفت با شرع مقدس و اهانت به اهل اصفهان كه اكثريت بانوانشان 
محجبه می باشند، چون موجب سلب آزادی و منع از تحصيل و خلاف اوامر 
ملوكانه اســت انتظار دارد اولاً اولياء امور را متوجه فرماييد در رأس اين 
قبيل مؤسسات علمی و آموزشی اشخاص ذيصلاحی را بگمارند كه اطراف 

و جوانب كار را از هر جهت در نظر داشته و...
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رژيم شاه و همدستان حجاب ستيز او به رغم موج فريبنده و مسمومی كه ضدچادر به راه 
انداخته بودند، گزارش هايی دريافت می كردند كه برايشان دردآور و نگران كننده بود. گاهی 
گزارشی به آنها می رسيد كه برخی از دختران دانشــجويی كه از نظر علمی در رتبه بالايی 
قرار دارند با چادر در سر كلاس حاضر می شوند و از آن سرسختانه دفاع می كنند. در يك 

گزارش آمده است: 
... موضوع: نيره ماها 

يادشده بالا كه دانشجوی انستيتو عالی علوم بيمارستانی... می باشد هميشه 
با چادر در سر كلاس حاضر می شود و به عنوان يك فرد مذهبی متعصب 
معروفيت دارد. مشارٌاليها چندی قبل در سر كلاس درس جامعه شناسی 
سال دوم كه استاد آن آقای رشادت بودند كنفرانسی داد كه در آن تلويحاً از 
وضع جامعه ايران و رژيم و نظام كنونی انتقاد نموده ضمناً وی و همفكرانش 
در گفت وگوهايی كه با هم دارند و همچنين در مباحثه با ساير دانشجويان 
از حكومت های ماركسيستی طرفداری می كنند]!![ و آقای رشادت استاد 
جامعه شناسی انستيتو نيز به نحو قابل توجهی به اين افراد پر و بال می دهد و 
از مشوقين آنان می باشد. حتی به آنها اظهار داشته اين را درك می كند كه 
نمی شود خيلی چيزها را سر كلاس گفت... ضمناً قبل از ]ناخوانا[ اعتصابی 
در انستيتو علوم بيمارستانی به وقوع پيوست كه چند نفر از دوستان نزديك 
نيره ماها از جمله رجايی و پســته كن كه در اين اعتصاب دست داشتند به 

اتفاق 12 نفر ديگر از دانشجويان دستگير و زندانی شدند... 
نظريه شنبه: گفته می شود كنفرانس نيره ماها در سر كلاس بی دخالت در 

اعتصاب دانشجويان نبوده است...
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شاه و رسانه های شاهی، رویارویی با چادر 

شاه به رغم دريافت گزارش های هشداردهنده كه در پيش آمد بر اين باور بود كه با شيوه 
نرم و بی صدا و همچون آب زير كاه و با تاكتيكی مرموزانه و به دور از بگير و ببند قلدرمآبانه 
می تواند ملت ايران را خواب كند و گام به گام از فرهنگ اسلامی دور سازد و فرنگی مآبی را 
در جامعه نهادينه كند و نقشه های ديرينه انگليس و امريكا را برای از رسميت انداختن اسلام 
در ايران به بار بنشاند. ليكن آنچه در ميان مردم جريان داشت واقعيت های ديگری را نشان 
می داد و اوضاع به سمت و سوی ديگری پيش می رفت كه شــاه هرگز آن را باور نداشت. 
بيگانگی او از ملت و دنباله روی از سياست استكبار جهانی و نفتخواران بين المللی او را در چاه 
تاريكی افكنده بود كه نه فريادی را می شنيد و نه پيامی را درمی يافت. او نمی توانست باور 
كند كه برنامه های به ظاهر اصلاحی و رفرم امريكايی »انقلاب سفيد شاه و ملت«! برای ملت 
ايران جز يك كمدی خنده آور، معنا و مفهومی ندارد و توده های مردمی با پيروی از رهبری ها 
و رهنمودهای امام دگرگون شده و راه نوينی را در پيش گرفته اند. او نمی دانست انديشه های 
اسلامی در ميان ملت ايران رو به رشد گذاشته و نوعی بازگشت به سنت فكری، جوانان را به 
سوی خود كشيده است. ملت ايران- به ويژه نسل جوان- از انحطاط فكری و فساد اخلاقی 
و هوسرانی های افسارگسيخته به تنگ آمده و بيزار شده بودند و به سوی راه و مرام و مكتب 
خمينی كه همگان را به خويشتن خويش و اصول انسانی و موازين اخلاقی فرامی خواند، گرايش 
يافته بودند. چنان كه پيش تر اشاره شد، شاه ديرزمانی بود اين نقشه را در سر داشت كه زنان 
و دختران ايرانی را بر آن دارد كه چادر را به كلی كنار بگذارند؛ هر چند اگر به حجاب اسلامی 
روی آورند. از خاطرات امير اسدالله علم نيز به دست می آيد كه شاه به شدت دنبال حذف 

چادر بوده است، در يادداشت های او آمده است: 
... عرض كردم آيت الله خوانساری بابت اين كه بخش نامه شده در بعضی 
دبيرستان ها كه به نام دبيرستان اسلامی معروف است، بعضی دخترها چادر 
دارند بايد چادر را بردارند، ناراحت است... ]شاه[ فرمودند درست است 
ولی من هم چاره ندارم. اگر اين كارها را نكنيم كه نمی توانيم جلوی چپ يا 
چپ گراها را بگيريم. به هر قيمتی شده اين كار را خواهيم كرد ولو به قيمت 

بستن اين مدارس...1 
شاه با لجاجت و سماجت به جنگ با حجاب و چادر برخاسته، رسانه های گروهی وابسته به 

1. اميراسدالله علم، يادداشت های علم، تهران، مازيار/ معين، 1382، ج3، ص156-157. 
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دربار و دولت را وادار كرده بود تبليغات گسترده ای ضدحجاب و چادر به راه بيندازند و چادر 
را مايه زشتی، پستی، پس ماندگی، بی عرضگی، بی سوادی و... بنمايانند. دستگاه تبليغاتی رژيم 
شاه- به ويژه جرايد- ضدحجاب و چادر سمپاشی می كردند، كاريكاتورهايی نمايش می دادند، 
اشعاری می سرودند و بر سر زبان ها می انداختند. چادر را »دست و پا گير«! »حقيركننده«! و 

»كفن سياه«! می خواندند. 
جرايدی كه ارتزاقشان از راه به نمايش گذاشتن تصويرهای شرم آور و نيمه برهنه زنان 
بود هر روز به بهانه ای ضدحجاب و چادر قلم فرسايی و جوسازی می كردند. مجله زن روز در 
اين مأموريت بيش از ديگر نشريه های جوساز و دروغ پرداز ضدچادر سمپاشی و لجن پراكنی 
می كرد. زنان و دختران را به بی بند و باری و هوسرانی فرا می خواند و به مناسبت 17دی چادر 
را كيسه سياه ناميد و با پندار اينكه چادر مرده و از ميان رفته است عنوان »مرگ كيسه سياه« 
را به عنوان تيتر برگزيد و با عناوين ديگری مانند »از كفن سياه تا صندلی وزارت«، »زن ايرانی 
چهار اسبه از عهد چادر و چاقچور و كجاوه دور می شود...« و »ديروز سياه ديگر برنمی گردد«، 

تلاش كرد زنان را از حجاب و عفاف بی زار كند. 
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سمپاشی مجله زن روز ضدحجاب و چادر تا آن پايه بود كه نظريه پرداز ساواك خشم و 
خروش و خيزش سراسری ملت ايران را در پی شهادت مصطفی ناشی از مطالبی می دانست 

كه در اين مجله از يك سال پيش از آن ضدچادر نگارش شده است: 
... آنچه موجب شــد عده ای متعصب مذهبی بين مردم عامی دست به 
تحريك بزنند مطالبی است كه از يك سال قبل در مجله زن روز به نام از 
بين بردن قطعی چادر نوشته می شود و عده ای از بانوان عضو جمعيت زنان 
در بين مردم شــهرت داده بودند كه به دستور والاحضرت اشرف پهلوی 
به زودی برنامه رفع حجاب عمومی و از بين بردن چادر در سراسر كشور 

عملی خواهد شد...
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شاه با پندار اينكه با تبليغات زهرآگين رسانه های گروهی و قلم به دستان حرفه ای و با مدد 
اسلام ستيزان غربی می تواند به زودی حجاب و چادر و خصلت شرافتمندی را از بيخ و بن 
بردارد، خواب طلايی می ديد و كارت تبريك و بارك الله و دست مريزاد از استكبار جهانی 

دريافت می كرد كه يك باره خبر رسيد: 
... از اوايل سال تحصيلی جاری ]1355[ تعداد زيادی از دانشجويان دختر 
)به ويژه سال اول( با چادر به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی رفت و 
آمد می نمايند. چون موضوع قابل توجه به نظر می رســد لذا خواهشمند 
است دستور فرمايند در مورد ادامه اين وضع و يا جلوگيری از ورود آنان به 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نظريه اعلام دارند...
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تيمسار نصيری )رياست ساواك( به عنوان مغز متفكر! رژيم شاه در زيرنويس اين گزارش 
راه رويارويی با چادر را چنين نشان داد: 

... به معاون دبير كل حزب ]رستاخيز[ ابلاغ شــود كه اصول و مبادی 
صحيح مذهب بايد به وسيله دانشجويان حزب تقويت و نسبت به خرافات 
مبارزه شود. با مسخره كردن اين دخترها و هو كردن كلاغ سياه و نظير آن 

كاری كنند كه نتوانند با چادر بيايند يا چادر را از سر بردارند... 

مصوبه قرون وسطایی
شاه و كارگزاران و دستياران، نيز مشاوران امريكايی و ديگر رايزن های غربی از دريافت 
گزارش پيش سخت نگران شدند؛ نقشه ها، برنامه ها و طرح های گسترده و دامنه داری را كه 
نزديك يك ســده ضدحجاب و چادر به كار گرفته بودند، بيهوده ديدند؛ حيرت زده شدند 
و از روی خشم و كين و سراسيمگی و آشفتگی، فاشيستی ترين و غيرانسانی ترين طرح )من 
درآوردی( را به عنوان قانون، ضدزنان و دختران چادری به تصويب رساندند و قرار شد كه 
آن را در ســال تحصيلی 1356 به اجرا در آورند. در پيش نويس كوتاه آن طرح غيرانسانی 
يكی از طراحان شاه آورده بود: »... به جای اينكه مسئولين بخواهند به اين طريق ]مقررات 
ضدانسانی[ چادر را از سر زنان بردارند بهتر است بگويند بايستی تمام زن های ايران از حجاب 
اسلامی استفاده كنند. حجاب اسلامی با چادر فرق دارد...« طراحان و كارشناسان رژيم شاه 

در طرحی كه برای مبارزه با چادر داده اند، آورده اند: 
... راه حل هايی به شرح زير پيشنهاد می شود: 

1. درازمدت... 
2. كوتاه مدت... 

1.2. ممنوع بودن چادر برای دانش آموزان و دانشجويان. 
2.2. پوشيدن پوشاك متحدالشكل در مدارس. 

3.2. اجرای كامل قانون تعليمات اجبــاری در مورد خانواده هايی كه از 
مدرسه رفتن دختران خود جلوگيری می كنند. 

4.2. ممنوعيت بانوان كارمند از استفاده از چادر.
5.2. محروميت زنانی كه از چادر استفاده می كنند، از دسترسی به مقام ها 

و موقعيت ها و همچنين محروميت از تشويق.
6.2. تشــويق كارمندان زن به برگزيدن لباس متناسب با كار و شرايط 
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محيط.
7.2. صدور بخشــنامه به كليه كارخانجات و ملزم كردن كارگران به 

پوشيدن لباس متحد الشكل متناسب با كار و شرايط محيط.
8.2. تشــويق كارگران زن بــه اســتفاده از لباس متناســب با لباس 

متحدالشكل خود. 
9.2. ممنوعيت زنان چادری از مراجعه به وزارتخانه ها و ســازمان های 

دولتی. 
10.2. ممنوعيت زنان چادری از مسافرت با شركت هواپيمايی ملی ايران. 

11.2. ممنوعيت ورود زنان چادری به فرودگاه ها. 
12.2. ممنوعيت زنان چادری از اســتفاده از اتوبوس های شركت های 

واحد. 
13.2. ممنوعيت ورود زنان چادری به سينماها. 

14.2. ممنوعيت زنان چادری از خريد در فروشــگاه های شركت های 
تعاونی شهر و روستا. 

15.2. ممنوعيت زنان چادری از استفاده از خدمات سازمان های اجتماعی 
مانند جمعيت بهزيستی و آموزشی فرح پهلوی- جمعيت شير و خورشيد 

سرخ ايران و انجمن ملی حمايت كودكان. 
16.2. ممنوعيت ورود كودكان و نوجوانان چادر به سر به كتابخانه ها. 

17.2. محروميت از شركت در هر گونه مجامع عمومی...
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آيا جز مسخ شدگانی كه انسانيت، شــرافت، وجدان و مروت را يكجا سودا كرده باشند، 
می توانند چنين طرح دور از انسانيت و اخلاق را پيشنهاد كنند و در دست اجرا قرار دهند؟ 
و كسانی را به جرم در بر كردن پوشــش ملی، محلی و سنتی از همه مزايای زندگی محروم 
سازند و حق تحصيل، بهره گيری از كتابخانه ها و مراكز علمی، بهره گيری از امكانات شهری و 
حتی حق استفاده از بيمارستان های دولتی و استمداد از مراكز امنيتی را سلب كنند؟ و از اين 
بدتر برای بازداشــتن زنان و دختران از چادر، دستور دهند كه روی چادری ها در خيابان و 
كوچه اسيد بپاشند و مشتی اراذل و اوباش را بر آن دارند كه در جلوی مدرسه های دخترانه 
عربده بكشند و خانم های مدير و مسئول دبيرستان های دخترانه را مورد ناسزا و اهانت قرار 

دهند كه چرا چادری ها را به دبيرستان راه داده ايد؟ 
البته از پس مانده رضاشاه كه از انســانيت بويی نبرده بود و از مهره ها و چهره هايی كه با 
فرهنگ رضاخانی خو گرفته و پرورش يافته بودند اين گونه طرح ها و برنامه ها شگفت آور 
نيست. چنان كه رضاشاه نيز برای سلب حجاب زنان و دختران ايران چنين طرح فاشيستی 

را به اجرا درآورد: 
... نظر به اينكه از ورود خانم های با حجاب بــه اماكن تفريحی از قبيل 
سينماها و تئاترها و كافه ها و مهمانخانه ها و غيره جلوگيری می شود، مقتضی 

است قدغن فرماييد مراتب را به عموم افسران آن قسمت اطلاع دهند... 
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پاشيدن اسيد به چادری ها 
زورمداران حاكم بر ايران، از گرايش جامعه ايرانی به چادر تا آن پايه دچار سردرگمی و 
اختلال فكری شده بودند كه برای رويارويی با چادر تنها به تصويب قانون جنگل و ضدانسانی 
مورد اشاره، بسنده نكردند بلكه تلاش كردند كه شــماری از اراذل و اوباش را به اهانت و 
مزاحمت برای چادری ها و پاشيدن اسيد به روی دختران چادری وادارند و بدين گونه زنان 
و دختران غيرتمند و افتخارآفرين كشور را از پوشيدن چادر باز بدارند. ساواك گزارش داده 

است: 
... ساعت 14:10 روز 37/1/27 ]27فروردين1357[ افراد ناشناسی به 
طرف سه نفر از دانش آموزان دختر دبيرستان شاهدخت شهر كاشان اسيد 

پاشيده و متواری شده اند... 
در زيرنويس گزارش بالا گزارشگر ديگر ساواك افزوده است: 

... بر اثر اين اقدام قسمتی از چادر دو نفر از دختران سوخته و صورت يك 
نفر ديگر از آنها بر اثر نفوذ اسيد از روی چادر، جراحت مختصری برداشته 

است...
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نگرانی شاه از چادر
در پايان ماجرای توطئه ضدچادر، بايسته است گذشته از نكته هايی كه گفته شد اين پرسش 
پيچيده، پوشيده و شگفت انگيز بيشتر و عميق تر مورد بررســی قرار بگيرد كه چه رويداد، 
جريان و نقشه ای رژيم شاه را به كارشكنی ضد پوشش چادر انگيخته و برای گريز از خطر 

چادر به پذيرش حجاب اسلامی واداشته بود؟ 
اين واقعيت از كفر ابليس مشهورتر است كه از بزرگترين مأموريت های دودمان پهلوی 
)پدر و پسر( كشف حجاب و رواج فرهنگ برهنگی و بی بند و باری بود. پهلوی ها در راه اجرای 
اين مأموريت پليد و پست، خون ها ريختند، ستم ها روا داشتند و خيانت ها كردند تا فرهنگ 
برهنگی، بی بند و باری و بی عفتی را طبق سياســت انگليس و در مرحله دوم امريكا به اجرا 
درآورند. ليكن رژيم شاه پس از گذشت بيش از نيم قرن از مبارزه با حجاب يك باره با 180 
درجه چرخش، از حجاب اسلامی سخن به ميان آوردند و پيشنهاد دادند كه »... دولت برای 
مدت معين و در صورت امكان برای هميشه دستور بدهد كه كليه زنان بايستی جوری لباس 
بپوشند كه بدنشان معلوم نباشد...«!! و از آن سو چادر را به شدت مورد تاخت و تاز قرار دادند! 
بايد دانست كه فرهنگ برهنگی، بی بند  و  باری و بی حيايی و فساد با سرشت شاه و دستياران 
و همدستان او آميخته بود و با زندگی شخصی، اجتماعی و سياسی آنان پيوندی ناگسستنی 
داشت و آنچه را كه پيرامون حجاب اسلامی مطرح می كردند تنها در برهه ای بود كه مبارزه 
با چادر برای آنها در مرحله اول اهميت قرار داشت و باور داشتند كه اگر بتوانند ريشه چادر 
را از بيخ و بن برآرند، حجاب خواه ناخواه از ميان می رود و بی حجابی و برهنگی خود به خود 
گسترش می يابد. ليكن سؤال اينجاست كه شــاه و رژيم او از چادر چه خطری برتافته و چه 
مشــكلی ديده بودند و چادر، برای آنها چه آذرنگی به همراه داشت كه آن گونه سراسيمه، 
شتاب زده به رويارويی با آن برخاستند؟ و با طرحی فاشيستی، پليسی و غيرانسانی بر آن بودند 

كه خون چادری ها را در شيشه كنند تا چادر را از سرشان بكشند؟
به نظر می رسد نكته ها و ديدگاه هايی كه در پی می آيد، در نا آرامی، پافشاری و شتاب زدگی 

شاه در برابر چادر نقش ژرف و ريشه ای داشت: 
1. چنان  كه آورده شــد شــاه چادر و چادری و اصولاً مردم پای بند به شعائر مذهبی و 
سنت های اسلامی را پايه های استوار نهضت امام می ديد و يكی از راه های ستيز با آن نهضت 

را رويارويی با چادر می پنداشت. 
2. شاه تلاش داشــت به فرمانروايان فزون خواه و جهانخوار غرب كه اوضاع سياسی و 
اقتصادی و... در ايران را طبق آز و نياز استعماری خود كارگردانی می كردند، بباوراند كه او 
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توانسته است ليبراليسم دلخواه اســتكبار را در ايران پياده كند و فرهنگ فرنگ را در ايران 
استقرار بخشد. ليكن چادر كه نماد پايبندی به اصول اسلامی و سنت ايرانی است، پوچی و 
نادرستی ادعای شاه را نشــان می داد و او را در برابر كارشناسان و سررشته داران غرب در 
امور ايران سرشكسته می كرد و برای آنان آشكار می شد كه او در اجرای طرح و رفرمی كه از 
سوی آنان برای او ديكته می شود ناتوان است. او می دانست آن گونه كه چادر، به عنوان يك 
پوشش اسلامی نمود دارد و از راه دور و نزديك جلوه و جلب نظر می كند، حجاب اسلامی آن 
گونه بروز ندارد. مانتو و روسری نمی تواند از يك پوشش ويژه نشان داشته باشد. در غرب 
نيز بسياری از زنان هنگام سرما يا باد و باران با مانتو و روسری بيرون می آيند. بنابراين شاه 
بر آن بود از هر راهی چادر را از ميان ببرد، حتی اگر حجاب اســلامی جای آن را بگيرد تا 
در برابر بيگانگان و »اساتيد اعظم فراماسون ها« و طراحان اسلام ستيزی، بی عرضه و ناتوان 

شناخته نشود. 
3. پهلوی اول و دوم از مخالفان سرسخت چادر و چادری ها بودند. پهلوی اول در راه از ميان 
بردن چادر جنايات بی شماری مرتكب شد. شاه نيز در كتابی كه به نام او نوشته اند )مأموريت 
برای وطنم( اذعان می كند به اينكه »با چادر موافق نيست« و آن را پوششی زشت و »بدقواره« 
می خواند كه »چشم بينندگان را آزار« می دهد1 و در واقع چادر را نوعی دهن كجی به خود 
می پنداشت! او بنابر آنچه در كتاب مأموريت برای وطنم آمده است انتظار داشت كه »مردان 
بتوانند با اظهار سليقه خود به آن زودتر پايان بخشند«! ليكن به طور عينی ديد كه اين »لباس 
بدقواره«! نه تنها از ميان نرفت بلكه روز به روز با پذيرش بيشتری رو به رو شد و به او چنگ 
و دندان نشان داد. بنابراين ناگزير شد برای پايان بخشيدن به آن شخصاً دست به كار شود. 
4. پوشش چادر از ديد دولت های اســتكباری و جهانخواران غربی، نوعی جامه رزمی و 
ضدفرنگی بود. از اين رو به شدت از چادر نفرت و وحشت داشتند. چادر از ديد اينها مانند 
لباس سپاه پاسداران و نيروهای بسيجی پنداشته می شــد؛ همان گونه كه امروز دولت های 
خودباخته و زبون امريكا و اروپا از ديدن يك نيروی سپاهی و بسيجی سخت به خود می لرزند 
و چه بسا قالب تهی كنند. در آن روز يك چادری برای آنها مانند يك پارتيزان به شمار می آمد 
و از او واهمه داشتند و رژيم شاه را برای كنار زدن چادر زير فشار قرار می دادند. خاطرات 

آخرين سفير انگليس در دوران شاه از ديدن چند دختر چادری درخور توجه است: 
... من خود به خاطر دارم كه در ماه نوامبر همان سال ]سال 56[ وقتی كه 
برای ايراد نطقی در يك ســمينار به دانشگاه شيراز رفتم، شش دانشجوی 

1. محمدرضا پهلوی، مأموريت برای وطنم، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1348، ص468-469. 
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دختر را ديدم كه در اواســط جلسه با چادر ســياه وارد سالن شدند و در 
كنار هم در رديف عقب نشســتند. آنها تا پايان سخنرانی ساكت نشستند 
ولی حركت آنها حالت اعتراض داشت! در بازگشت به تهران در هواپيما 
موضوع را با يكی از اساتيد دانشگاه اصفهان كه در سمينار حضور داشت، در 
ميان گذاشتم. او به من گفت كه در چند ماه گذشته شاهد افزايش چشمگير 
گرايش مذهبی در ميان دانشجويان دانشــگاه اصفهان بوده است. استاد 
مذكور افزود كه چون در محوطه دانشگاه زندگی می كند در اين اواخر شاهد 
برگزاری مراسم متعدد نماز و دعای جمعی از طرف دانشجويان در فضای 

باز بوده است...1 
از اين خاطره جناب ســفير جزيره انگلستان به درســتی می توان دريافت كه نامبرده از 
ديدن چند دانشــجوی چادری تا چه پايه ای دچار استرس و آشــفتگی شده است كه اولاً 
دقت كرده است كه چند نفرند. يك سخنران هنگام سخنرانی، به ورود و خروج افراد كمتر 
می تواند توجه داشته باشد؛ مگر نسبت به واردشوندگان حساسيتی داشته باشد. دوم، اين 
دانشجويان چادری را كاملًا زير ديد داشته و حتی محل نشستن آنها را كه در يك رديف در 
عقب نشستند! دنبال كرده است. شايد اگر جلوتر می آمدند جناب سفير راه گريز در پيش 
می گرفت! سوم اينكه ساكت نشستند! انگار نگران بوده است كه مبادا يك باره ضد او شورش 
كنند! چهارم می گويد حركت آنها حالت اعتراض داشت! ليكن توضيح نمی دهد چه رفتاری 
از آنها سر زد كه از ديد او نشان اعتراض بود! بی ترديد اين برداشت او ريشه در توهمی دارد 
كه به او دست داده است. پنجم اينكه حضور دانشجويان چادری در سالن سخنرانی تا آن پايه 
فكر او را به خود مشغول كرده بوده كه در بازگشت به تهران در هواپيما موضوع را با يكی از 

اساتيد همراه در ميان گذاشته است. 
آنچه از خاطره اين ســفير زبون آمده است گوشــه ای از ترس و لرز زورمداران جهان 
اســتكباری را به نمايش می گذارد كه به رغم آن يال و كوپال عاريه ای و ادعای ابرقدرتی، 
چگونه در برابر چند دانشجوی چادری خود را می باختند و رشته فكری آنان از هم گسسته 
می شد و آرامش خود را از دست می دادند و با اين وضع جای ترديد نيست كه شاه را كه برای 
آنها يك گماشته بی اراده به شمار می آمد زير فشار قرار می دادند كه چادر و چادری ها را از 

ميان ببرد و آنان را از خطر چادر و چادری برهاند. 
اينجاست كه می توان گفت اقتدار، استواری، صلابت و ابهتی كه چادر برای يك زن به همراه 

1. سر آنتونی پارسونز، غرور و سقوط )خاطرات سفير ســابق انگليس در ايران(، ترجمه دكتر منوچهر راستين، 
بی جا، هفته، 1363، ص92.
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دارد هيچ پوشش ديگری نمی تواند به همراه آورد. حجاب اسلامی به معنای مانتو و روسری 
هيچ گاه نمی تواند آن هويت و شخصيتی كه چادر به زن می دهد، به همراه داشته باشد، بلكه به 
گونه ای زن را خلع سلاح و بی پناه می نماياند. بنابراين شگفت آور نيست كه شاه و كارشناسان 
او روی حجاب اسلامی، به شرط حذف چادر پافشاری داشتند. و به هر ترفندی دست می زدند 
كه زنان و دختران ايرانی را از چادر دور كنند. مجله زن روز كه ساليانی رواج دهنده برهنگی و 
بی حجابی بود يك باره با 180 درجه چرخش به هواداری از حجاب اسلامی برخاست و همراه 
با نكوهش از چادر، عكس های زيبايی از زنان با حجاب اسلامی در صفحه نخست مجله به 

چاپ رساند و از حجاب اسلامی تبليغ كرد.
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ليكن به طور عينی دريافتند كه با اين گونه ترفندها طرفی برنمی بندند و نمی توانند زنان 
غيرتمند ايرانی را از سنگر چادر بيرون كنند؛ از اين رو بر آن شدند به خشونت و فشارهای 
ضدانسانی دست بزنند. رژيم شاه با همدستی حاكمان غربی و همدستان غرب زده خود با 
طرح ضدانسانی كه در دست اجرا داشت، بر آن بود كه زنان ايرانی را به ذلت و اسارت بكشد 
و به گناه پوشش چادر از حقوق انسانی و همه مزايای زندگی محروم سازد و به نام آزادی، 
دموكراسی و حقوق بشر! زنجير ســياه بردگی را بر دست و پايشان بگذارد ليكن خون سيد 
مصطفی خمينی جوشيد و آن توطئه اسارت بار بر ضد زنان را در هم كوبيد و دست رد بر سينه 
نامحرم زد. شاه بر آن بود با شيوه ای غيرانسانی ريشه حجاب و چادر را از بيخ و بن بركند، كه 

خون مصطفای شهيد ريشه دودمان پهلوی را از بيخ و بن برآورد. 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمدلله رب العالمين- صدق الله العلی العظيم
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روایت هایی از رواداری و مدارای امام خمينی

در حوزه نجف  )1(

به روايت استاد سید حمید روحانی 

تمهيد بحث
طلايه داران آزادی و انســان پروری در هر شــرايطی حتی در دورانــی كه تحت نظر و 
محدوديت قرار دارند از روشنگری، نورفشانی و آگاهی بخشی بازنمی مانند و رسالت خويش 
را در راه ساختن مدينه فاضله و تربيت مردان فكور و رشديافته دنبال می كنند و اگر آزادی 
زبان و قلم را از آنان ســلب كردند به مصداق »كونوا دعاه للناس بغير السنتكم« با روش، 
منش، رفتار و كردار خويش آدم می پرورند و چنان كه حضرت رسول اكرم)درود خدا بر او( 
فرمودند: »ساختن و پرورش يك انسان از دارايی هر آنچه كه خورشيد بر آن می تابد برتر و 

ارزشمندتر است.«1
رهروان راه انسان سازی، عزت، شرافت پروری و غيرتمندی، افزون بر تلاش در راه مكارم 
اخلاق، عزت، كرامت و شخصيت انسان ها را نيز پاس می دارند و با به ذلت كشاندن و خوار 

1. »... لانَ يهدی الله عزوجل علی يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت...«، وسائل، ج6، ص30. 
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كردن توده های مستضعف، رويارويی می كنند و مبارزه ای آشتی ناپذير دارند. 
با نگاهی به زندگی امام خمينی)درود خدا بر او( می بينيم كه او از سويی در راه آراستگی 
و وارستگی ملت ها و اصحاب علم حوزه ها تلاشی خستگی ناپذير داشت و از سوی ديگر به 
عزت، كرامت و شخصيت انسان ها اهتمام می ورزيد و از اينكه توده های مسلمان، روحانيان 
و طلاب خوار شمرده شوند و مورد اهانت قرار بگيرند سخت رنج می برد و در صورت امكان 

با آن برخورد می كرد. 
امام در دورانی كه در نجف اشرف در حال تبعيد به سر می برد، به رغم اينكه با ناسپاسی ها 
و بی معرفتی های شماری از اصحاب حوزه نجف رو به رو بود، هيچ گاه از حفظ عزت و عظمت 
آن حوزه غفلت نورزيد و هر گونه تجاوز به حريم آن حوزه و اهانت به ايرانی هايی را كه در 

عراق می زيستند برنمی تافت و با رژيم خون آشام بعث به مقابله برخاست. 
امام از روزی كه وارد نجف شد )23مهرماه1344( تا آن روز كه از نجف و عراق هجرت 
كرد )14مهرماه1357( هميشــه در راه پايداری، استواری، اســتقلال و اقتدار حوزه نجف 
كوشيد و از جايگاه والای آن دفاع كرد و تا آنجا كه در توان او بود رخصت نداد زورمداران 
و سفله پروران استقلال و اقتدار آن حوزه را دستخوش هوسرانی ها و جاه طلبی های خود قرار 

دهند و به مردم محروم و مستضعف عراق ظلم روا دارند. 
در دورانی كه بعثی ها در عراق كودتا كردند )26تيرماه1347( و قدرت را در دست گرفتند 
ديری نپاييد كه با امام و حوزه نجف زاويه پيدا كردند كه بخش هايی از آن در كتاب نهضت 

امام آمده است. 
ما در اين نوشتار شماری از آنچه ميان امام و رژيم بعث عراق گذشته است و نيز توطئه هايی 
را كه آن رژيم ضد حوزه نجف داشته كه با مخالفت سرسختانه امام رو به رو شده است در 
پی می آوريم؛ باشد كه نقش سرنوشت ساز امام در دفاع از حوزه هزارساله نجف و شكست 
نقشه ها و نيرنگ های بعثی ها  به دست امام روشن شود و در تاريخ به ثبت برسد و برای نسل 

امروز و نسل های آينده درس عبرت باشد. 

موضع امام در برابر رژیم بعث عراق 
امام خمينی از شنيدن خبر رفتار غيرانسانی رژيم عراق با ايرانيان بی پناه در شهرهای بغداد 
و كاظمين، سخت به خشم آمد و آتش از دل دردمندش شعله كشيد، چنان كه اثر آن در 

ملاقاتی كه مقامات عراقی با او داشتند، ظاهر شد. 
در شب سه شنبه نهم ارديبهشت ماه 1348، رؤسای شهربانی، سازمان امنيت و حزب بعث 
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نجف، برای نخستين بار پس از كودتای سياه بعثی ها در 
عراق به ملاقات امام رفتند، و چون در آن ساعت، امام 
ملاقات عمومی داشت و در ميان جمعی از روحانيان 
و مردم نشسته بود، از او تقاضای ملاقات خصوصی 
كردند. امام از ملاقات خصوصی با آنان سر باز زد و 
گفت: »من با كسی كار خصوصی ندارم«! ليكن آنان 
پافشاری داشتند كه از امام وقت خصوصی بگيرند و از 
اين روی ميان آنان و امام مناقشه ای روی داد كه در 
دفتر خاطراتم آن را ضبط كردم كه اكنون می خوانيد: 
رئیس سازمان امنیت نجف: ما از طرف شورای 
فرماندهــی انقلاب عراق به منظور دادن گزارشــی 

خصوصی به حضور شما آمده ايم و ناچاريم كه در جلسه سری با شما به گفت وگو بنشينيم.
امام: آنچه را كه می خواهيد با من در ميان گذاريد پيرامون چه موضوعی است؟ بيان كنيد، 

اگر احتياج به جلسه خصوصی داشت با آن موافقت می كنم. 
- در اينجا هيچ چيز نمی توانيم بگوييم. بايد در جلســه ســری مطالب را به عرض شما 

برسانيم. از شما تقاضای ملاقات خصوصی داريم. 
- آيا در مورد اختلافات مرزی ايران و عراق می خواهيد با من گفت وگو كنيد؟

- بلی در اين رابطه است، ليكن مسائلی اســت كه بايد در جلسه سری مطالب به عرض 
شما برسد. 

- من در اين مورد هيچ گونه دخالتی نمی كنم و نيازی به ملاقات خصوصی نيست.
- شما چگونه در اين مورد دخالت نمی كنيد؟ در صورتی كه رژيم ايران به حق مسلم عراق 
تجاوز كرده است و هم اكنون مرتب به مرزبانان ما حمله می كند و سربازان ما را در مرز به 
خاك و خون می كشد؟ كمترين انتظار ما از شما اين است كه طی بيانيه ای از اعمال خلاف 
قانون دولت ايران استنكار كرده و ما را كه با شما در دشمنی با رژيم ايران شريك و همراهيم، 

ياری كنيد! 
امام خطاب به مترجم كه در كنارش نشسته بود گفت: من كسی را می خواهم كه بدون 

مجامله حرف هايم را برای اينها ترجمه كند.1 
مترجم: من آماده ام، بفرماييد. 

1. امام دريافته بود كه مترجم به علت ترس يا مجامله، آنچه را كه امام می گويد ترجمه نمی كند، بلكه می كوشد 
آن را تعديل كند. 

امام از روزی که وارد نجف شد 
)23مهرماه1344( تا آن روز که 
از نجف و عراق هجرت کرد 
)14مهرماه1357( همیشه در راه 
پایداری، استواری، استقلال و 
اقتدار حوزه نجف کوشید و از 
جایگاه والای آن دفاع کرد و تا 
آنجا که در توان او بود رخصت 
نداد زورمداران و سفله پروران 
حوزه  آن  اقتدار  و  استقلال 
و  هوسرانی ها  دستخوش  را 

جاه طلبی های خود قرار دهند
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امام: اولاً اختلاف ما با دولت ايران يك اختلاف 
اساسی و عقيدتی است و برطرف شدنی نيست، اما 
اختلافی كــه اكنون بين دولت های عــراق و ايران 
بروز كرده، موســمی و زودگذر است. شما و دولت 
ايران امروز به هم بد می گوييد و يكديگر را طعن و 
لعن می كنيد و فردا در كنار هم قرار می گيريد، اما ما 
نمی توانيم هيچ وقت با آنها كنار بياييم و با ظلم تفاهم 
كنيم. ثانياً شــما چه نكرديد كه ايران كرده است، 
دولت ايران مردم را با شديدترين نحوی سركوب 
می كند. شما نيز همين رفتار جائرانه را در اين چند 
روز با ايرانی ها كرديد و با روش وحشيانه ای آنان را 
از عراق بيرون ريختيد، حتی به علما توهين كرديد، به بزرگان جسارت كرديد. طبق خبری 
كه به من رسيده مأمورين شما در كاظمين زوار ايرانی را حتی از داخل حمام بيرون كشيده و 

به طرز زشت و زننده ای در ماشين ها ريخته، به سر مرز برده اند. 
- دروغ به عرض شما رســانده اند، ما نســبت به ايرانی ها هيچ گونه رفتار غيربرادرانه 

نكرده ايم. 
-رسوايی قضيه تا آنجاست كه حتی راديوهای خارجی گزارش كرده اند. راديو لندن خبر 
رفتار غيرانسانی دولت با ايرانيان و علمای ايران را پخش كرده است. آيا برای مقامات عراقی 
شرم  آور نيست كه راديوهای بيگانه گزارش كنند كه دولت عراق نسبت به ملت مسلمان 

ايران و علمای اعلام چنين اعمالی را مرتكب شده است؟ 
-راديو لندن با جمهوری دمكراتيك و ملی عراق مخالف است و عليه آن تبليغات می كند. 
ما می گوييم كه هيچ گونه سوءرفتاری با زائران كشور برادر ايران نشده است، شما حرف ما 

را نمی پذيريد ولی دروغ پراكنی راديوهای بيگانه را می پذيريد؟!  
- منبع اطلاعاتی ام راديوهای خارجی نيست. بدرفتاری مأموران عراقی با ايرانی ها را كسانی 
كه در جريان بوده اند و ديده اند، پيش من آمدند نقل كردند. بدرفتاری مأموران عراقی با 

ايرانی های مقيم عراق و با زائران ايرانی را كسی نمی تواند منكر شود. 
- آيا شــما می دانيد كه دولت ايران با عراقی های مقيم آن كشــور چه بدرفتاری هايی 

می كند؟ چرا اين را نمی گوييد؟
- اگر آنها بد كردند شما بدتر كرديد. 

پس از استقرار امام در نجف، 
نفوذی هایی که سالیان درازی 
در آن حوزه جا خوش کرده و 
در بازداشتن عالمان و بزرگان 
آن حوزه از مبارزه با استعمار و 
استکبار و زورمداران حاکم در 
کشورهای اسلامی نقش بسزایی 
کردن  شعله ور  برای  داشتند، 
آتش اختلاف میان امام و حوزه 
علمی نجف دست به کار شدند و 
اعلامیه ضدامام همراه با اهانت و 
نسبت های ناروا به او منتشر کردند
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مقامات عراقی كه سخت خشمگين شده بودند، از جا برخاســتند و در حالی كه مرتب 
می گفتند: »مو لازم، مو لازم«! يعنی لازم نيســت امام بيانيه ای در پشتيبانی از رژيم عراق 

صادر كند، از منزل بيرون رفتند. 

نگهبانی از کيان حوزه نجف 
رژيم عراق برای سلب استقلال حوزه نجف بر آن شد علمای نجف را ناگزير سازد كه در 
برابر نقشه ها و توطئه های ديكتاتورمابانه و زورگويانه آنها سر تسليم فرود آورند و سيطره 
و سلطه بعثی ها بر حوزه نجف را بپذيرند. از اين رو، به آقای سيد ابوالقاسم خويی اولتيماتوم 
دادند كه بايد برنامه حوزه نجف و تحصيل كنندگان اين حوزه را به اطلاع رژيم عراق برسانيد 
و مشخص كنيد روحانيانی كه در اين حوزه درس می خوانند از چه تاريخی وارد شده اند و تا 
چه تاريخی درسشان ادامه می يابد و چه زمانی فارغ التحصيل می شوند در غير اين صورت 

دولت عراق ناگزير است حوزه نجف را به كلی منحل و تعطيل كند. 
آقای خويی با نظر موافق با اين پيشنهاد رژيم عراق، فرزند خود آقا سيد جمال را نزد امام 
فرستاد و اولتيماتوم بعثی ها را به عرض امام رسانيد. امام با پذيرفتن اين پيشنهاد به شدت 
مخالفت كرد و پذيرش آن را برخلاف مصالح اسلام، حوزه نجف و روحانيت شيعه دانست. 

آقا سيد جمال اظهار كرد در آن صورت حوزه نجف را برمی چينند. 
امام: برچينند!

آقای سید جمال: در آن صورت جواب مردم را چه بدهيم. بگوييم به ما می گفتند به حوزه 
نظم دهيد نپذيرفتيم و راضی شديم حوزه هزارساله از هم بپاشد؟!

امام: به مردم و به دنيا می گوييم می خواســتند استقلال هزارساله تشيع را سلب كنند ما 
نپذيرفتيم و از روی ناچاری راضی شديم حوزه نجف را از ميان ببرند اما استقلال هزارساله 

علمای شيعه محفوظ بماند. )نزديك به اين مضامين(
آقای خويی به بعثی های حاكم پاسخ داد آقای خمينی با اين پيشنهاد شما مخالفت كرده اند 

و من به تنهايی نمی توانم در اين زمينه كاری بكنم. 
بعثی ها »هيچ غلطی نكردند« و حوزه نجف نيز حفظ شــد. اينجاســت كه می توان گفت 
تقدير چنين رقم خورده بود كه امام به تبعيد در نجف كشيده شود تا در آن مقطع حساس و 
سرنوشت ساز از دست اندازی مشتی از اراذل و اوباش خونخوار بعثی بر حوزه مقدس نجف 

پيشگيری گردد. 
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هوشياری در مقابل اختلاف افکنی های بدخواهان در حوزه نجف 
رژيم شاه و كارشناسان او با تبعيد امام به عراق چند نقشه و انديشه شيطانی در سر داشتند: 
1. ايجاد اختلاف ميان امام و عالمانی كه در نجف از نظر فكری و سياسی با او تضاد داشتند 
تا از اين راه امام را به چالش بكشند و به كشمكش های داخلی گرفتار كنند و از رهبری نهضت 

اسلامی ايران بازدارند. 
2. با پندار اينكه امام از نظر علمی از علمای نجف پايين تر است دلخوش بودند كه امام در 
نجف در مباحث علمی يارای عرض اندام در برابر بزرگان آن حوزه را ندارد و تفوق و برتری 
مراجع نجف از او كاملًا آشكار می شود و همگان درمی يابند كه او در مقام اعلميت قرار ندارد 

و مقلدين از تقليد او خودداری می ورزند و او شكست می خورد. 
3. امام در نجف به علت دور بودن از ايران و نداشتن دسترســی به ياران و همراهان و 
بی خبری از حوادثی كه در ايران روی می دهد، نمی تواند نهضت اسلامی را به درستی رهبری 
كند و مبارزه و مبارزان را به درستی ســامان دهد. از اين رو، ديری نپايد كه كانون و پايگاه 

خروش و خيزش به سردی و سستی گرايد و از ميان برود. 
پس از استقرار امام در نجف، نفوذی هايی كه ساليان درازی در آن حوزه جا خوش كرده 
و در بازداشتن عالمان و بزرگان آن حوزه از مبارزه با استعمار و استكبار و زورمداران حاكم 
در كشورهای اسلامی نقش بسزايی داشتند، برای شعله ور كردن آتش اختلاف ميان امام و 
حوزه علمی نجف دست به كار شدند و اعلاميه ضدامام همراه با اهانت و نسبت های ناروا به 
او منتشر كردند؛ با پندار غلط كه امام حتماً به آن پاسخ خواهد داد و آنها نيز در اعلاميه دوم 

تندتر و بی پرواتر بر امام می تازند و تنور اختلاف را كاملًا گرم می كنند. 
ليكن امام برخلاف پيش بينی آنها هيچ گونه واكنشــی از خود نشــان نداد و از كنار آن 
شب نامه به مصداق »واذا مروا باللغو مروا كراما« بی اعتنا و بی تفاوت گذشت. دو تن از اساتيد 
نجف )بنابر روايتی آقايان رضوانی و حسين راستی( نزد امام رفتند و عرض كردند يا خودتان 
به نسبت های ناروايی كه در آن شب نامه بر شــما وارد كرده اند پاسخ دهيد، يا به ما اجازه 
دهيد كه از شما دفاع كنيم و به تكذيب آن اتهام ها بپردازيم. امام پاسخ داد: »ديگر فرصتی 
برای دفاع از خود نمانده است. اگر فرصتی باشد بايد از اسلام دفاع كرد؛ برويد از اسلام دفاع 
كنيد.« )نزديك به اين مضامين( در اين پاسخ كوتاه امام هزار نكته باريك تر از مو نهفته است 
كه بررسی آن از مجال اين نوشتار بيرون اســت و بايد در وقت و فرصت ديگری آن را به 

صورت مفصل مورد بررسی قرار داد. 
رژيم شاه و دستياران و كارشناسان او به اين اميد بودند كه امام در برابر عالمان برجسته 
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حوزه نجف از نظر علمی برتری نداشته باشد و مقام 
اعلميت و مرجعيت او زير ســؤال برود و از اين راه 
آسيب ســنگينی بر او وارد آيد و زمينه را برای در 
هم شكسته شدن قدرت و نهضت او هموار سازد. اما 
روزی كه امام در مسجد شيخ انصاری)درود خدا بر 
او( درس آغاز كردند، نخبگان، صاحب نظران و اساتيد 
فن در درس ايشان حضور يافتند و نه تنها در جايگاه 
علمی او كم و كاستی نيافتند، بلكه اذعان كردند كه 
در مباحث و موضوعات علمی او نكاتی است كه تا آن 

روز به آن پی نبرده بودند. از اين رو، حوزه نجف در برابر مقام علمی امام ســر تعظيم فرود 
آورد. شماری از روی منيت به خود رخصت ندادند كه برتری علمی او از بزرگان نجف را 
آشكارا اعلام كنند و به ناگزير سكوت كردند و بی سر و صدا گذاشتند و گذشتند. شمار ديگر 
كه از وجدان بيداری برخوردار بودند با صراحت اعلام كردند تا زمانی كه به درس او نرفته 
بوديم و مطالب علمی او به گوشمان نخورده بود خود را فارغ التحصيل می پنداشتيم ليكن پس 
از شنيدن نكات پيچيده و بغرنج درس او دريافتيم كه هنوز بايد درس بخوانيم. استاد ديگری 
اظهار كرده بود ما بر اين باور بوديم كه در علوم اسلامی نكاتی نيست كه ما آن را درنيافته 
باشيم ليكن با حضور در درس او فهميديم نكات برجسته و سازنده ای در مسائل علمی وجود 

دارد كه ما از آن بی خبريم. 
حضور امام در نجف، برتری علمی او را بر ديگر مراجع و اعلميت او را به اثبات رسانيد و 

ترفند رژيم شاه را در اين مورد نيز خنثی كرد. 
آخرين انديشــه و انگيزه شــاه از تبعيد امام به نجف بی خبر ماندن او از اوضاع ايران و 
قطع رشــته ارتباط او با ياران و همراهان بود كه عملًا ديديم دور بودن امام از وطن و ملت 
كوچكترين خللی در تداوم نهضت نداشت بلكه فرصت بهتری برای رهبری ملت و ايران و 
اوج مبارزه هموار ساخت كه بررسی آن به مناسبت ديگری و مجال بيشتری واگذار می شود.  

اندیشه و انگیزه شاه از تبعید 
امام به نجف بی خبر ماندن او از 
اوضاع ایران و قطع رشته ارتباط 
او با یاران و همراهان بود که عملًا 
دیدیم دور بودن امام از وطن و 
ملت کوچکترین خللی در تداوم 
فرصت  بلکه  نداشت  نهضت 
بهتری برای رهبری ملت و ایران 

و اوج مبارزه هموار ساخت
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جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای استانی آن
مطالعه موردی استان گلستان

غلامرضا خارکوهی1

چکيده 
مدتی است كه قلم به دستان بی مروت داخلی و قلم به مزدان معاند خارجی با سوءاستفاده 
از مشكلات اقتصادی و معيشتی سال های اخير، بر طبل تحريف و سياه نمايی دستاوردهای 
بی شمار جمهوری اسلامی می كوبند. بدون شك اين تبليغات دروغين و پرهجمه، تأثير منفی 
بر اذهان برخی از جوانان خواهد گذاشــت. چراكه آنان هم كم تجربه اند و هم بسياريشان 
بی كار و مجرد، و به خاطر مشــكلات اقتصادی ناتوان از تشــكيل خانواده هستند و آماده 
پذيرش تبليغات مسموم دشمنان و بدخواهان. به همين سبب بحث جهاد تبيين اخيراً در بين 
فرهيختگان انقلابی مورد توجه قرار گرفته تا كوششــی باشد در پاسخ به تحريفات فزاينده 
منتقدان و مخالفان. لذا مقاله زير در همين راستا و در دو بخش تنظيم شده است: در بخش 
اول وضعيت استان گلستان در حكومت پهلوی به اختصار تشريح گرديده، و در بخش دوم 
خدمات چهل ساله جمهوری اســلامی در اين استان معرفی شده اســت. اين خدمات در 

1. تاريخ نگار انقلاب اسلامی 
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زمينه های مختلف اقتصادی، عمرانی، آموزشی، بهداشتی، منابع طبيعی و فرهنگی می باشد. 
البته به خاطر اجتناب از طولانی شدن بحث بسياری دســتاوردها ناگفته مانده است. اين 
خدمات در قالب آمار و ارقام و به صورت مقايسه ای قبل و بعد از انقلاب اسلامی ارايه شده و 
مقطع زمانی اين مقايسه، حكومت 57ساله رژيم پهلوی )سال های 1300 تا 1357( با حكومت 

چهل ساله جمهوری اسلامی )سال های 1358 تا 1397( می باشد.  
کلیدواژه ها: ايران، انقلاب اسلامی، حكومت پهلوی، جمهوری اسلامی، دستاوردها، استان 
گلستان، راه سازی، برق رسانی، گازرسانی، مسكن، تلفن، توليد، صنعت، كشاورزی، اقتصاد، 
بهداشت، آب، مدرسه، دانشگاه، كتابخانه، كتاب و نشريه، ورزش، آزمايشگاه، گردشگری، 

جنگل و مرتع

مقدمه 
روز 21آذر سال 1397 در آستانه چهلمين ســالگرد پيروزی انقلاب اسلامی، مؤلف با 

ارسال نامه مفصلی به جناب دكتر حسن روحانی رئيس جمهور وقت، نوشت: 
... متأسفانه در سال های اخير سازمان های دولتی و اجرايی رويه ناپسندی 
را در پيش گرفته انــد و آن اين  كه هر مديری تنها گــزارش دوره كوتاه 
مديريت خود را به مردم ارايه می دهد و زحمات مديران ادوار گذشته را 
يا اعلام نمی كنند و يا تضعيف می نمايند. اين امر موجب شــده كه همواره 
آمارهای ناقص و اندك از عملكرد دولت جمهوری اسلامی در افكار عمومی 
نقش ببندد و زحمات و پيشرفت های چهل ساله اين نظام، ناچيز قلمداد شود. 
در نتيجه رسانه های بيگانه و شياطين داخلی با سوءاستفاده از اين وضعيت، 
با هزار نيرنگ و دروغ در فضای مجازی، شبكه ها، نشريات و كتاب های خود 
چنين القاء می كنند كه در دوره حكومت پهلوی، ايران بهشت برَين بوده! ولی 
پس از پيروزی انقلاب اسلامی هيچ كاری در كشور انجام نشده است! در 
صورتی كه خود دشمنان خارجی و مغرضان داخلی هم می دانند كه ايران در 
دوره پهلوی يك زندان مخروبه بود، و با وجود آنكه دولت شاه نه تنها تحريم 
نبود، بلكه امريكا و اروپا بهترين رابطه را با او داشتند و بيشترين حمايت را از 
او می كردند، ولی با اين وجود، هشتاد درصد مردم ايران فاقد امكانات رفاهی 
و زيربنايی بودند و در فقر و فلاكت زندگی می كردند. در حالی كه فقط در ده 
سال نخست دوره جمهوری اسلامی، بيش از همه عمر 57 ساله رژيم پهلوی 
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به ملت بزرگ ايران خدمات رسانی شده است.
جناب آقای رئيس جمهور! بررسی ها و مستندات تاريخی نشان می دهد 
كه طی چهل سال بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، حدود چهار ميليون پروژه 
كوچك و بزرگ، در زمينه های عمرانی، علمی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادی 
و اجتماعی توســط نهادهای دولتی و با مشاركت مردم و بخش خصوصی، 
در نقاط مختلف ايران به اجرا درآمده كه در تاريخ بی نظير است. خدمات 
ارزنده فوق در شرايطی عرضه شده اســت كه در طول اين سال ها ملت و 
دولت ايران همواره مورد ظالمانه ترين تحريم ها و توطئه ها و دشمنی ها قرار 
داشته است. لذا از جنابعالی به عنوان رئيس قوه مجريه انتظار می رود كه 
به وزارتخانه ها، استانداران و سازمان های وابسته به دولت تأكيد فرماييد 
خدمات چهل ساله جمهوری اســلامی را در زمينه های مختلف از سراسر 
كشور، جمع آوری و جمع بندی نموده و به  طور مكتوب منتشر نمايند و در 
معرض ديد عموم ايرانيان و جهانيان قرار دهند، و در اين ميان مديرانی كه 

در اين امر مهم كوتاهی می نمايند نيز مورد بازخواست قرار گيرند.
اما شوربختانه اين خواسته كه آرزوی هر ايرانی فداكار بود محقق نشد و دولت به وظيفه 
خود در اين زمينه عمل نكرد. تا آنجا كه به جای دكتر حســن روحانی، آقای ســيد حسن 
نصرالله رهبر حزب الله لبنان خدمات و دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی را در رسانه های 
جهان اعلام كرد. در حالی كه اگر هر وزارتخانه و هر استان، آمار خدمات چهل ساله خود را 
در مقايسه با 57 سال حكومت پهلوی تدوين و منتشر می كرد دانشنامه ای به حجم 50 جلد 
می شد كه دكان بسياری از رسانه های معاند در داخل و خارج بسته می شد و نسل جوان و 
آيندگان نيز درمی يافتند كه انقلاب اسلامی با وجود توطئه ها و تحريم های ظالمانه، با عبور 
از صخره های سخت حوادث، خدماتی بسيار بيش از دوران پهلوی به ملت شريف ايران ارايه 
نموده است. البته اين كوتاهی فقط از جانب دولتيان نبود بلكه نويسندگان و نهادهای انقلابی 
و نخبگان فرهنگی و اجتماعی نيز در اين زمينه غفلت ورزيدند. ولی مؤلف با علاقه شخصی 
و تلاش زياد اقدام به تدوين اين دســتاوردها در حوزه جغرافيايی استان گلستان نمود كه 
خلاصه آن يافته ها در اينجا ارايه می شود. اميد است اين رويه در ساير استان ها نيز مدنظر 
قرار گيرد و به تدوين مشابه اين مقاله بپردازند تا كارنامه چهل ساله نظام جمهوری اسلامی 

در استان ها كامل گردد. 
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طرح مسئله 
انقلاب اسلامی در 22بهمن سال 1357 به پيروزی رسيد و پنجاه روز بعد نظام جمهوری 
اسلامی با رأی بيش از 98درصد مردم جايگزين نظام شاهنشاهی در ايران شد. اما اين به 
معنای واقعی استقرار دولت و سامان يافتن كامل امور در كشور نبود. بلكه سال اول را بايد 
دوران گذار از نظام سياسی سابق به نظام جديد ناميد، زيرا برای استقرار كامل نظام جديد 
و برنامه ريزی جهت اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به 
ماه ها زمان نياز بود. مخصوصاً كه كشور ايران در ابتدای تأسيس جمهوری اسلامی يك خرابه 
بود كه نه شهرهايش آباد بودند و نه روستاهايش؛ فقر و خرابی سكه رايج آن روز ايران بود. 
از ســوی ديگر در ســال 1358 در همه مناطق مرزی و قوميتی ايران، دشــمنان ملت 
جنگ های داخلی و تجزيه طلبانه به راه انداخته بودند كه وقت و انرژی زيادی از مسئولان 
دولت و بزرگان انقلاب را به خود معطوف می كرد. اختلافات سياسی و تغيير در انتصابات و 
بازسازی ادارات و تأسيس نهادهای جديد نيز كه لازمه هر انقلابی است كار زيادی می طلبيد. 
به همين جهت برقراری امنيت و آرامش جامعه و اســتقرار سياسی نظام جديد و بازسازی 
نظام قديم در اولويت دولتمردان انقلاب قرار داشت. اما با وجود اين مجموعه دولت جديد و 
سازمان های وابسته به آن، مخصوصاً نهادهای انقلابی از نخستين روزهای تأسيس جمهوری 
اسلامی، اقدامات عمرانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و درمانی زيادی را به مردم سراسر 

كشور به ويژه مناطق محروم ارايه نمودند. 
در هر صورت دولت جمهوری اســلامی با وجود توطئه های بی شمار دشمنان، مخصوصاً 
جنگ های داخلی در كشور و هشت سال تجاوز رژيم صدام به ايران با حمايت همه دُوَل امريكا، 
اروپا، شــوروی، عربی و با توجه به تحريم های ظالمانه خارجی، در طول چهل سال گذشته 
خدمات فراوانی به ملت ايران ارايه نمود كه حقاً در تاريخ ايران و همه انقلابات جهان بی نظير 
است؛ به طوری كه در اين مدت بيش از صد هزار پروژه فقط در استان گلستان اجرا شده است. 
البته تدوين كامل آمار و توصيف اين خدمات در زمينه های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، 
درمانی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی، علمی و زيربنايی كتاب مفصلی را می طلبد كه اميدوارم 
سازمان های مربوطه، نسبت به تدوين و انتشار آن اقدام نمايند. اما ما در اينجا به طور مختصر 
شمه ای از اين خدمات چهل ســاله نظام جمهوری اسلامی را در اســتان گلستان از تاريخ 
22بهمن سال 1357 تا 22بهمن ســال 1397 به عنوان مشت نمونه خروار ارايه می كنيم. 
البته اين آمارها به آن معنا نيست كه استان گلستان با اين اقدامات، اكنون بهشت روی زمين 
شده است! نه اين  طور نيست، كاستی ها و كمبود های بی شمار اين منطقه كه از رژيم پهلوی به 
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ارث رسيده، آنقدر زياد است كه با وجود اين همه 
خدمات انجام شده در دوره جمهوری اسلامی، هنوز 
مشكلات زيادی ديده می شود. اما قابل انكار نيست 
كه تلاش های انجام شده در طول چهل سال بعد از 
پيروزی انقلاب اسلامی، چندين برابر حكومت 57 

ساله پهلوی ها است. 
در شرايطی كه دشــمنان ملت ايران، در داخل 
و خارج كشــور چنين وانمود می كنند كه در دوره 
جمهوری اسلامی  كاری نشده و هر پيشرفتی هست 
متعلق به گذشته اســت! عدم ارايه آمار خدمات 
بی شمار چهل ساله، موجب سوءاستفاده دشمنان 
می گردد. امام خمينی در تاريخ 15آذر سال 1359 

در جمع استانداران سراسر كشور گفت: 
مرغ يك تخم می كند، ببينيد چقدر هياهو می كند و چه فريادها می زند! اما 
شما كار می كنيد و سكوت. خيال نكنيد كه ما برای خدا سكوت می كنيم. خير، 
برای خدا كارهايتان را بگوييد. برای اينكه شياطين در اين مملكت دنبال 
اين هستند كه بگويند هيچ كاری نشده و جمهوری اسلامی آمد و هيچی، 
مثل اول! اين بی انصاف ها كه خودشان افسارگسيخته هستند و هر شرارتی 
می خواهند بكنند، حالا می گويند در اين انقلاب كاری نشده است. در صورتی 
كه جمهوری اسلامی، با همه گرفتاري هايی كه داشته در ظرف يك سال و 
نيم، دو سال بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، بيشتر از طول سلطنت پهلوی 
كار كرده است، لكن گفته نمی شود. در هر صورت اين هم جزو نقص است. 
ما بايد هر كاری می كنيم، شماها آقايان هر كاری كه می كنيد عرضه كنيد به 
مطبوعات و در راديو- تلويزيون. آقای ]شهيد[ باهنر می گفت: پانزده هزار 
مدرسه تمام شده و اين پانزده هزار به قدر ثلث تمام اين كارهايی است كه از 
اول تا حالا ساخته اند. خوب، اينها بايد گفته بشود تا مردم بفهمند كه چقدر 
خانه ساخته شده است. چقدر مسجد ساخته شده است. چقدر حمام ساخته 
شده است. چقدر زمين احيا شده است. چقدر آسفالت شده است؛ كار زياد 
شده اســت. بايد اين كارها را به مردم گفت كه خيال نكنند كاری نشده ؛ و 

شياطين هی نگويند كه كاری نشد، كاری نشد.1 

1. تلخيص از فرمايشات امام خمينی)ره(، صحيفه امام، ج 13، ص389، تاريخ 15آذر سال 1359ش. 

دولت جمهوری اسلامی با وجود 
دشمنان،  بی شمار  توطئه های 
مخصوصاً جنگ های داخلی در 
کشور و هشت سال تجاوز رژیم 
صدام به ایران با حمایت همه دُوَل 
امریکا، اروپا، شوروی، عربی و 
با توجه به تحریم های ظالمانه 
خارجی، در طول چهل سال گذشته 
خدمات فراوانی به ملت ایران ارایه 
نمود که حقاً در تاریخ ایران و همه 
انقلابات جهان بی نظیر است؛ به 
طوری که در این مدت بیش از صد 
هزار پروژه فقط در استان گلستان 

اجرا شده است



98
دوره سوم   سال بيستم   شماره 74 و 73    پاييز و زمستان  1401

ت
مقالا

بخش اول: استان گلستان در حکومت پهلوی 
به راستی حكومت پهلوی در طول 57 سال حاكميت برای مردم استان گلستان چه كرد؟ 
در حالی كه قيمت فروش نفت ايران در جهان به چهار برابر افزايش يافته بود و درآمدهای 
ارزی ايران چهار برابر شده بود، ولی شاه به جای آنكه اين پول هنگفت را صرف پيشرفت و 
رفاه زندگی مردم نمايد، صرف ساخت و خريد ملك و كاخ در داخل و خارج كشور برای خود 
و همسر و فرزندان و برادران و خواهرانش نمود، و به ژنرال های درباری بذل و بخشش كرد 

و به خريد تجهيزات نظامی از امريكا و انگليس پرداخت.
لذا آن همه درآمد و سرمايه ارزی، دردی از فقر و بدبختی مردم نكاست. به طوری كه حتی 
در زمينه طرح های زيربنايی مخصوصاً تأمين آب، برق، گاز، آموزش و راه و سدسازی نيز 
بی توجهی شد. در نتيجه اغلب شهرها و روستاهای استان گلستان در حكومت پهلوی دچار 
مشكل بودند. چنان كه طبق نامه مورخ 27شهريور سال 57 سازمان تعاون روستايی گرگان 
و دشت، تمام روستاهای نوار مرزی اين استان به جز روستای كُرند، همه فاقد آب آشاميدنی 

لوله كشی و فاقد حمام بودند. 
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در آن دوره پس از 57 سال حكومت پهلوی، با آن كه نه تحريمی بود و نه مشكل بودجه، 
بلكه همه قدرت های شرق و غرب عالم از شــاه حمايت می كردند و همه كالاها را به ايران 
می فروختند، اما متأســفانه هنوز بسياری از محلات شــهر مهم و معروفی مثل گرگان كه 
پايتخت املاك شاه و درباريان محسوب می شد و تيمسار مزين نماينده مخصوص شاه در اين 
شهر مستقر بود، باز دچار مشكل آب و برق و راه و رفاه بودند. چنان كه طبق گزارش مورخ 
2آبان سال 57 محلات شاهرضا )امام رضای فعلی( و طول چشمه )الغدير فعلی( گرگان فاقد 
آب آشاميدنی بودند. علاوه بر اين، سند فوق عمق نفوذ افراد زمين خوار را در سيستم اداری 

و سوءاستفاده از اراضی حاشيه شهر گرگان نشان می دهد.1   

1. برای اطلاع بيشتر از اوضاع استان گلستان در دوره حكومت پهلوی رك: غلامرضا خاركوهی، استان گلستان 
در انقلاب اسلامی، تهران، عروج، 1391، سه جلدی. 
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حتی در اجرای پروژه بزرگی مثل ساختمان تالار فخرالدين اسعد گرگانی در شهر گرگان 
آنقدر حيف و ميل و سهل انگاری شد كه شش سال بعد نشست كرد و با زلزله كوچكی كه در 

آبان سال 1364 آمد دچار صدمات مهمی شد. 
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علاوه بر اين، در سال 57 بازار استان گلستان آكنده از محصولات خارجی بود. مثل برنج 
امريكايی، پنير دانماركی، گوشت استراليايی، مشروبات الكلی، انواع لوازم خارجی، دكترهای 
هندی و... زيرا سياست های غلط رژيم شاه در زمينه صنعت و كشاورزی موجب شده بود كه 
حتی بسياری از مواد غذايی مخصوصاً گندم و گوشت و لبنيات از كشورهای غربی وارد شود. 
لذا گندم از امريكا، گوشت يخ زده از استراليا و آرژانتين و غيره وارد ايران و استان گلستان 
می شد. آقاي شجاع الدين طباطبايي مسئول حزب رستاخيز شهرستان گرگان در سال 1355 

در گزارشي نوشت: 
زندگي تمام افــراد اين منطقه از بزرگ و كوچك از فعاليت در رشــته 
كشاورزي تأمين مي شود... بيش از هشتصد هزار نفر از سكنه محل و خانواده 
آنان و مهاجرين ساير استان ها و خانواده هاي كارگران مزارع كشاورزي در 
امر كشت و برداشت محصولات كشاورزي ]استان گلستان[ مشغول و از 
اين مسير زندگي مي نمايند... بنابر اين بهتر است كه به جاي اجراي سياست 
واردات مواد غذايي و محصولات كشاورزي از خارج، با اجراي برنامه هاي 
حساب شده و دقيق به امر توســعه و بهبود كشت و برداشت محصولات 
كشاورزي به طور عملي توجه شود... و مملكت را از ورود مواد غذايي بي نياز 
ساخت... كما اينكه روستانشــيناني كه تا چند سال قبل قسمت اعظم مواد 
غذايي خود و شــهرها را از قبيل گندم، شير، ماست، كره، تخم مرغ و مرغ، 
گوشت، حبوبات، پياز، و ميوه تأمين مي نمودند، امروز دست از توليد برداشته 
و در اكثر دهات و روستاها، حتي تخم مرغ و كره و پنير و ميوه وارداتي مصرف 
مي كنند... تمام مشكلاتي كه در چند سال اخير در مورد كمبودها ديده ايم، 
معلول اين است كه كشاورزي مملكت برنامه ندارد و نظام و ضابطه اي براي 

آن وضع نشده است.1 
علاوه بر اين بايد به اختلاف درآمد در شهر و روستا در زمان رژيم پهلوی اشاره كنيم كه 
در دهه پنجاه به تدريج افزايش يافت، به طوري كه بر مبناي مصرف سرانه، اين اختلاف از 
حدود دو برابر در سال هاي 1344-1343 به حدود چهار برابر در سال هاي 1354-1355 

رسيد2 و اين نشانه فقيرتر شدن 70-60 درصد از جمعيت گرگان و دشت بود. 

1. آرشيو اسناد تاريخی مؤلف. 
2. حسين هنجي و فرهاد مهران، توسعه اقتصادي و نابرابري درآمد در ايران، تهران، بانك مركزی و مركز آمار 

ايران، 1356. 
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تصويری از شهر علی آباد کتول در سال 1357

در حالي كه در آن دوره استان گلستان با وجود داشــتن حدود 600- 500 هزار هكتار 
اراضي قابل كشت و آب و هواي مســتعد و نيروي انســاني فراوان، مي توانست با اعمال 
سياست ها و برنامه هاي صحيح، به قطب كشاورزي كشــور تبديل شود و نقش بارزي در 
افزايش درآمد ملي ايفا نمايد، در اين ميان گروه تحقيقات اقتصادي دانشكده حقوق دانشگاه 
تهران كه وابسته به خود رژيم بود، با انجام پژوهشي به بررسي وضعيت تركمن صحرا )دشت 
گرگان( پرداخت كه نتايج آن حكايت از اوضاع ناهنجار اقتصادي و اجتماعي اين منطقه دارد. 

گزارش فوق كه در تابستان سال 1347 تهيه شده از اين قرار مي باشد: 
در قسمت شمال و شرق گرگان، دشت وسيعي قرار دارد كه بيش از نيم 
ميليون مردم تركمن در آنجا به زندگي مشغول اند. اينان در نهايت سختي و 
تنگدستي زندگي كرده و در مقايسه با وضع ساير روستاييان حومه شهرستان 
گرگان وضع بسيار بدي دارند. آب آشــاميدني آنان از آب باران است و 
آب انبارهايي ساخته اند كه در مواقع بارندگي آب باران در آن جمع شده و 
در تمام مدت سال از آب آن استفاده مي شود و معلوم است آبي كه يك سال 
در يك مكان به طور راكد نگه داشته شود به چه صورتي خواهد بود، و به طور 
يقين آب آن قابل آشاميدن نيست. ليكن در آن صحراي خشك و شوره زار 
همان آب مايه حيات انسان هايي است كه مورد خشم و استثمار صاحبان 
سرمايه و كاخ ها قرار گرفته اند... اكثريت دهات تركمن صحرا فاقد حمام 
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است و تعداد دهاتي كه داراي حمام است انگشت شمار بوده و آن دهات 
محل سكونت تركمن هاي ثروتمند مي باشد. تعداد مستراح در دهات اين 
منطقه بسيار اندك است و در بعضي از دهات به طور كلي اصلًا وجود ندارد 
و كمبود آب نيز مزيد بر علت گشته است. در دهات نسبتاً بزرگ اين منطقه 
دبستان هايي وجود دارد كه اكثراً چهار كلاس است و به طور نمونه در يكي 
از دهات به نام »يامپي« كه دويست خانوار جمعيت دارد مدرسه اي با چهار 
كلاس وجود دارد و دانش آموزاني كه بخواهند كلاس پنجم و ششم را نيز 
بخوانند بايد به پهلويدژ ]شهر آق قلاي فعلي[ كه مركز بخش است بروند، 
و چون راه دور است لازم است اين دانش آموزان در آنجا سكونت اختيار 
كنند و بدي وضع اقتصادی باعث مي شود كه اكثريت قادر به ادامه تحصيل 
نباشند. تنها يك دبيرستان در مركز بخش )پهلويدژ( وجود دارد كه تنها 
سيكل اول تدريس مي گردد و كساني كه بخواهند ادامه تحصيل بدهند بايد 
به گرگان بروند، و به طور كلي ادامه تحصيلات تنها مخصوص فرزندان عده 

قليلي از تركمن هاي ثروتمند مي باشد... 
زمين هاي زراعتي اين منطقه از املاك خالصه و متعلق به دربار ]خاندان 
پهلوی[ است و قســمت عمده زمين هاي حاصل خيز اين منطقه را عده اي 
پولدار و افسران بازنشسته ]ارتش شاهنشــاهی[ در اختيار دارند... در اين 
منطقه يك نوع حكومت نظامي برقرار است و ظلم و زور زياد باعث ايجاد 
مردمي ترس زده شده و اكنون اين مردم به صورت فنري هستند كه با فشار 
آن را جمع كرده باشند و حادثه اي لازم است كه اين فنر را باز كند... فساد 
از قبيل ترياك و شيره و فحشا بســيار رايج است و... اكثراً به علت داشتن 
ناراحتي هاي زياد و فقر اقتصادي، جهت تسكين آلام روحي خود به اين ماده 

پناه مي برند...1
به اين ترتيب در دوره پهلوی هر سال اقتصاد كشاورزان و معيشت روستاييان رو به افول 
گذاشت، به طوري كه سهم بخش كشاورزي از درآمد ناخالص ملي از 36/6 درصد در سال 
1338، با كاهش مداوم به 8/6 درصد در سال 1356 تنزل كرد و اين نشانه زندگی سخت 
روستاييان و بدی وضع توليد كشــاورزي در حكومت پهلوی بود.2 يكي از كارمندان اداره 

1. گروه تحقيقات اقتصادي، مطالعات روستايي در ايران، تهران، بی نا، 1357، ص81-85. 
2. ابراهيم رزاقي، اقتصاد ايران، تهران، نی، 1367، ص208-209. 
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املاك پهلوي گرگان مشاهدات خود را از آن سال ها چنين بيان می دارد: 
من راننده مأمور وصول اداره املاك پهلوی بودم. مأمور وصول اموال گرگان 
سروان ارجمند اهل تهران بود كه در سال 1352 حدود 58 سال سن داشت. 
حوزه مأموريت ما هم از بندرگز شروع مي شد و تا روستاهاي واقع در حاشيه 
مرز ايران و تركمنستان، يعني از بندرگز تا بجنورد مي رسيد. حوزه مأموريت 
ما مثل چات و مراوه تپه و روستاها در آن زمان در فقر مطلق بودند. مخصوصاً 
تركمن صحرا. اكثريت روستاها جاده، برق، آب و بهداشت نداشتند و واقعاً از 
نظر رفاهي زير صفر بودند. فقر و بدبختي از چهار ديواري روستاها مي باريد...1 

سیمای فلاکت بار روستاهای استان گلستان در حكومت پهلوی

در چنين شرايطی فقر و بدبختی چنان بر شهرها و روستاهای استان گلستان غالب شده بود 
كه گاهی مؤسسات خيريه خارجی برای فقرای اين منطقه مواد غذايی می فرستادند. اما همين 
كمك ها هم توسط عوامل حكومت حيف و ميل می شد و درست توزيع نمی گرديد. به طور 
مثال در تاريخ 1341/11/10 تعداد 22222 كيسه آرد 45 كيلويی توسط مؤسسه خيريه 
كاره- يكی از مؤسسات خارجی- برای كمك به مردم فقير گرگان و دشت به وسيله قطار به 
گرگان ارسال شد. قرار بود اين آردها با همكاری فرماندار و جمعيت شير و خورشيد سرخ به 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده.  
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تدريج بين افراد بی بضاعت تقسيم شود. 
در گام نخست بنا شد 1000 خانواده از فقرای ساكن هفتاد روستای بخش راميان نفری 
دو كيسه آرد دريافت نمايند. اما از گرگان تا راميان مورد حيف و ميل قرار گرفت تا آنجا 
كه هيأتی از تهران برای بررسی به گرگان  آمد و طباطبايی فرماندار گرگان بركنار  شد. ولی 
فساد اداری چنان در حكومت پهلوی عميق بود كه از شخص شاه و خاندانش تا تيمسار مزين 
»نماينده مخصوص شاه در گرگان و گنبد و بجنورد« و فرماندار گرگان را در بر می گرفت. 
سند زير تنها يك نمونه از گزارشات اينگونه حيف و ميل ها و حق كشی ها در ادارات استان 
گلستان در دوره پهلوی است كه از آشيو اسناد محرمانه ساواك )سازمان اطلاعات و امنيت 

رژيم پهلوی( استخراج شده است. 
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يكی ديگر از مشكلات و معضلات استان گلستان غارت مراتع بكِر و چند هزار ساله استان 
گلستان بود كه هر روز توسط شاه و وابستگان به دربار به يغما می رفت و تخريب می شد. به 
طور مثال تيمسار محمود اميني با مجوز وزارت كشاورزی در بهار سال 1355 دو هزار هكتار 

از مراتع اين منطقه را تصاحب و نابود نمود. 
به: سرجنگلداري كل منطقه گرگان و گنبد... شايسته است دستور فرماييد 
با همكاري و تشريك مساعي آقاي محمود اميني از محدوده هاي مورد نظر با 
توجه به مدلول ماده 56 بازديد به عمل آورده، ضمن تشريح تفكيك اراضي 
مزبور، موقعيت آن را از لحاظ وضع ثبتي با ارسال يك برگ كروكي مربوطه 
گزارش، ضمناً مرتعي نيز به مساحت 2000 هكتار جهت تأمين نظر نامبرده 

انتخاب و مراتب را اعلام دارند. 
امضاء معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و رئيس سازمان جنگل ها 

و مراتع كشور.1   
رئيس سازمان جنگل ها در حالي دستور بذل و بخشش دو هزار هكتار از مراتع ملي استان 
گلستان را به يكي از سران رژيم شاه به نام تيمسار محمود اميني مي دهد كه يك روستايي 
فقير اجازه نداشت حتي 200 متر از اين گونه مراتع را براي ساخت كومه اي جهت سرپناه 

خانواده خود تصاحب نمايد. 
البته بذل و بخشــش های منابع ملی به همين جا ختم نمی شــد، به طــوری كه در نامه 
زير مربوط به تاريخ 1353/3/2 مشــاهده مي كنيد جناب وزير كشاورزي و منابع طبيعي 
شاهنشاهی ايران چنان با خيال راحت دستور تحويل هزاران هكتار جنگل از جنگل هاي مهم و 
حياتي كشور از جمله استان گلستان را صادر مي كند كه گويي هزار برگ چغندر را مي بخشد! 
مقتضي است دســتور فرمايند، جهت اجراي طرح هاي توسعه عمليات 

دامپروري، نسبت به تحويل اراضي به شرح زير:
1. يك هزار هكتار زمين از اراضي ملي شــده، واقع در جنوب شــرقي 

شهرستان شاپور، كيلومتر 10 
2. چهارصد هكتار زمين از مرتع قره آغل واقــع در كيلومتر 48 جاده 

تبريز- مراغه 
3. يك هزار هكتار اراضي جنگلي دلند واقــع در كيلومتر 70 جاده گرگان- 
شاه پسند به سازمان دامپروري كشور، اقدام لازم معمول و نتيجه را گزارش نمايند.2 

1. آرشيو قديم اداره كل منابع طبيعی 
2. همان.
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غارت و نابودی جنگل ها و مراتع ملی شده استان گلستان و سراسر كشور توسط خاندان 
پهلوی و نورچشمان دربار شاه تا سال 57 كه حكومتش سقوط كرد، ادامه داشت. اين در حالی 
بود كه از سال 41 جنگل ها و مراتع ملی اعلام شده بود. اما بيشترين غارتگری توسط خود 
حكومت و وابستگان به دربار پهلوی صورت می گرفت. به طور مثال در تاريخ 1353/12/15 
تيمسار مزين نماينده مخصوص شاه در گرگان و گنبد و بجنورد، با همكاری مديركل منابع 
طبيعی منطقه، حدود 1500 هكتار از مراتع ملی شــمال گميشان را حيف و ميل می كنند. 
اين سند تنها يك قلم از هزاران خلاف سردمداران پهلوی است كه از داخل اسناد ساواك 

استخراج شده است.
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علاوه بر اين، در بعد سياسی نيز شاه و سازمان های 
دولتی و مراكز قدرت در شهرها و روستاها، مردم 
و كارمندان و كارگران و كسبه را برای عضويت در 
حزب رستاخيز كه تنها حزب سياسی كشور بود و 
زير نظر شخص شــاه قرار داشت اجبار می كردند. 
زيرا شــاه گفته بود هر كس مخالــف اين حزب 
است از كشــور خارج شود. كســانی كه حاضر به 
عضويت در اين حزب نبودند از حقوق شهروندی 
محروم می شدند. بر همين اساس مردم در انتخاب 
نمايندگان مجلس نيز نقشی نداشتند. زيرا دولت 
شاهنشاهی هر كس را كه مورد قبولش بود نامش 
را از صندوق به عنوان برنده انتخابات اعلام و وارد 
مجلس شورای ملی می كرد. به عنوان نمونه در سال 

1302 سيد محمدعلی شوشتری و در سال 1311 علی قلی خان هزارجريبی و در سال 1316 
محسن همراز از حوزه انتخابيه گرگان و نيز در ســال های 1311 و 1316 محمد آخوند از 
حوزه انتخابيه گنبد قابوس به عنوان نماينده تركمن ها با دستور مستقيم دولت رضاخان از 
تهران به عنوان نماينده مجلس تعيين شدند و به دروغ از صندوق آرای مردم سر بر  آوردند 
و به مجلس شورای ملی راه  يافتند. بعد از كودتای 28مرداد سال 32 تا سال 57 نيز مقامات 
ارشد وابسته به دربار، فهرست افراد مورد نظرشان را طی جلسه محرمانه ای با هم انتخاب 
نموده و توافق می كردند كه چه كسانی به عنوان برنده انتخابات هر حوزه در مناطق مختلف 

كشور تعيين و اعلام شود. 

در حالی که قیمت فروش نفت 
ایران در جهان در دوره پهلوی 
به چهار برابر افزایش یافته بود و 
درآمدهای ارزی ایران چهار برابر 
شده بود، ولی شاه به جای آنکه 
این پول هنگفت را صرف پیشرفت 
و رفاه زندگی مردم نماید، صرف 
ساخت و خرید ملک و کاخ در 
داخل و خارج کشور برای خود 
و همسر و فرزندان و برادران و 
خواهرانش نمود، و به ژنرال های 
درباری بذل و بخشش کرد و به 
خرید تجهیزات نظامی از امریکا و 

انگلیس پرداخت
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بخش دوم: خدمات چهل ساله جمهوری اسلامی در استان گلستان
استقلال اداری و استان شدن منطقه

تأسيس استان گلستان- مستقل از مازندران- يكی از مهمترين دستاوردهای جمهوری 
اسلامی در اين منطقه می باشد. زيرا منطقه استرآباد قرن ها بود كه ايالتی مستقل و زير نظر 
حكومت مركزی محسوب می شد. اما متأســفانه در حكومت پهلوی اين منطقه تبديل به 
گرگان و دشت شد و زيرمجموعه جغرافيايی استان مازندران قرار گرفت. با آنكه بيشترين 
درآمد ملكی خاندان پهلوی از اين منطقه بود ولی همواره در تقسيم بودجه عمرانی و اجتماعی 
حق مردم گرگان و دشت ناديده گرفته می شــد و كمترين اعتبارات دولتی در اينجا خرج 
می شــد. تا اينكه پس از حدود نيم قرن تلاش و اعتراض مردم اين منطقه، استقلال اداری 
گرگان و دشت به نام استان گلستان، در آذرماه سال 1375 در كابينه دوم رياست جمهوری 
هاشمی رفسنجانی تصويب و محقق شد. ســپس ده ها اداره كل جديد تأسيس گرديد، و به 
تدريج سی شهر و شهرستان با ادارات مختلف در اين اســتان راه اندازی شد و به خدمات 

اقتصادی، عمرانی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند. 
علاوه بر اين، يكی ديگر از دستاوردهای جمهوری اســلامی در استان گلستان تأسيس 
نهادهای مختلف انقلابی در اين منطقه بود كه فارغ از بروكراســی پيچيده اداری خدمات 
بی شماری به مردم شهرها و روستاها ارايه نمودند. مخصوصاً كميته انقلاب اسلامی، سپاه 
پاسداران، بسيج مستضعفين، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اداره اطلاعات، جهاد سازندگی، 
كميته امداد امام، بنياد شهيد، امور تربيتی، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايی فرمان امام، ستاد 

نماز جمعه، جهاد دانشگاهی، هيأت هفت نفره، بنياد مسكن و... 

خدمات راه سازی 
قبل از انقلاب در استان گلستان فرودگاه مسافربری وجود نداشت اما اكنون1 گرگان از 
بركت جمهوری اسلامی فرودگاه بين المللی دارد و سالانه حدود 75 هزار نفر به اين فرودگاه 

وارد و از آن خارج می شوند. 
در رژيم پهلوی اين منطقه فاقد بزرگراه  بود. اما اكنون بيش از 278 كيلومتر بزرگراه فنی 
و چراغانی داريم. يعنی خدمات جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته نسبت به 57 سال 

حكومت پهلوی 200 برابر شده است. 
از طرف ديگر قبل از انقلاب اغلب راه های روســتايی استان گلستان جاده خاكی بودند و 

1. در اين مقاله هر جا كلمه »اكنون« و »در حال حاضر« آمده منظور بهمن سال 1397 است. 
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تنها 25 روستا دارای راه آســفالت بودند. ولی اكنون 955 روستا از راه روستايی مناسب و 
استاندارد برخوردارند. 

قبل از انقلاب فقط 87 كيلومتر از راه های روستايی استان گلستان آسفالت بود. ولی امروز 
راه های روستايی آسفالت شده استان به 2670 كيلومتر افزايش يافته و به سی برابر رسيده 
است. در سال 57 فقط يك درصد از جمعيت روستايی استان گلستان از راه آسفالت بهره مند 

بودند، ولی الان بيش از 98 و نيم درصد مردم روستاها از جاده آسفالت برخوردارند. 
قبل از انقلاب طول راه های شوسه و آسفالت روستايی استان 334 كيلومتر بود ولی الان 
3150 كيلومتر است. يعنی خدمات جمهوری اسلامی نسبت به دوره شاه، بيش از 9 برابر 

افزايش يافته است. 
در زمان رژيم پهلوی هيچ پل عابر پياده ای در استان گلســتان وجود نداشت. اما بعد از 
انقلاب اسلامی 65 عدد پل عابر پياده برای آسايش مردم احداث شده، يعنی در اين زمينه 

رشد 65 برابری داشته ايم. 
علاوه بر اين، پل های مواصلاتی در راه های روستايی استان گلستان از 720 پل در سال 57 

، به 3593 پل در سال 97 رسيده است كه رشد 5 برابری را نشان می دهد. 

توسعه خط آهن گرگان- اينچه برون تا مرز تركمنستان و اتصال به راه آهن آسيای ميانه، 
به اضافه احداث بازارچه مرزی اينچه برون با مغازه ها و اجناس فراوان بعد از پيروزی انقلاب 

نيز قابل توجه است. 
قبل از انقلاب در استان گلستان سازمان بنادر و دريانوردی وجود نداشت اما از سال 86 
كه اين سازمان افتتاح و احداث شده تاكنون 390 شــناور تفريحی، خدماتی و صيادی در 

استان وجود دارد. 
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آب آشاميدنی روستایی و کشاورزی
در مدت 57 سال حكومت پهلوی در استان گلستان تعداد روستاهای دارای آب شرب 
سالم 150 روستا بود. اما در دوره چهل ساله دولت جمهوری اسلامی، اين تعداد با رشد 5/5 
برابری اكنون به 852 روستا رسيده است. لذا در حال حاضر 81 درصد از روستاهای استان 

گلستان از آب شرب سالم و لوله كشی و بهداشتی برخوردارند. 
بعد از انقلاب برای اولين بار در اســتان گلســتان 1530 كيلومتر از مسير رودخانه ها 
نقشه برداری و تعيين حد حريم و بستر شده است. همچنين بعد از انقلاب 28 هزار هكتار از 
اراضی كشاورزی استان گلستان زهكشی شده در صورتی كه در دوره پهلوی هيچ كاری در 

اين زمينه نشده بود. 

تعداد سدهای استان گلستان قبل از انقلاب دو سد بود ولی اكنون به دوازده سد افزايش 
يافته و شش برابر شده است. ظرفيت آبگيری سدهای بزرگ استان گلستان قبل از انقلاب 
117 ميليون مترمكعب بود كه اكنون 448 ميليون متر مكعب است؛ يعنی چهار برابر رشد 

كرده است.
وسعت شبكه های آبياری و زهكشی در استان گلستان قبل از انقلاب 21000 هكتار بود 
كه اكنون به 42000 هكتار افزايش يافته، يعنی دو برابر شده است. در اين مدت تأسيس 

ايستگاه های سنجش آب از 184 عدد به 726 ايستگاه رسيده كه چهار برابر شده است. 
تأمين و انتقال آب در قبل از انقلاب ده ميليون متر مكعب بوده و اكنون 133 ميليون متر 

مكعب يعنی سيزده برابر شده است. 
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وسعت آبياری اراضی كشاورزی استان گلســتان )چه به صورت سنتی و چه مدرن( در 
دوره پهلوی جمعاً 37000 هكتار بود. ولی الان به 73000 هكتار افزايش يافته است كه از 
اين مقدار قبل از انقلاب 21000 هكتار از اراضی به روش مدرن آبياری می شدند ولی الان 

42000 هكتار.

خدمات برق رسانی 
تعداد روستاهای دارای برق استان گلستان از 316 روستا در سال 57، به 1031 روستا در 
سال 97 رسيده است. يعنی خدمات جمهوری اسلامی بيش از سه برابر عملكرد رژيم شاه در 
اين زمينه بوده است. به طوری كه الان همه روستاهای استان از نعمت برق برخوردارند، به 
جز چند روستای تازه تأسيس و كوچك بيست خانواری. به همين جهت تعداد مشتركين برق 
استان گلستان از 82376 مشترك در سال 57 ، به 716221 مشترك در سال 97 رسيده 

كه رشد حدود نه برابری را نسبت به قبل از انقلاب نشان می دهد. 
همچنين طول خطوط توزيع نيروی برق استان گلستان نيز از 2659 كيلومتر در سال 57 ، 
به 15155 كيلومتر در سال 97 رسيده، يعنی خدمات جمهوری اسلامی قريب به پنج برابر 

رژيم شاه بوده است. 
قبل از انقلاب تعداد چاه های آب كشاورزی برقدار شده در استان گلستان 190 حلقه بود. 
ولی اين رقم در دوره جمهوری اسلامی به 5533 حلقه افزايش يافته، يعنی عملكرد جمهوری 

اسلامی 28 برابر بيش از عملكرد دوره شاه بوده است.

احداث مسکن برای نيازمندان 
در رژيم پهلوی هيچ واحد مسكونی برای مردم مستضعف استان گلستان احداث نشده، 
ولی جمهوری اسلامی با همكاری نهادهای مختلف جهاد ســازندگی، بنياد مسكن انقلاب 
اسلامی، بنياد مستضعفان، كميته امداد امام خمينی، سپاه پاسداران، بسيج، و اداره كل مسكن 
و شهرسازی و... بعد از پيروزی انقلاب بيش از 150 هزار واحد مسكونی برای مستضعفان 
و بی خانمان ها و نيازمندان احداث و بازسازی كرده اند. برخی از اين مساكن مستقيماً توسط 
نهادهای دولتی احداث شده و برخی با پرداخت نقدينگی و اعطای زمين و مصالح ساختمانی 

در شهرها و روستاهای استان گلستان ساخته شده اند. 
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برخورداری از نعمت گاز
در زمان رژيم شاه استان گلستان فاقد لوله كشــی گاز بود. اين در حالی بود كه كشور ما 
بالاترين مخازن گازی جهان را داشت. اما اين گاز يا بی جهت سوزانده می شد و هوا را آلوده 
می كرد يا تقريباً رايگان و با حداقل قيمت به شوروی سابق ارسال می شد. ولی امروز از بركت 
انقلاب اسلامی 100 درصد شهرهای استان گلســتان و 95 درصد روستاهای اين منطقه 
دارای لوله كشی گاز هستند و 2840 كارخانه توليدی و واحد صنعتی مختلف هم از سوخت 
گاز استفاده می كنند و 64 جايگاه گازرسانی )CNG( هم مخصوص اتومبيل ها در نقاط مختلف 

استان احداث شده كه نقش اساسی در رفاه و آسايش مردم دارند. 

جنگل و مرتع 
قبل از انقلاب در استان گلستان تنها 3098 هكتار جنگل كاری شده بود، ولی اين رقم بعد 

از انقلاب به 76591 هكتار افزايش يافت، يعنی حدود 25 برابر رشد داشته است. 
قبل از انقلاب تنها دو پارك و تفرجگاه جنگلی جمعاً به وســعت 1100 هكتار در استان 
گلستان وجود داشــت، ولی الان 17 نقطه پارك و تفرجگاه جنگلی به وسعت 5705 هكتار 
داريم. علاوه بر اين بعد از انقلاب سيزده بوستان )پارك( روستايی به وسعت 25 هكتار در 

استان گلستان احداث شده كه قبل از انقلاب حتی يك مورد هم وجود نداشت. 
بعد از انقلاب برای اولين بار حدود 20000 هكتار از اراضی مخروبه جنگلی برای كاشت 
درختان سريع الرشد مثل اوكاليپتوس جهت زراعت چوب به متقاضيان واگذار شده تا در 
صنايع چوب بهره برداری شود. در صورتی كه قبل از انقلاب چنين كاری نشده بود و حتی 
بسياری از جنگل های پر طراوت استان گلستان به نظاميان وابسته به دربار شاه اهدا می شد 
و آنها نيز درختان جنگلی را می بريدند و لوبيا روغنی می كاشــتند. به همين جهت بسياری 
از جنگل های اين منطقه بعد از ملی شدن توسط شــاه در دهه چهل و پنجاه به دست خود 

درباريان نابود شد. 
اكنون پنج پايگاه و ايســتگاه اطفاء حريق جنگل در استان گلســتان احداث شده و برای 
حفاظت از منابع طبيعی 80 درصد ماشين آلات و تجهيزات انفرادی و گروهی برای اطفاء 

حريق مهيا شده كه در قبل از انقلاب يك مورد هم وجود نداشت. 
علاوه بر اين، برای اولين بار در دوره جمهوری اسلامی 21 هزار هكتار در اراضی مرتعی 
كُپه كاری صورت گرفته، و در ســطح 400 هكتار نيز گياهان دارويی كاشــته شده، چهار 
نهالســتان برای توليد نهال مرتعی احداث شــده، برای 1280000 هكتار از اراضی ملی 
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به نام منابع طبيعی ســند مالكيت صادر شــده، در 
2500 هكتار از اراضی شيبدار نهال های مثمر كاشته 
و علوفه كاری انجــام شــده، در 24050 هكتار از 
مناطق كانون های بحرانی طرح های بيابان زدايی اجرا 
گرديده، در مناطق شيبدار 1300 هكتار تراسبندی 
انجام شده، به اضافه در 469000 هكتار از اراضی 
اســتان گلســتان عمليات آبخيزداری اجرا شده، 
همچنين تعداد 163 بند خاكی و تعداد 553 ســازه 
گابيونی و بتنی و ســنگی در حوزه های آبخيز برای 
حفظ منابع طبيعی احداث شده، كه تمام موارد فوق از جمله اقداماتی است كه فقط در دوره 

جمهوری اسلامی انجام گرفته و در حكومت پهلوی سابقه  ندارد. 

خطوط مخابراتی 
قبل از انقلاب 8200 شماره تلفن ثابت در استان گلستان فعال بود ولی اكنون حدود 600 
هزار شماره. در زمان رژيم پهلوی حتی يك روستای استان گلستان دارای تلفن ثابت نبود. اما 
از بركت جمهوری اسلامی الان هزار روستای استان دارای تلفن ثابت می باشند. يعنی بيش 

از 94 درصد از روستاهای استان تلفن ثابت دارند. 
قبل از انقلاب تلفن همراه در ايران و استان گلستان وجود نداشت، ولی الان 1348304 
خط تلفن همراه اول در اين استان فعال است و تقريباً به همين تعداد هم خطوط تلفن ايرانسل 

و رايتل وجود دارد. 
همچنين قبل از انقلاب در هيچ روســتايی اينترنت نبود، ولی الان بيش از 872 روستای 
استان گلستان دارای اينترنت هستند. به عبارت ديگر الان 92 درصد از روستاهای استان 

اينترنت دارند. 

واحدهای صنعتی و توليدی 
تعداد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از 56 واحد در سال 57 به 925 واحد 
در سال 97 رسيده است كه نشان می دهد خدمات جمهوری اسلامی در اين زمينه نسبت 
به قبل از انقلاب 16/5 برابر رشد داشته است. همچنين ميزان سرمايه گذاری در واحدهای 
صنعتی از 45 ميليارد ريال در سال 57 به 20144 ميليارد ريال در سال 97 رسيده است كه 

در دوره پهلوی هر سال اقتصاد 
کشاورزان و معیشت روستاییان 
رو به افول گذاشت، به طوري که 
سهم بخش کشاورزي از درآمد 
ناخالص ملي از 36/6 درصد در 
سال 1338، با کاهش مداوم به 
8 درصد در سال 1356 تنزل  /6
کرد و این نشانه زندگی سخت 
روستاییان و بدی وضع تولید 
کشاورزي در حکومت پهلوی بود
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رشد 447 برابری را نشان می دهد. ميزان اشتغال در واحد های صنعتی در سال 57 از تعداد 
4230 نفر به 22510 نفر در سال 97 رسيده كه تقريباً 5/5 برابر شده است. 

صدا و سيما 
قبل از انقلاب شبكه تلويزيونی مستقلی در استان گلستان وجود نداشت. اما بعد از انقلاب، 
هم شبكه استانی سيما در اين منطقه راه اندازی شد و ساختمان و تجهيزات پيشرفته ای به اين 
منظور در بالای تپه زيباشهر گرگان احداث و مستقر گرديد كه اكنون به طور شبانه روزی 
برنامه پخش می كند؛ و هم پوشش تلويزيونی شبكه های سراسری تهران در اين منطقه توسعه 
يافت. لازم به ذكر است كه قبل از انقلاب فقط دو كانال تلويزيونی شبكه سراسری در استان 
گلستان قابل مشاهده بود كه بسياری از نقاط هم نقطه كور و غيرقابل مشاهده بودند. البته 
اغلب مردم هم به لحاظ اعتقادی تلويزيون را به خاطر برنامه های مبتذل آن قبول نداشتند و 

هم به خاطر گرانی آن قادر به خريدش نبودند. آنها هم كه داشتند سياه و سفيد بود. 
راديو گرگان تا سال 57 دارای استقلال نبود و زير نظر مركز رشت در استان گيلان قرار 
داشت. قدرت فرستنده راديو گرگان قبل از انقلاب ده كيلووات با چند ساعت برنامه فارسی 
و تركمنی بود. اما اين راديوی كوچك شاهنشاهی، از بركت جمهوری اسلامی امروز تبديل 
به سه فرستنده پرقدرت و ديجيتالی و مدرن در استان گلستان شده كه دارای مجهزترين و 

مدرنترين تجهيزات راديويی است. شامل: 
الف. فرستنده راديويی 22بهمن گرگان؛ كه به طور شبانه روز به پخش برنامه های توليدی 
و محلی صدای فارسی مركز گلستان و همچنين تقويت و پخش برنامه های شبكه سراسری 

صدای جمهوری اسلامی ايران می پردازد. 
ب. فرستنده راديويی 12فروردين بندر تركمن؛ يكی از فرستنده های پرقدرت كشورمان 
محسوب می شود و در كرانه دريای خزر واقع شده و روزانه شانزده ساعت پخش دارد كه 
پنج ساعت آن برون مرزی تركمنی، يك ساعت محلی تركمنی، يك ساعت تقويت روسی و 
نه ساعت آن هم تقويت و پخش شبكه سراسری جمهوری اسلامی ايران است. اين فرستنده، 
كشور تركمنستان و بخش هايی از ساير جمهوری های آسيای مركزی و بخشی از افغانستان را 
تحت پوشش دارد و در بخش درون مرزی و محلی هم كل استان گلستان و بخشی از خراسان 

شمالی را پوشش می دهد. 
ج. فرستنده راديويی گنبدكاووس؛ اين فرستنده در قسمت غربی شهرستان گنبد واقع شده 

و يكی از فرستنده های پرقدرت و در حال فعاليت می باشد. 
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علاوه بر اين، يكی از ثمرات جمهوری اسلامی تأسيس 
شبكه تلويزيونی مستقل در استان گلستان است كه از 
نيمه اول سال 1378 رسماً به بهره برداری رسيد و اكنون 
شاهد پوشــش 99درصدی تلويزيون در سطح استان 
گلستان می باشيم. مجموعه ساختمان توليد و پخش صدا 
و سيمای مركز گلستان در زمينی به وسعت 46 هزار متر 
مربع واقع شده و دارای يازده هزار مترمربع زيربناست و 
يكی از بهترين مراكز راديويی و تلويزيونی كشور به شمار 
می رود. اين مجموعه مجهز به سه استوديوی توليد و دو 
استوديوی پخش )فارسی و برون مرزی تركمنی(، يك 
استوديوی توليد و پخش سيما، بخش های اديت و بازشنوايی، فنی، واحدهای توليد فارسی، 
تركمنی محلی و برون مرزی، خبر، صيانت و حفاظت اسناد، آرشيو و كتابخانه، مالی و اداری، 
نمازخانه، سالن ورزشی جام جم، رستوران و... است. در مجموع صدا و سيمای مركز گلستان 
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی با يك ايستگاه فرســتنده پرقدرت تلويزيونی، 121 ايستگاه 
زمينی و ماهواره ای و رله تلويزيونی، برنامه های مختلف شبكه های سراسری و محلی سيما را 
به سمع و نظر مردم استان می رساند. اين مركز گلستان با تعهد 4100 ساعت توليد راديويی 
در سال و 1483 ساعت توليد تلويزيونی در سال، و پخش 24 ساعته در حال فعاليت می باشد. 
لذا پيشرفت های صدا و سيما در اين استان و سراسر كشور مديون جمهوری اسلامی است. 
از سوی ديگر بسياری از برنامه ها در دوره حكومت پهلوی، مبتذل و مروج فرهنگ غربی بود. 
ولی اكنون برنامه های صدا و سيما، سالم و سازنده و با رويكرد فرهنگ و ارزش های مذهبی و 

ايرانی و در جهت تربيت و تعالی جسم و روح انسان ها پخش می شود. 

سيلوسازی در استان 
يكی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی احداث سيلوی گندم توسط مهندسان ايرانی 
بود. اين در حالی است كه قبل از انقلاب تمام سيلوهای كشور توسط شركت های اروپايی با 
هزينه گزاف ساخته می شدند. در اين راستا در دوره پهلوی تنها دو سيلوی گندم- به ظرفيت 
جمعاً حدود 32 هزار تن- در شهرهای گرگان و گنبد وجود داشت. ولی طی چهل سال بعد از 
پيروزی انقلاب اين رقم به 33 سيلو افزايش يافت، كه ظرفيت آنها جمعاً بيش از 800000 

تنُ است و همه اين سيلوهای بعد از انقلاب به دست مهندسان ايرانی احداث شده است. 

و  مشکلات  از  دیگر  یکی 
معضلات استان گلستان غارت 
مراتع بکِر و چند هزار ساله 
استان گلستان بود که هر روز 
توسط شاه و وابستگان به دربار 
تخریب  و  می رفت  یغما  به 
می شد. به طور مثال تیمسار 
محمود امیني با مجوز وزارت 
کشاورزی در بهار سال 1355 
دو هزار هکتار از مراتع این 

منطقه را تصاحب و نابود نمود
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احداث ده ها سیلوی گندم در شهرهای مختلف استان گلستان بعد از انقلاب

توسعه ورزش همگانی 
زمين های ورزشی روباز از 104025 مترمربع در سال 57 به 578700 متر مربع در سال 
97 رسيده كه رشد 5/6 برابری را نشان می دهد. فضاهای ورزشی سرپوشيده از 4975 متر 
مربع در سال 57 به 181227 مترمربع در سال 97 رسيده كه رشد 36/5 برابری را نشان 
می دهد. علاوه بر اين، در سال 57 استان گلستان تنها شانزده سالن ورزشی داشت كه سالن 
آزادی گرگان مهمترين آن بود. اما امروزه شاهد 113 سالن سرپوشيده با مساحت 116064 
متر مربع و 88 فضای ورزشی روباز به مساحت 7751185 متر مربع هستيم كه از امكانات 
رفاهی بالايی برخوردارند. در سال 57 تنها يك مجموعه ورزشی آزادی گرگان را داشتيم در 
حالی كه ما هم اكنون دو استاديوم 15000 نفری گنبد و 5000 نفری كريم آباد گرگان را با 
ويژگی های بهتر از استاديوم آزادی در استان گلستان داريم. لذا بعد از انقلاب ما در زمينه 
تأسيس و توسعه سالن و فضای ورزشی حدوداً رشد 800 درصدی داشته ايم. در زمان شاه، 
استان گلستان حتی يك ورزشگاه بانوان نداشت ولی بعد از انقلاب پانزده سالن اختصاصی 
برای بانوان ساخته شده است. برای اولين بار در گلستان بعد از انقلاب رشته ورزشی كبدی 
كشور در اين استان تشكيل و راه اندازی شــد. همچنين برای اولين بار بعد از انقلاب استان 
گلستان ميزبان چهار رويداد بين المللی و جهانی در ورزش بود. برای اولين بار بعد از انقلاب، 
روستاهای استان گلستان دارای 225 خانه ورزش، سالن ورزش و زمين ورزشی شدند. علاوه 
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بر اين 212 مكان ورزشی از طريق ماده 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی به بخش خصوصی 
واگذار شده است. استان گلستان بعد از پيروزی انقلاب برای اولين بار شاهد كسب رتبه های 
قهرمانی و مدال طلا توسط ورزشكاران گلستانی در مسابقات جهانی، آسيايی و كشوری شد. 
حتی در سال های اخير مسابقه مهم ورزشی به صورت بين المللی در رشته های كبدی، ووشو 

جام پارس، بسكتبال غرب آسيا و تور جهانی واليبال ساحلی در استان گلستان برگزار شد.

دانشگاه و آموزش عالی 
مراكز آموزش عالی استان گلستان در قبل از انقلاب شش واحد بوده به نام: آموزشگاه 
جنگل و مرتع گرگان، انستيتوی فنی علی آباد كتول، كشاورزی گنبد، آموزشگاه پرستاری 
بويه گرگان، به اضافه دو مركز دانشسرای تربيت معلم گرگان و سد وُشمگير. اما در سال 
1397 بر اساس آخرين آمار تعداد مراكز آموزش عالی با محاسبه علمی كاربردی در استان 

گلستان نود دانشگاه می باشد.
تعداد دانشجويان استان گلستان در قبل از انقلاب اسلامی حدود سيصد نفر بوده اند. اما بر 
اساس آمار سال 1397 اكنون حدود 73000 دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلی در مراكز 

آموزش عالی استان مشغول تحصيل می باشند. 

تعداد رشته های دانشگاهی استان گلستان قبل از انقلاب حدود ده رشته بوده، اما در حال 
حاضر حدود 180 رشته دانشگاهی در استان گلستان وجود دارد. قبل از انقلاب در استان 
گلستان در مقطع تحصيلات تكميلی دانشجو نداشتيم. اما در حال حاضر حدود 15000 نفر 

دانشجو در تحصيلات تكميلی ارشد و دكترا مشغول تحصيل هستند.



12
1

14
01

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

73
 و 

74
ره 

شما
   

تم
يس

ل ب
 سا

  
وم

ه س
ور

د

آن
ی 

ستان
ی ا

دها
اور

ست
و د

ن 
یرا

ی ا
لام

 اس
ری

هو
جم

قبل از انقلاب در استان گلستان اساتيد عضو هيأت علمی نداشتيم جز حدود بيست نفر 
با مرتبه علمی مربی كه در آموزشگاه جنگل و مرتع گرگان تدريس می كردند. اما در حال 
حاضر تعداد اساتيد عضو هيأت علمی، حق التدريسی و اســتاد مدعو حدود 3630 نفر در 

استان گلستان می باشند. 
قبل از انقلاب در استان گلستان دانشــگاهی مختص خواهران نداشتيم ولی اكنون سه 
دانشــگاه مختص خواهران داريم. علاوه بر اين اكنون 43000 دانشجوی گلستانی دختر 
در مقاطع مختلف دانشگاهی مشغول تحصيل می باشند كه تعداد 8000 نفر آنها در مقطع 

تحصيلات تكميلی اشتغال دارند. 

بهداشت و درمان 
قبل از انقلاب تنها يك آموزشگاه پرستاری بويه گرگان را با 76 دانشجو داشتيم. ولی الان 
يازده دانشكده با 4473 دانشجو در حوزه پزشــكی و بهداشت و درمان در استان گلستان 
داريم. همچنين اكنون 105 دانشجوی خارجی در رشته های پزشكی، دندان پزشكی و تخصص 
راديولوژی در اين استان مشغول به تحصيل می باشند در حالی كه قبل از انقلاب چنين چيزی 

نداشتيم. 
الان نوزده مركز تحقيقات علوم پزشكی در استان گلستان وجود دارد كه پيش از انقلاب 
حتی يك مورد هم نبود. ميانگين سنی اميد به زندگی در استان گلستان در زمان شاه 57 سال 
بود كه اكنون 75 سال است. قبل از انقلاب تنها 10درصد خانواده ها به مراقبت های اوليه 
بهداشتی دسترسی داشتند ولی اكنون 100درصد آنها دسترسی دارند. قبل از انقلاب هيچ 
خانه بهداشتی در استان گلستان وجود نداشت اما اكنون 609 خانه بهداشت احداث شده 

است. 
در قبل از انقلاب 15درصد كودكان استان گلستان تحت پوشش انواع واكسيناسيون قرار 
داشتند. ولی بعد از انقلاب 99درصد تحت پوشش قرار گرفتند. به طوری كه اجرای برنامه 
ملی ايمن سازی سلامت، در بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، منجر به ريشه كنی بيماری فلج 
اطفال، مالاريا، هاری، حذف بيماری سرخك، سرخجه و جذام و حذف بيماری كزاز نوزادی 

در استان گلستان گرديد.
تعداد مراكز خدمات جامع سلامت روستايی قبل از انقلاب در استان گلستان چهار مركز 
بهداری بود كه اكنون 98 مركز اســت. تعداد مراكز خدمات جامع سلامت شهری قبل از 
انقلاب در استان گلستان دو مركز بود كه اكنون 47 مركز است. قبل از انقلاب تعداد شبكه 
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و مركز بهداشت شهرستان دو مركز بود كه اكنون 
چهارده مركز در سطح استان گلستان فعال می باشند. 
در حكومت پهلــوی از ميان هــر 1000 نوزاد 
روستايی متولد شده در استان گلستان 104 نفر به 
علت مشكل بهداشت و درمان در سال اول تولدشان 
فوت می كردند ولی اكنون يازده نوزاد فوت می كنند. 
قبل از انقلاب از هر 1000 كودك روستايی، تعداد 
110 كودك قبل از پنج ســالگی به علت مشــكل 
بهداشت و درمان و فقر مالی خانواده فوت می كردند. 

اما اكنون چهارده كودك می ميرند. 
همچنين در زمان شاه، ميزان مرگ و مير زنان باردار روستايی در استان گلستان به دليل 
عوارض حاملگی و زايمان، از ميان هر صد هزار زن روستايی 245 نفر بود. ولی اكنون 24 زن 
فوت می كنند. پوشش زايمان ايمن برای زنان باردار گلستانی در قبل از انقلاب 10درصد 

بود ولی اكنون 99/5 درصد است. 
قبل از انقلاب در استان گلستان نه بيمارســتان با 600 تخت وجود داشت ولی اكنون 25 
بيمارســتان با 2600 تخت وجود دارد. قبل از انقلاب هيچ تخت ويژه ای برای بيماران خاص 
مثل بيماران بخش CCU،  ICU، اطفال و نوزادان، ايزوله تنفسی، LDR )زايمان ويژه(، شيمی درمانی، 
دياليز و... وجود نداشت ولی اكنون 793 تخت ويژه در بيمارستان های استان گلستان وجود دارد. 
در آن زمان مركز جراحی قلب در اين استان وجود نداشت اما اكنون دو مركز جراحی قلب 
مشغول به فعاليت هستند. علاوه بر اين، قبل از انقلاب سيزده آزمايشگاه  تشخيص طبی در 

استان گلستان وجود داشت ولی اكنون به 97 آزمايشگاه افزايش يافته است. 
تعداد واحدهای اورژانس در آن زمان فقط دو پايگاه بود كه الان به 52 پايگاه افزايش يافته 
است. آن زمان پايگاه امداد و نجات بين شهری در استان وجود نداشت ولی پس از انقلاب 
سيزده پايگاه بين شهری، به اضافه چهار پايگاه كوهستانی، دريايی و هوايی نيز تأسيس شده 
است. قبل از انقلاب ده آمبولانس در استان گلستان وجود داشت و اكنون 128 آمبولانس 

در خدمت سلامت مردم است. 
همچنين در آن زمان 32 داروخانه در شهرهای استان گلستان فعال بود كه اكنون به 241 
داروخانه افزايش يافته است. در آن زمان هيچ روستايی در اين استان داروخانه نداشت اما 
اكنون 63 روستای استان گلستان دارای داروخانه است. قبل از انقلاب در اين منطقه كارخانه 

تأسیس استان گلستان- مستقل 
از مازندران- یکی از مهمترین 
دستاوردهای جمهوری اسلامی 
زیرا  می باشد.  منطقه  این  در 
منطقه استرآباد قرن ها بود که 
ایالتی مستقل و زیر نظر حکومت 
اما  می شد.  محسوب  مرکزی 
متأسفانه در حکومت پهلوی این 
منطقه تبدیل به گرگان و دشت 
شد و زیرمجموعه جغرافیایی 

استان مازندران قرار گرفت
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داروسازی وجود نداشت ولی اكنون دو كارخانه داروسازی فعال می باشند. 
آمارهای غيررسمی نشــان می دهد كه قبل از انقلاب حدود پنجاه پزشك در رشته های 
مختلف در استان گلستان فعاليت داشتند، ولی اكنون حداقل 12000 نفر از پزشك عمومی 

تا فوق تخصص در اينجا فعاليت می كنند. 

آموزش و پرورش 
خدمات بعد از انقلاب در زمينه تعليم و تربيت فوق العاده زياد است. به عبارت ديگر توسعه 
مدارس و دانشگاه ها در رشته های مختلف به طور گسترده در استان گلستان رشد داشته؛ 
به طوری كه قبل از انقلاب حدود 37درصد از جمعيت ده تا 49 ساله استان گلستان باسواد 

بودند، ولی اكنون حدود 95درصد باسوادند. 
قبل از انقلاب كل مدارس ابتدايی، راهنمايی، دبيرســتان، فنی و حرفه ای و شبانه روزی 
استان گلستان جمعاً 187 مدرسه بود كه 70493 دانش آموز در آنها مشغول به تحصيل 
بودند. اما اكنون تعداد كل مدارس استان جمعاً 7341 مدرسه با 337396 دانش آموز است. 
به بيان ديگر تعداد مدارس استان گلســتان در دوره جمهوری اسلامی حدود چهل برابر 

مدارس دوره پهلوی شده است. 



124
دوره سوم   سال بيستم   شماره 74 و 73    پاييز و زمستان  1401

ت
مقالا

خدمات شهرداری ها
يكی از تحولات بزرگی كه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی در استان گلستان صورت گرفت 
توسعه و پيشرفت شهرهای منطقه است. در دوره پهلوی غالب محلات شهرهای اين منطقه 
حتی دو شهر معروف گرگان و گنبد، خرابه بودند و شبيه كوره دهات ها؛ به طوری كه خيابان ها 
و محلات مخروبه  بودند و فاقد مديريت شهری، و از نظر بهداشت و نظافت پر از مشكل. يك 
پارك شهر و گورستان خرابه، كوچه های تنگ و تاريك، مشكل فاضلاب و جوی های پر از 
موش و آشغال، كمبود حمل و نقل، فقدان كانال مناسب و مشكل سيل گير بودن بسياری از 
خيابان ها، فقر بهداشت و زيباسازی محيط شهری، بی توجهی به نمای ساختمان ها و مغازه ها، از 
جمله مشكلات شهرنشينی در استان گلستان بود. اما امروز انسان به هر شهری می رود زيبايی 
تحولات و دگرگونی ها را به خوبی مشاهده می كند. ما در اينجا بنا نداريم سی شهر استان را 
تك به تك مورد ارزيابی قرار دهيم بلكه فقط به دو شهر گرگان و گنبد اكتفا می كنيم. به طور 

مثال پيشرفت های شهر گنبد به اين شرح است: 

شهرداری های استان گلستان در دوره جمهوری اسلامی تلاش زيادی برای عمران و 
توسعه شهری به عمل آوردند

شهر گنبدكاووس قبل از انقلاب چهار بوستان داشــت كه اكنون به 38 بوستان با رشد 
950درصدی افزايش يافته. متراژ معابر شهری از 3/1 كيلومتر مربع به 13/7 كيلومتر مربع 
رسيده با 450درصد رشد. كل جدول كشی سطح شــهر جمعاً 2/5 كيلومتر بود كه اكنون 
11/2 كيلومتر افزايش يافته با رشد 450درصدی. طول مسيرهای آسفالت شهر گنبد از 
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2/5 كيلومتر جمعاً به 9/7 كيلومتر افزايش يافته با رشد 390درصدی. تعداد ميادين سطح 
شهر گنبد از پنج ميدان به 22 ميدان افزايش يافته با رشد 400درصدی. تعداد الِمان های 
شهر از پنج مورد به پانزده مورد رسيده با رشد 200درصدی. تعداد پيمانكاران مشغول در 
مديريت شهری گنبد از يك شركت به چهل شركت افزايش يافته با رشد 4000درصدی. 
چراغ های راهنمايی و رانندگی از 35 عدد به 288 عدد افزايش يافته با رشد 800 درصدی. 
تعداد مينی بوس ها و اتوبوس های عمومی از پنج دستگاه به 54 دستگاه رسيده با رشد 1100 
درصدی. تعداد تاكسی های شهری از 48 دستگاه به 959 دســتگاه افزايش يافته با رشد 
2000درصدی. تعداد تاكسی تلفنی از يك آژانس به 53 آژانس افزايش يافته يعنی رشد 
5300درصدی. قبل از انقلاب هيچ دوربين ترافيكی در شهر گنبد وجود نداشت اما اكنون 
32 عدد وجود دارد يعنی رشد 3200درصدی. حداكثر ارتفاع ساختمان ها در گنبد سه متر 
بود ولی اكنون هجده متر است يعنی رشد 600درصدی. تعداد پل های روی رودخانه سه 
دهنه بود ولی اكنون شش دهنه است يعنی رشد 200درصدی. درياچه مصنوعی و تفرجگاه 
قبل از انقلاب در گنبد نبود ولی اكنون دو فضای اين چنينی وجود دارد با رشد 200درصدی. 

احداث پارک های زيبا در مناطق مختلف استان بعد از انقلاب 

در شهری مثل گرگان نيز در طول چهل سال بعد از انقلاب خيابان ها و كوچه ها آسفالت 
شــده، كانال های انتقال فاضلاب و سيلاب به  صورت سرپوشــيده احداث شده. همچنين 
فلكه های زيبا و متعدد، و چهارراه های مختلف و چندين فرهنگ سرا، باشگاه ها، پارك های 
مختلف، پل های عابرپياده، پل های زيرگذر و روگذر برای تسهيل در عبور و مرور احداث شده. 
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ديوار سازی رودخانه های داخل شهر، زيباسازی معابر عمومی، بازگشايی خيابان های جديد، 
احداث اتوبان های داخل و اطراف شــهر، احداث المان ها، پياده روها، تأسيس ترمينال های 
مسافربری جديد در گرگان و ساير شــهرها، احداث خط كمربندی جديد، ميادين ميوه و 
تره بار، ساختمان ها و آپارتمان های مختلف، بازسازی و ساماندهی مزار شهدا و گورستان های 
عمومی، آماده سازی پارك های داخل شــهری و جنگلی حاشيه شهرها با امكانات و جاده و 
وسايل ورزشی مناسب، تجهيز روشنايی معابر عمومی، احداث زيارتگاه های شهدای گمنام، 
احياء و مرمت امام زاده ها و ساختمان های بافت قديمی شهر، و صدها خدمت ارزنده ديگر از 
جمله اقداماتی است كه توسط شهرداری ها برای رفاه حال شهروندان گرگان و ساير شهرهای 

استان گلستان بعد از پيروزی انقلاب ارايه شده است. 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در مديريت شهرداری گنبدکاووس

ميراث فرهنگی و گردشگری 
در دوره جمهوری اســلامی توجه به آثار تاريخی در استان گلستان بسيار بيشتر از دوره 
حكومت پهلوی بوده است. به طوری كه قبل از انقلاب تنها 37 مورد از آثار تاريخی استان 
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گلستان در فهرست آثار ملی كشور ثبت شده بود كه اكنون اين رقم به 788 مورد افزايش 
يافته، يعنی 21 برابر رشد كرده است. 

قبل از انقلاب در استان گلستان تنها برای يكی از آثار تاريخی تعيين حريم شده بود ولی 
اكنون هفده اثر دارای تعيين حريم است كه نقش مهمی در حفظ اين آثار دارد. قبل از انقلاب 
هيچ يك از آثار ناملموس استان گلستان ثبت نشده بود ولی الان 67 اثر از ميراث ناملموس 
منطقه ثبت رسمی شده اســت. قبل از انقلاب هيچ موزه ای در استان گلستان نداشتيم ولی 
الان سيزده موزه داريم كه در معرض ديد مردم است. قبل از انقلاب هيچ يك از آثار طبيعی 
استان گلستان ثبت نشده بود ولی الان 22 اثر از ميراث طبيعی منطقه ثبت رسمی شده است. 
علاوه بر اين، بعد از پيروزی انقلاب اسلامی كارهای ارزشمند ديگری نيز در زمينه حفظ 
ميراث فرهنگی و توسعه گردشــگری صورت گرفته كه از جمله حفاظت و مرمت بيش از 
پنج هزار قلم اشيای تاريخی و فرهنگی، ســاماندهی بيش از هشت هزار قلم اشيای تاريخی 
و فرهنگی، ورود بيش از يازده هزار اشــيای تاريخی و فرهنگی به اداره كل ميراث فرهنگی 
استان گلستان به اضافه اختصاص صدها ميليارد ريال بودجه در اين بخش می باشد؛ از جمله 
اينكه در سال 1397 حدود هفتاد ميليارد ريال به بخش موزه ها و اموال منقول فرهنگی منطقه 
اختصاص يافته است. قبل از انقلاب در اين استان پنج هتل و سه ميهمان پذير و هشت واحد 
پذيرايی بود كه اكنون به شــانزده هتل و نه ميهمان پذير و 29 واحد پذيرايی رسيده است. 
اكنون استان گلستان دارای دو متل، هفت هتل آپارتمان، پنج پانسيون، 67 خانه مسافر، 22 
اقامتگاه بومگردی، چهار اقامتگاه سنتی، 69 دفتر خدمات مسافرتی، پانزده سفره خانه سنتی 
می باشد كه قبلًا چنين اماكنی وجود نداشته اســت. قبل از انقلاب 208 اتاق و 565 تخت 
برای پذيرايی از مسافران و گردشگران وجود داشت كه اكنون به 1143 اتاق و 4753 تخت 
افزايش يافته است. ظرفيت واحدهای پذيرايی قبل از انقلاب در استان گلستان 1180 نفر 
بوده كه اكنون به 15502 نفر رسيده است. علاوه بر اين تعداد شصت واحد گردشگری با 
سرمايه 2500 ميليارد تومان و 2500 اتاق و 5400 تخت در استان در حال احداث است. 

واگذاری زمين کشاورزی به روستایيان 
يكی از خدمات مهم جمهوری اســلامی در استان گلســتان به خانواده های فقير ساكن 
روستاها، ارايه زمين كشاورزی به آنان بود كه از يك هكتار تا چند هكتار را در بر می گرفت. 
در اين راستا در طول چهل سال گذشته هزاران خانوار روســتايی صاحب زمين شدند. به 
طور مثال از ابتدای ســال 59 تاكنون بيش از 120000 هكتار زمين كشاورزی توسط نهاد 
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هيأت هفت نفره زمين )مديريت امور اراضی فعلی( استان گلستان به بيش از 10000 خانوار 
روستايی نيازمند تحويل داده شده اســت؛ همچنين در همين مدت جهت كمك به رونق 
كشاورزی تعداد 1702 دستگاه تراكتور و حدود 840 دستگاه ساير ماشين آلات و ادوات 
كشــاورزی از جمله موتور پمپ آب زراعی به اينگونه افراد تحويل گرديده است. اگر به 
اين ارقام، آمارهای واگذاری بنياد مستضعفان، بنياد علوی، ستاد اجرايی فرمان امام، جهاد 
سازندگی، سپاه پاسداران و ساير نهادهای انقلابی استان گلستان را در طول چهل سال بعد از 
انقلاب اسلامی اضافه كنيم آنگاه درمی يابيم كه جمهوری اسلامی چه خدمات فوق العاده ای 

به نيازمندان روستايی ارايه نموده است. 

افزایش توليدات مختلف
توليدات اصلي استان گلستان از پنج محصول در حكومت پهلوی به چهارده محصول در 
دوره جمهوری اسلامی افزايش يافت؛  به عنوان نمونه توليد سالانه رب گوجه فرنگي در سال 
57 از 7300 تن، به 180000 تن در سال 97 رسيده كه حدود 25 برابر رشد داشته است. 
همچنين توليد سالانه آرد گندم از 3800 تن در ســال 57، به 1440050 تن در سال 97 
رسيده، يعنی 379 برابر رشد كرده است، توليد نئوپان از 201750 متر مكعب در سال 57 به 
852150 متر مكعب در سال 97 رسيده، يعنی بيش از چهار برابر رشد داشته است. توليدات 
الياف و نخ مصنوعي از 2400 تن در سال 57، به 56650 در سال 97 رسيده، يعنی حدود 24 
برابر رشد كرده است. خوراك دام و طيور نيز از 15000 تن در سال 57، به 591700 تن 

در سال 97 رسيده، يعنی چهل برابر شده است. 
همچنين تا پايان مهر ماه ســال 97 تعداد 26 گروه صنعتي در قالب 926 واحد توليدي 
مشغول به فعاليت در استان گلستان مي باشند. اين تعداد در قبل از انقلاب )سال 57( تنها 
چهار گروه صنعتي در قالب 57 واحد توليدي بوده اســت. تعداد گروه هاي صنعتي بعد از 
انقلاب نسبت به سال 57، حدود 6/5 برابر شده است. علاوه بر اين، در سال 57، تعداد نه 
معدن به ميزان 250000 تن در استان گلستان فعاليت مي كردند. در حالی كه اين ميزان 
در سال 95 به 56 معدن به ميزان 2291670 تن استخراج مواد معدني )ذغال سنگ، سنگ 
لاشه آهكي، صدف، يد، سنگ آهك و سنگ نسوز( افزايش يافته است. يعنی بعد از انقلاب 

استان گلستان در استخراج مواد معدني رشد نه برابری داشته است. 
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رونق صنایع گوناگون
تا پايان سال 97 تعداد 23 شهرك و ناحيه صنعتي در استان گلستان به بهره برداري رسيده، 
اين در حالي است كه قبل از انقلاب در اين منطقه هيچ شهرك صنعتي وجود نداشته است. در 
حال حاضر مجموع شركت هاي خدمات فني- مهندسي استان گلستان 35 مورد بوده كه در 
زمينه هاي صنايع غذايي و دارويي، سيستم هاي مديريت بهبود كيفيت، صنايع ماشين سازي 
و تجهيزات و... مشغول به فعاليت مي باشند و در قبل از انقلاب اين تعداد صفر بوده است. 
الان پانزده واحد صنعتي دانش بنيان در استان گلستان فعاليت می كنند در حالی كه قبل از 

انقلاب يك مورد هم وجود نداشته است. 
در قبل از انقلاب در حوزه صنعت، معدن و اصناف استان گلستان تعداد 2569 نفر اشتغال 
داشتند، ولی در سال 97 اين رقم به 162500 نفر افزايش يافته، يعنی بعد از انقلاب 63 برابر 

شده است. 
پس از انقلاب برای اولين بار، خدمات توسعه اي جديد در بخش صنعت، معدن و اصناف در 
استان گلستان شكل گرفت كه شامل ايجاد شركت هاي خدماتي فني مهندسي- شركت هاي 
دانش بنيان- نظام مهندسي معدن- شــركت شهرك هاي صنعتي- شركت نمايشگاه هاي 
اســتان- خانه صنعت و معدن- مراكز پژوهش صنعت و معدن- مراكز تحقيق و توسعه 
صنعتي- خدمات طراحي و مونتاژ آسانسور و... مي باشد. اين خدمات در قبل از انقلاب وجود 
نداشت. تعداد نمايشگاه هاي بزرگ برگزار شده در استان گلستان تا سال 97، بيش از 160 
مورد بوده، در صورتی كه قبل از انقلاب هيچ گونه نمايشگاه بين المللي و داخلي در اين منطقه 

برگزار نشده است. 
همچنين در استان گلستان ميزان سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي از 45 ميليارد ريال 
در سال 57، به 20144 ميليارد ريال در ســال 97 رسيده كه رشدي 447 برابري را نشان 
مي دهد. در بخش معدن نيز در سال 79، مقدار 30 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده بود كه 

اين ميزان در حال حاضر به ارزش 790 ميليارد ريال می باشد. 
قبل از انقلاب جذب ســرمايه گذار خارجــي در بخش صنعت و معــدن و اصناف در 
استان وجود نداشت. ولي تا پايان مهرماه ســال 97 اين ميزان به دو فقره رسيده كه ارزش 
سرمايه گذاري آن معادل 1275 هزار يورو مي باشد. اكنون صادرات صنعتي استان گلستان 
به 375 هزار تن در سال به ارزش 225 ميليون دلار رسيده و اين اقلام به 28 كشور آسيايي 
و اروپايي صادر مي شود. در حالی كه قبل از انقلاب فقط بخشی از پنبه توليدی صادر می شد. 
اكنون در استان گلســتان تعداد 44 آزمايشــگاه صنعتی وجود دارند كه در زمينه های 
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مختلف از جمله صنايع غذايی و كشــاورزی، ميكروبيولوژی، مكانيك و فلزشناسی، صنايع 
بسته بندی و سلولزی، صنايع شيميايی، صنايع ســاختمانی و معدنی، كاليبراسيون، اوزان و 
مقياس ها و آزمون دوره ای وسايل توزين و سنجش، برق و الكترونيك، و تعيين عيار فلزات 
گرانبها فعاليت می نمايند. اين در حالی است كه هيچ آزمايشگاه استانداردي در قبل از انقلاب 

در اين منطقه وجود نداشت. 

بخش کشاورزی و دام و طيور 
قبل از انقلاب استان گلستان واردكننده انواع محصولات )لبنی، پنير، كره، گوشت مرغ، 
تخم مرغ و گوشت قرمز( از كشورهای خارجی بود. ولی الان صادر كننده آن هستيم. قبل از 
انقلاب اين منطقه كمتر از پنجاه نفر كارشناســان فنی در عرصه های توليد داشت ولی الان 
8500 كارشناس دارد. در سال 57 كل توليدات دامی استان گلستان شامل گوشت قرمز، 
مرغ، تخم مرغ، شير و عسل جمعاً حدود دويســت هزار تن بود كه اكنون به 630 هزار تن 
افزايش يافته است. يعنی توليدات دامی بعد از انقلاب بيش از سه برابر شده است. قبل از 
انقلاب كل صيد و پرورش ماهی در استان گلستان جمعاً حدود سه هزار تن بود كه اكنون به 

بيست هزار تن افزايش يافته است. يعنی بعد از انقلاب 6/5 برابر شده است. 
قبل از انقلاب كل توليدات باغی درختی استان گلستان جمعاً 44 هزار تن بوده كه اكنون 
به 195 هزار تن افزايش يافته است. يعنی توليدات 4/5 برابر رشد كرده است. كل توليدات 
زراعی قبل از انقلاب در استان گلستان مثل گندم، جو، برنج، كلزا، گوجه، سيب زمينی، علوفه 
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و... جمعاً 1227000 تن بوده كه اكنون به 3909000 تن افزايش يافته، يعنی بيش از سه 
برابر شده است. 

ضمناً استان گلستان اكنون در توليد سويا، خاويار و كلزا رتبه اول كشور و در توليد گندم، 
جو، آفتابگردان و گوشت مرغ رتبه دوم كشور، در توليد پنبه، پيله ابريشم و توتون رتبه سوم 
كشور را داراست و در توليد برنج، هلو، آلوی قطره طلا و خرمالو رتبه چهارم كشور را دارد. 

نكته ديگر اينكه در استان گلستان و در كشور قبل از انقلاب تنها موضوع قابل توجه در 
مراكز تحقيقات كشاورزی، »پنبه« بود. اما آمار شاخصه ها در سال 1397 نشان می دهد كه 
تحقيقات شيلات و آبزی پروری، كشاورزی و علوم زراعت، متناسب با قابليت های اقليمی 

استان و تنوع زيستی آن، پيشرو هستند. 
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خدمت به عشایر 
يكی از قشرهای زحمت كش و محروم جامعه، عشاير استان گلستان هستند كه با توليدات 
گوشت، مواد لبنی، پشم و قاليچه نقش مهمی در رونق اقتصادی جامعه ايفا می كنند. متأسفانه 
در دوره حكومت پهلوی اين قشر بسيار مورد بی مهری و ستم قرار گرفت و به همين جهت 
از دوره رضاخان تا محمدرضاشاه جمعيت آنها به شدت كاهش يافت. اما برخورد انسانی 
و حمايت های بی دريغ جمهوری اسلامی اميد را در دل آنان زنده كرد. به طوری كه بعد از 
انقلاب برای اولين بار مديريت امور عشايری در گنبد تأسيس شد و طی سال های گذشته 
خدمات زيادی به آنان ارايه نمود كه در گذشته ســابقه نداشته است. از جمله: احداث ده 
مدرسه، ده فروشگاه تعاونی عشايری، چهار فروشگاه سوخت، نه انبار توزيع گاز مايع، يك 
ايستگاه شارژ گاز مايع به وسعت 1590 متر مربع، هفت پست دامپزشكی، 22 انبار سوله به 
وسعت 9010 متر مربع، پنج ساختمان اداری برای خدمت رسانی به عشاير به وسعت 1628 
متر مربع، احداث دو باسكول به حجم 120 تن، احداث بيش از 170 كيلومتر راه شوسه و 
آسفالت برای عشاير استان، احداث 300 آب انبار )منبع زمينی( به حجم 7200 متر مكعب 
آب، احداث 98 دهنه پل در مسير راههای عشاير، احداث 24 سرويس بهداشتی، 66 بند 
خاكی به حجم 4490000 متر مكعب، تعداد 29 مورد بهسازی و لوله كشی چشمه های آب 
برای مصرف عشاير و دام هايشان به طول 82 كيلومتر، و تعداد چهارده مورد محوطه سازی 

مجتمع های عشايری به وسعت 107660 متر مربع. 
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کتابخانه های عمومی 
تعداد كتابخانه های عمومی دولتی اســتان گلستان 
در ســال 57 كمتر از ده واحد بود. اما اكنون اين تعداد 
به 73 عدد رسيده، يعنی ســه برابر شده است. علاوه 
بر اين، قبل از انقلاب هيچ كتابخانه ای در روســتاهای 
اين استان تأسيس نشــد. ولی بعد از انقلاب با كمك 

نهادهای فرهنگی، آموزشی و مذهبی مخصوصاً توسط واحد تبليغات جهاد سازندگی سابق، 
صدها كتابخانه روستايی با اهدا كتاب و قفسه و ضبط صوت و تجهيزات رايگان در مناطق 
روستايی استان گلستان راه اندازی شد كه فقط هشتاد كتابخانه روستايی در سال های 58 تا 
62 توسط اين نهاد تأسيس شده است. حتی برای برخی از روستاها ساختمان هايی با زيربنای 
صد متر مربع توسط جهاد سازندگی احداث گرديد و در اختيار جوانان روستايی قرار گرفت 
كه شامل يك اتاق مخزن كتاب، يك سالن مطالعه، يك اتاق به عنوان دفتر انجمن اسلامی به 
اضافه حياط و فضای سبز بود. چنين ابتكاری برای اولين بار در تاريخ ايران در دوره جمهوری 

اسلامی اجرا شد. 

فرهنگ و ارشاد اسلامی 
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی در زمينه فرهنگ و هنر، توسط سازمان ها و ادارات مختلف، 
خدمات بی شماری به مردم استان گلستان ارايه شد كه در اينجا فقط به چند رقم از خدمات 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اشاره می كنيم: به طور مثال قبل از انقلاب فقط صد 
عنوان كتاب در اين منطقه منتشر شده بود كه الان به 5000 عنوان افزايش يافته است. قبل 
از انقلاب در استان گلستان ناشر كتاب نداشتيم، ولی اكنون 58 ناشر داريم. بعد از انقلاب 
به منظور ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخوانی در جامعه، تعداد دوازده نمايشگاه كتاب ملی با 
شركت ناشران سراسر كشور در استان گلستان- شهر گرگان- برپا شد در حالی كه قبل از 

انقلاب يك مورد هم انجام نشده بود.
قبل از انقلاب هيچ شركت فيلم سازی در اين منطقه وجود نداشت ولی الان ده شركت در 
اين زمينه فعاليت دارند. همچنين قبل از انقلاب تنها سی فيلم در اينجا ساخته شده، ولی بعد 
انقلاب 1000 فيلم كوتاه و بلند در استان گلستان ساخته شده است. به اضافه تأسيس 240 
مركز سمعی و بصری بعد از انقلاب در اين منطقه. علاوه بر اين، قبل از انقلاب در اينجا 700 
نمايش اجرا شده بود كه بسياری از آنها توأم با صحنه های ضداخلاقی بود. ولی بعد از انقلاب 

تا پایان سال 97 تعداد 23 
شهرک و ناحیه صنعتي در 
استان گلستان به بهره برداري 
رسیده، این در حالي است 
که قبل از انقلاب در این 
منطقه هیچ شهرک صنعتي 

وجود نداشته است
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8000 نمايش مفيد و ارزشمند در استان گلستان به اجرا درآمده است. 
قبل از انقلاب استان گلستان فاقد نشــريه و مطبوعات محلی بود ولی اكنون 111 نوع 
نشريه، خبرگزاری و سايت خبری محلی فعاليت می كنند. قبل از انقلاب حدود 200 شاعر و 
نويسنده در استان گلستان داشتيم و اكنون 5000 نفر. قبل از انقلاب پانزده باب چاپخانه در 

استان گلستان داشتيم، ولی اكنون 176 چاپخانه داريم. 
قبل از انقلاب فقط دو آموزشگاه آزاد هنری در استان گلستان داشتيم با 60 هنرجو، ولی 
بعد از انقلاب 210 آموزشگاه آزاد هنری داريم كه حدود 4000 هنرجو در آنجا آموزش 
ديده اند. قبل از انقلاب حدود 400 هنرمند در استان گلستان داشتيم و اكنون 9500 نفر. 
همچنين تأسيس چهار استوديو صدابرداری، 60 انجمن فرهنگی و هنری، 192 كانون آگاهی 
و تبليغات، و 85 مؤسسه فرهنگی- هنری و قرآنی، به اضافه تأسيس صندوق بيمه هنرمندان 
با 700 هنرمند بيمه شده از ديگر اقداماتی است كه برای اولين بار در دوره جمهوری اسلامی 

در استان گلستان انجام شده و در دوره پهلوی در اين منطقه وجود نداشت. 

برپايی نمايشگاه های فرهنگی بعد از انقلاب در مناطق مختلف

سایر دستاوردها 
آنچه در اين مقاله  به طور مختصر و اجمال و گزيده آمد به عنوان مشــت نمونه خروار 
بود. وگرنه افزايش كمی و كيفی كارنامه جمهوری اســلامی در طول چهل سال گذشته در 
زمينه های علمی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی آنقدر وسيع است كه نياز به چند 
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جلد كتاب دارد. به همين جهت بسياری از آمار عملكردها در اين مقاله نيامده است. مثلًا 
تعداد زنان گلستانی فعال در مشاغل اجتماعی در قبل از انقلاب 104 نفر بودند، ولی اكنون 

به 10225 نفر افزايش يافته است. 
احداث بازارچه های مرزی و هفتگی در روزها و نقاط مختلف استان گلستان برای اولين بار 
بعد از انقلاب، به اضافه افزايش تعداد ماشين آلات سبك و سنگين شخصی و وسايل اياب و 
ذهاب عمومی داخل شهرها و روستاها و بين شهرها، تشكيل كلاس ها و جلسات آموزشی در 
زمينه های ترويج كشاورزی، دام و طيور، صنعت و معدن، سوادآموزی، بسيج، مسائل اخلاقی 
و مذهبی، فنی و مهندسی، اسلحه شناسی، مديريت اداری، بهداشت و درمان، آموزش ضمن 
خدمت كارمندان، امور زنان، روانشناسی، خانواده، مشاغل مختلف، امداد پزشكی، صنايع 
دستی، هنر و ادبيات، سينما و تئاتر و... همچنين تأليف و انتشار صدها عنوان كتاب و هزاران 
مقاله علمی و فرهنگی، به اضافه برپايی هزاران ســمينار علمی، همايش ها و نمايشگاه های 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری )از جمله جشنواره 
پويانمايی فرهنگ رضوی، تئاتر، مطبوعات و...( در نقاط مختلف اســتان گلســتان، انتشار 
ميليون ها پوستر و اطلاعيه سياسی و فرهنگی و بروشور آموزشی، برگزاری هزاران مسابقه 
فرهنگی و ورزشی در شهرها و روستاهای منطقه، احداث هزاران مسجد و حسينيه و اماكن 
مذهبی در منطقه، سفر مكرر مقامات ارشد جمهوری اسلامی به استان گلستان اعم از رهبر 
معظم انقلاب، رياست جمهوری، نخست وزيران سابق، وزراء و رؤسای قوه قضائيه و مجلس 
شورای اسلامی و مقامات ديگر و افزايش و رونق حوزه های علميه شيعه و سنی و كثرت طلاب 
زن و مرد، خدمات بی شمار كميته امداد امام خمينی و اداره كل بهزيستی به نيازمندان، برپايی 
مراسم عبادی- سياسی نماز جمعه و افزايش تعداد برپايی مراسم نماز جماعت، نقش جوانان 
گلستانی  در هشت سال دفاع مقدس و امنيت جامعه خصوصاً تقديم چهار هزار شهيد و حدود 
پانزده هزار جانباز و آزاده و مفقود، به اضافه اعزام حدود پنجاه هزار گلستانی به جبهه های 
جنگ با متجاوزان عراقی و نقش اين استان در بازســازی مناطق جنگی و نقاط زلزله زده و 
محروم كشور، و هزاران اقدام ارزنده ديگر نيز مطرح است كه شرح و توصيف آنها در اين 

مقاله نمی گنجد. 
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روزهای تهران
بخش اول

نويسنده: يعقوب نیمرودی
مترجمان: میثم عرب سرخی
مرتضی سلمانی

یادداشت
زمانی كه در حال نگارش مقاله ای برای معرفی روزهای تهران در شماره قبل بوديم، فكر 

نمی كرديم كه آماده سازی و طی كردن مقدمات چاپ كتاب تا اين حد طول بكشد. 
از آنجايی كه بسياری از علاقه مندان در انتظار انتشار اين اثر هستند، بر آن شديم كه تا 
زمان انتشار كتاب، از فرصت چاپ فصلنامه استفاده كرده و به صورت پياپی بخش هايی از 
كتاب را منتشر نماييم. بديهی است برخی از تصاوير كه در مقاله معرفی كتاب در شماره قبل  

فصلنامه 15خرداد )71 و 72( آمده است، در شماره های بعد نيز تكرار خواهد شد.
شايان ذكر اســت بنياد تاريخ پژوهی و دانشــنامه انقلاب اســلامی در نظر دارد تا سه 
عنوان كتاب نيمرودی را پس از ترجمه منتشر نمايد؛ از اين رو استفاده از نظريات محققان، 
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علاقه مندان، اساتيد و دانشجويان محترم تا قبل از چاپ اين آثار را با رؤيت و مطالعه پيشينی 
آن در فصلنامه برای خود مغتنم می دانيم. باشد كه همگی با مشاركت در ارايه نظريات در 

راه يابی نسبت به يك مسير صواب توفيق يابيم؛ ان شاءالله.
ذكر اين نكته را لازم می دانيم كه مقدمه ابتدای ايــن اثر با هدف درج در كتاب نگارش 
يافته است و به دلايل مختلف بهتر دانستيم كه مخاطب محترم از همين ابتدا اثر حاضر را با 
چهارچوب يك كتاب مورد توجه و مطالعه قرار دهد؛ و اگر تمام اثر در فصلنامه منتشر شد، 

مطلبی نباشد كه با اصل كتاب تفاوت داشته باشد. 
فصلنامه پانزده خرداد
سرويس فلسطين
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مقدمه
وقتی در اواخر دهه هفتاد شمسی خاطرات مئير عزری سفير رژيم صهيونيستی در رژيم 
پهلوی را از راديو اســرائيل گوش می دادم و مطالب آن را يادداشت و ضبط می كردم، فكر 
نمی كردم كه اين خاطرات روزی در قالب كتاب منتشر شــود؛ به ويژه در زمانی كه منابع 
مربوط به روابط اسرائيل با رژيم پهلوی بسيار بســيار كم بود. در حالی كه تمام محققين و 

علاقه  مندان به اين موضوع مطمئن بودند كه مطالب بسيار زياد است و اسناد بسيار انبوه. 
متأسفانه در آن زمان با وجود گذشــت بيش از دو دهه از پيروزی انقلاب اسلامی، اراده 
هدف مندی برای افشاگری از چپاول و خيانت صهيونيست ها در ايران در قالب های علمی- 
اسنادی وجود نداشت. تا اينكه همان خاطرات شفاهی عزری در سال 1379 برای اولين بار 
در دو جلد رحلی و با بيش از 540 قطعه عكس به زبان فارسی در فلسطين اشغالی منتشر شد؛ 

آن هم با ملاحظات بسيار زياد در متن، محتوا و جهت گيری. 
ظرف بيست سال گذشته كم كم اين اراده شكل گرفت كه اسناد در دستگاه های مختلف 
واكاوی شود، محققين در اين خصوص تحقيق كنند و قلم ها و قدم ها به كار افتد. اگرچه نتيجه 
رضايت بخش نيست ولی برای شروع در عين دير شــدن قابل توجيه است. ضمن آن كه 
مانع ديگری از سوی صهيونيست ها وجود دارد كه به عمق اين روابط پی برده نشود و حقايق 
دردناك در پس اين روابط برملا نگردد. شايد به همين دليل است كه بسياری از اسناد اصلی 
تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی از كشــور خارج يا معدوم شد.  اكنون هم اگر مطلبی چون 
كتاب نيمرودی به زبان عبری و نه حتی انگليسی )چه رسد به فارسی( منتشر می شود بايد 
فقط يهوديان از آن بهره مند و مطلع شوند! مؤيد اين ادعا توزيع مديريت شده نسخه فارسی 
و كارشكنی در رسيدن آن به دست مخاطبان غيريهودی است؛ چه آن كه پس از اطلاع از 
انتشار سه گانه، روزهای تهران )2010(، ايران گيت؛ اميدی كه از دست رفت )2004( و سفر 
زندگی من )2003(، با اندك اطلاع رسانی ناشر، تهيه آثار روندی چندساله را طی نمود كه 
به نسبت تهيه هر كتاب ديگر در هر نقطه از جهان، غيرقابل توجيه است. تعجب آور اين كه 

اين آثار فاقد ISBN يا شماره استاندارد بين المللی كتاب هستند. 
روزهای تهران آخرين اثر از ســه گانه نيمرودی اســت كه در ســال 2010 ميلادی 

)1389شمسی( توسط انتشارات معاريو كه متعلق به نويسنده است، منتشر شد.1 
سه فصل از محتوای اين كتاب متعلق به حضور نيمرودی در ايران است؛ يعنی زمانی كه 

1. شــرح مفصلی از كتاب روزهای تهران در فصلنامه پانزده خرداد، شماره 71 و 72، بهار و تابستان 1401، با 
عنوان »روزهای تهران« به صورت يك مقاله درج شده است. 
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با انتقال از ارتش به موساد، به عنوان نماينده موســاد در ايران منصوب می شود )1956 تا 
1959(؛ سپس با انتقال مجدد به ارتش از سال 1960 تا 1970 به عنوان وابسته نظامی به 
ايران می آيد و در مرحله سوم بعد از استعفا از مشاغل نظامی، از سال 1970تا پيروزی انقلاب 

اسلامی به عنوان تاجر و بازرگان در ايران فعاليت می كند. 
يك فصل پايانی از كتاب نيز مربوط به ســال های 1985 تا 1992 است كه به داستان 
ايران گيت می پردازد و ديگر ارتباطی به روزها و حتی شب های تهران هم ندارد ولی خارج از 

ايران مربوط به اين كشور است. 
اگر اين سه كتاب را عصاره و خلاصه نزديك به سی سال فكر كردن، كار كردن و توطئه 

كردن عليه ايران و ايرانيان بدانيم ادعايی به گزاف نگفته ايم. 
پيرامون گفته ها و ناگفته های روزهای تهران مواردی به شرح ذيل جهت اطلاع مخاطب 

محترم فارسی زبان لازم به ذكر است. از جمله: 

پيشينه و اصالت و خانواده نيمرودی 
نيمرودی بدون ذكر هر مقدمه ای از سابقه و اوضاع خانوادگی اش، وارد داستان كاری خود 
شده است؛ در صورتی كه ولو به اندازه بسيار كوتاه، پرداختن به اين موضوع لازم بود. اين در 
حالی است كه او در كتاب سفر زندگی من مشروحاً وارد اين بحث می شود. نيمرودی از نام 
خانوادگی خود شروع می كند كه در ابتدا »نمُردی« بوده است و داستان آن به زنده شدن 
پدربزرگش هنگام دفن برمی گردد و اين كه تشييع كنندگان دفعتاً با ديدن زنده شدن او در 
قبرستان، فرياد می زنند كه »نمُردی«؟ و در ادامه خانواده تصميم می گيرد كه نام فاميل خود 
را به نيمرودی تغيير دهد. اين اتفاق در يزد روی داده است و به اين ترتيب معلوم می شود 
اجداد او از يزد به بغداد مهاجرت كرده اند و پدرش »صيــون يعقوب نيمرودی« با اختيار 
كردن شغل خياطی زندگی خود را در اين شهر همراه با همسرش »جورجيا لاويت متصليخ« 
می سازد. ولی عمر او در 45سالگی بر اثر بيماری در حالی به پايان می رسد كه از خود ده فرزند 
)پنج پسر و پنج دختر( بر جای می گذارد. پسران به ترتيب: متصلاخ )ناجی(، يعقوب، هرتزل، 
يوسف و رافائل و دختران: سيما )فرح(، ميريام )سليمه(، شادی، استر و اهورا نام دارند. خانواده 
نيمرودی در آستانه تولد او در سال 1926 )1304( تصميم به مهاجرت به اورشليم )قدس( 
می گيرند و به محض تولد نيمرودی اين سفر از مسير دمشــق- بيروت به اورشليم، انجام 
می شود. اين مرد 96ساله در كتاب سفر زندگی من خود، از بخش ديگری از خانواده بعد از 
همسرش ربكا يعنی فرزندان و نوه ها هم رونمايی می كند؛ يك پسر به نام عوفر و سه دختر به 
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نام روتی )فوت شده(، اسمادار و يائل و دوازده نوه كه به قول خودش عشق و قدرت او هستند. 

نمایندگی موساد
نيمرودی تا قبل از اين كه به عنوان نماينده موساد از سيستم نظامی منفك شود، از سابقه 
و فعاليت خود در لباس نظامی مطلب خاصی نمی گويد. اتفاقاً از مدت زمان مأموريت خود 
به عنوان نماينده موســاد در تهران نيز مطلب ويژه ای مطــرح نمی كند. در حالی كه رژيم 
صهيونيستی تا قبل از گماردن نيمرودی در تهران نيرو داشته1 و انتظار خواننده اثر، اطلاع از 
نحوه عملكرد، چگونگی و نقش موساد در تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور )ساواك( 
است كه دو سال قبل از تأسيس آن، نيمرودی در تهران بوده است. او به نحوی از اين مهم 
گذر می كند كه گويی هيچ دخالتی در اين امر نداشــته اند و صرفاً دنبال برنامه های مربوط 
به رژيم بوده اند؛ در حالی كه نقش موســاد در ايجاد و توسعه و تعميق فعاليت های ساواك 

غيرقابل انكار است. 
شبيه به چنين رويدادی را نيز اليعزر تسفرير به كار می گيرد كه در كتاب شيطان بزرگ، 

شيطان كوچك به وضوح شاهد آن هستيم.2 
صرف نظر از اين روش های مرسوم اطلاعاتی، بسيار لازم است كه علاوه بر تحقيق در مورد 
ابعاد روابط اين دو نهاد اطلاعاتی، نحوه به كارگيری و استفاده از ظرفيت عظيم و بكر يهوديان 

ايران نيز به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد. 

وابسته نظامی 
ده سال فعاليت نيمرودی از سال 1960 تا 1970 )1349-1339( در مسئوليت وابسته 
نظامی، انعكاس برجسته ای در كتاب ندارد و صرفاً اشاره به خريد و فروش يا سرمايه گذاری 
در عرصه تجهيزات و تســليحات اســت و پرافتخارترين مورد هم خريد 200هزار قبضه 
يوزی است كه در كتاب سفر زندگی من به مناسبت های مختلف داستان اهدای آن به تمام 
مسئولين مهم پهلوی را با عكس و تفصيل بيان می كند؛ در حالی كه پيمان امنيتی و نظامی در 
قالب دكترين پيرامونی و اقدام عليه اعراب و به ويژه ناصر و برقراری يك نظم امريكايی- 
صهيونيستی از مهمترين اهداف نزديكی ايران عصر پهلوی با رژيم صهيونيستی بوده است. 

ارتباط نيمرودی با حاجعلی كيا رئيس ركن دو ارتش و رئيس سازمان كوك، آنقدر اهميت 

1. موشــه كاف و پيش از آن بنيامين وينتر، ايهود ريپاپورت، مكی عبرون و فردی به نام آلف از ســوی رژيم 
صهيونيستی در ايران مأموريت داشته اند. 

2. اليعزر تسفرير هم آخرين نماينده موساد تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی در ايران بوده است. 
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دارد كه نزديكترين دفتر به حاجعلی كيا را برايش تدارك می بيند و حتی اهدای يك ماشين 
شخصی كه نيمرودی به ظاهر نمی پذيرد و با اختصاص يك راننده، جنبه اداری به استفاده از 

ماشين می دهد. 
اگر مئير عزری به عنوان سفير، روزانه با حاجعلی كيا جلسه داشته است يا او را شاه كليد 
درهای بسته ناميده، و در مكاتبات »ســرور ارجمند« خطابش می كرد، نيمرودی به عنوان 
وابسته نظامی در كتاب روزهای تهران در چند فراز به صورت مفصل از جايگاه و خدمات او 
به اسرائيل می گويد. نكته ای كه هر دو )عزری و نيمرودی( به آن با ذكر دقيق جزئيات توجه 
می كنند داستان نقش كيا در مهاجرت 30هزار نفر از يهوديان ايران و اطراف آن به اسرائيل 

و فداكاری های اوست. 
گويا در زمانی كه برای احيای هولوكاست به عنوان يك داستان موهوم و دروغ رسوا، بايد 
به ريسمان پوسيده ای چنگ زد، درست كردن يك شيند لر جديد1 همه را واداشته است كه 

از اين قصه ها ببافند. 
با اين حجم از توجه به كيا در آثار مأموران اسرائيلی در ايران، منابع2 قابل توجهی به عمق 
اين مناسبات نپرداخته اند و قابل تأمل اين كه از سرنوشت او نيز منابع، اطلاع دقيق و موثقی 
به دست نمی دهند و همين دليل تمركز بر اين شخصيت و عملكرد او را ضروری تر می نمايد. 
طولانی ترين بخش در فصل دوم و حتی كتاب كه به دوران وابســتگی نظامی نيمرودی 
اختصاص دارد، صحبت از فعاليت های اسرائيل در كردستان در قالب معرفی فردی به نام 

1. كتاب سايه شير اثر فريبرز مختاری بر آن است كه با روايت قصه سرگذشت عبدالحسين سرداری از او يك 
قهرمان همچون شيند لر كه استيون اسپيلبرگ از آن يك فيلم ساخت، بسازد؛ يا حتی يك شيند لر جديد چينی كه 

در نشريه افق بينا شماره 57 از آن رونمايی می شود. 
2. برای اطلاع بيشتر رك: 

- رجال عصر پهلوی به روايت اسناد ساواك: سپهبد حاجعلی كيا و سازمان كوك، تهران، مركز بررسی اسناد 
تاريخی وزارت اطلاعات، زمستان 1396، ج2. 

در اين كتاب آمده است: 
اولين جلسه رسمی ســازمان كوك، مبتنی بر فعاليت های قبلی و به رياست سپهبد حاجعلی كيا، 50 روز بعد از 
كودتای 28مرداد سال 1332ش، در تاريخ هجدهم مهرماه در منزل فردی به نام موسی طوب كه يهودی بود به 
همراه سه نفر ديگر به نام های اميرقاسم اشراقی، تقی خستو و علی غضنفری تشكيل شد... اين سازمان با دستگيری 
و بركناری حاجعلی كيا در سال 1340 به افول گراييد و رسماً در 1352/4/14 به دستور مستقيم شاه منحل گرديد.

)ص11( 
همچنين در جای ديگر از اين كتاب نامه ركن دو ارتش كه گيرنده آن ساواك است را می خوانيم: 

طبق اطلاع رسيده، به خاطر كمك های سپهبد كيا به يهودی های ايران و همچنين ارتباط و تماس نزديك و مداوم 
وی با عزری ]سفير اسرائيل در ايران[ يهودی های ايرانی، به وسيله دولت اسرائيل اقدام كرده اند تا دولت امريكا تا 
آنجا كه می تواند به سپهبد كيا كمك و مساعدت نمايد. ]اين نامه در 1340/4/24 يعنی بعد از عزل و دستگيری 

كيا نوشته شده است.[ 
اسناد ساواك از ارتباط فردی مشكوك به نام سقراط هاتوم يهودی و اهل اســرائيل با شركت آی.او.اس كه 

مديريت آن از كيا به فرزندش فريدون واگذار شد، گفته اند.)ص288(
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صوری ساگی است. 
صهيونيست ها به منظور تجزيه قسمت های كردنشين كشــورهای ايران، عراق، تركيه 
و ســوريه و به نحوی تحقق اهداف دكترين پيرامونی برای ايجاد كردستان بزرگ، از ذكر 
فعاليت های خود در كردستان به هيچ عنوان ابايی ندارند.1 ضمن آن كه بسيار مراقب هستند 

كه مهره های خود و نقشه اجرايی خود در اين منطقه را نيز نسوزانند. 
مكمل مباحث مطرح در مورد كردستان با ذكر سابقه فعاليت و همكاری صهيونيست ها را 

می توان در كتاب انا كردی اثر اليعزر تسفرير شاهد بود.2 
از مهم ترين دلايل و ضرورت های چاپ اين دست آثار، برملا شدن ماهيت تفرقه افكنانه، 
تهديدآميز و بی ثبات كننده موجوديت رژيم در منطقه می باشد و لازم است كه تمام كشورها و 
ملت های مسلمان و عرب منطقه با مرور اين آثار به اين حقيقت واقف شده و رفتاری متناسب 

با اين ماهيت در ارتباط با رژيم از خود داشته باشند. 
داستان احداث پايگاه های جاسوسی در مرز ايران و عراق مصداق بارز از اين شرارت های 
بی ثبات كننده ميان كشورهای اسلامی است كه در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی بسيار 
مفصل تر از اين متن، بدان اشاره شده است؛ و هم اكنون شاهد ايجاد موارد مشابه و جديد در 
منطقه كردستان و كشور آذربايجان و در نزديكی مرزهای جمهوری اسلامی ايران هستيم. 

تجارت و بازرگانی
نيمرودی از زمان اســتعفای خود از نظامی گری، در اواخر دهه شصت ميلادی تا وقوع 
انقلاب اسلامی، به عنوان يك تاجر دوباره به ايران بازمی گردد و اتفاقاً در حوزه تخصصی خود، 
مشغول مال اندوزی از طريق تجارت اسلحه و موارد مشابه همچون تأسيسات آب شيرين كنی 
می شود ولی به نظر می رسد كه اين دوران هشت تا نه ســاله بايد شرح و بسط بيشتری از 
فعاليت او را هويدا كند. اختصاص دو بخش بســيار كوتاه به عنوان كوچكترين فصل برای 
مخاطب قانع كننده نيست و برای ذهن تيزبين و دقيق محققين هم اين سؤال جدی مطرح 

1. برای اطلاع بيشتر رك: 
- يوسی آلفر، پيرامونی؛ جست وجوی اسرائيل برای يافتن متحدان خاورميانه ای، ترجمه عليرضا سلطانشاهی، 

تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1399.
- شلومو نكديمون، موساد در عراق، ترجمه نبی الله روحی، تهران، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، 1385. 

- آيت محمدی، اســتراتژی اســرائيل در ارتباط با كردها و تأثير آن بر امنيت ملی كشورهای منطقه، تهران، 
آريوحان، 1398. 

 Hed Arzi( انا كردی ،)2. اليعزر تســفرير )آخرين نماينده موساد در كردســتان عراق و ايران قبل از انقلاب
Publishing house 1999(. ان شاءالله در آينده نزديك ترجمه اين كتاب به زيور طبع آراسته خواهد شد و هم 

اكنون مراحل نهايی از آماده سازی بعد از ترجمه را در همين انتشارات می گذراند. 
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می شود كه چرا نيمرودی نخواسته است كه از اين دوران به صورت مفصل سخنی به ميان 
آورد! اگرچه در كتاب سفر زندگی من، رگه هايی از پول پرستی كه حتی مسئولين اسرائيلی را 

برآشفته است، به صورت اندك و گذرا از او می بينيم. 
*  *  *

روزهای تهران خلاصه ای از دو عنوان كتاب ديگر نيمرودی است كه به سی سال از عمر 
96ساله او اختصاص دارد. نماينده موساد در تهران، وابسته نظامی اسرائيل در تهران، تجارت 

در ايران و ماجرای ايران گيت. 
اگرچه امساك نيمرودی و هم كيش های ديگر او از جمله مئير عزری در كتاب يادنامه يا 
اليعزر تسفرير در كتاب شيطان بزرگ، شيطان كوچك، برای مخاطب هوشيار فارسی زبان 
آزاردهنده است ولی از مجموع مطالب مطرح شده در اين آثار می توان به حجم قابل توجه و 
سرنخ مهمی از روابط رژيم صهيونيستی با رژيم پهلوی پی برد كه حتی سران نظام پوسيده 

شاهنشاهی هم بر ابعاد و عمق آن اشراف نداشتند. 
در واقع به همين دليل اســت كه نيمرودی سخن از وحشــت در پس اطلاع از فعاليت 
خودشــان در ايران را به ميان می آورد و الا چه دليلی دارد كه با اطلاع از ســطح و گستره 
روابط دو موجوديت سياسی، انسان به وحشت بيفتد و حتی به چه دليلی نبايد كه اين آثار به 
زبان های غيرعبری منتشر شود در حالی كه معاريو تحت مديريت و مالكيت نيمرودی، يك 

بنگاه انتشاراتی است و ميلياردری همچون نيمرودی در تأمين هزينه آن باز نمانده است.  
سازمان های ذيربط و محققين علاقه مند و متعهد ايرانی هر چقدر در اين حوزه دقيق تر و 
عميق تر شوند و همگان را در رسيدن به حقيقت ماهيت اسرائيل همراهی كنند، اقناع برای 
نابودی اسرائيل به عنوان عامل ناامنی، بی ثباتی، تفرقه و نژادپرستی در منطقه آسان تر و پشت 

مبارزان و رزمندگان صحنه های نبرد ضدصهيونيستی گرم تر خواهد بود. 
چند نكته قابل ذكر:

1. شايد بيان اين نكته تكراری باشــد ولی برای رفع برخی سوءتفاهمات احتمالی باز هم 
تأكيد می گردد كه آوردن كلمه »اسرائيل« به معنای رسميت يافتن موجوديتی به نام »كشور 
اسرائيل« نيست؛ به ويژه اينكه متن حاضر ترجمه است و ناگزير از درج آن در متن. و ايضاً 

به كارگيری »اورشليم« به جای »قدس«. 
2. در باب نحوه نگارش برخی اسامی وحدت رويه در آثار و منابع فارسی وجود ندارد فلذا 
مترجمين محترم تلاش كردند كه اسامی در شبيه ترين حالت نسبت به تلفظ و نگارش، به 
كار برده شوند. از همين رو برای رسيدن به يك وحدت رويه، همراهی فعالانه مخاطبين و 
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علاقه مندان، صرف نظر از اغلاط مصطلح مورد انتظار است. 
3. نويسنده كتاب، يك يهودی صهيونيست و معاند با نظام اسلامی در ايران است و طبيعی 
اســت كه در متن، دروغ، خباثت،1 اتهام، تحريف، اهانت، كنايه و... نسبت به اصل انقلاب، 
مسئولين و كاركرد انقلاب اسلامی وجود داشته باشــد. تا جايی كه امكان داشته با پاورقی 
در جای خود موضع گيری لازم اتخاذ گرديده اســت ولی در برخی موارد از جمله داستان 
ايران گيت، حجم مطالب واقع و غيرواقع حتماً بسيار بيشتر از حد افراد و اشخاصی است كه در 
بطن جريان نبوده اند. فلذا موضع گيری خاصی اتخاذ نشده و لازم است تا با آشكار شدن همه 
حقايق و انتشار همه اسناد از همه جهات، به حقيقت مطلب برسيم. لازم است كه افراد ذيربط 

در اين پرونده نسبت به اين بخش از مطلب نيمرودی حتماً موضع گيری نمايند. 

نقشه ايران به زبان عبری

4. در اصل كتاب به زبان عبری پانوشــت و ارجاعی وجود ندارد فلذا هر آنچه در نسخه 
ترجمه به زبان فارسی آمده است، مطالب، نكات و تذكراتی است كه مترجمين محترم برای 
اطلاع بيشتر در قالب پاورقی اضافه كرده اند يا ملاحظاتی بوده است كه نگارنده اين سطور يا 

ويراستار محترم با مرور مكرر اثر برای ذكر، آن را لازم دانسته ايم. 
5. برای استفاده بهتر محققين، علاقه  مندان و مخاطبين محترم اثر صلاح دانسته شد كه 
ضمن رعايت استانداردهای مرسوم در تدوين كتاب، موارد ذيل مورد توجه قرار گرفته و 

1. همچون به كارگيری كلمه خليج بدون ذكر »فارس« در متن؛ در حالی كه در نقشه به عبری »خليج فارس« 
درج شده است. 
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در متن لحاظ شود. 
الف. در كنار تاريخ ميلادی وقايع، تاريخ شمسی با ذكر روز، ماه و سال به غير از پاورقی ها 

در متن آمده است. 
ب. نمايه كامل از اشخاص، مكان ها، واژگان، مفاهيم و وقايع در انتهای اثر آمده است. در 

حالی كه در نسخه اصلی كتاب خبری از نمايه نيست. 
پ. ليست جداگانه از رؤسای ستاد مشترك ارتش هر دو رژيم ساواك، ركن دوم، موساد، 
امان، سفرای رژيم و وابسته های نظامی رژيم و نمايندگان موساد در پايان كتاب آمده است. 
ت. چهل عنوان تصوير دســت اول در ميانه متن اصلی با زيرنويس آن در انتهای كتاب 

آمده است. 
6. معنی عنوان عبری كتاب »خاطرات تهران« می باشــد؛ آن چنان كه ترجمه انگليسی 
عنوان هم »خاطرات تهران« است ولی حسب عنوان جاافتاده در محافل مربوطه، »روزهای 

تهران« به عنوان نام اثر انتخاب شد. 

قدردانی
1. اول قدم از مبارزه با دشمن شناخت آن است و مطمئن ترين راه، دسترسی به منابع دست 
اول؛ و اگر يهوديان و صهيونيست ها دشمن درجه يك باشند و زبانشان عبری، لازم است كه 
عده ای در فراگيری اساسی آن همت لازم را مبذول نمايند و پيش از اين، نظام اسلامی بايد 
زمينه فراگيری دانشگاهی آن را فراهم كند تا فرهنگ يهود و صهيونيسم شناسی با ابتناء بر 
منابع اصلی ايجاد، گسترش و عمق يابد. به ويژه در زمانی كه امثال نيمرودی اصرار دارند كه 
اين منابع به دست غيريهوديان نرسد. از همين رو لازم است از مترجمين محترم اثر برای 
فراگيری تجربی زبان عبری و همراهی در ترجمــه اين اثر و مجلدات بعد قدردانی لازم به 
عمل آيد؛ به ويژه در حالی كه اين كتاب از اولين آثار ترجمه شده از عبری به فارسی در اين 

حوزه است. 
2. داستان تهيه كتاب ها به زبان عبری آنقدر مفصل و پيچيده است كه در وقت مناسب آن 
را بازگو می كنيم ولی آقايان رضا.ا و مجتبی.ف برای مساعدت در اين مسير تلاشی مستمر 

و شايسته تقدير داشتند. 
3. بدون شك متن بسيار غيرحرفه ای، سخت و ناهمگون نيمرودی به اين سطح از آراستگی 
نمی رسيد، اگر همراهی، همت، دقت و دلسوزی سركار خانم مهديه مرادپور يار اين مجموعه 
نمی بود و ويرايش ستودنی متن با قلم وزين ايشان صورت نمی گرفت. ضمن آن كه در بخش 
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نمونه خوانی و آماده سازی متن ســركار خانم معصومه مرادپور تلاشی خالصانه و غير قابل 
وصف داشتند كه به دليل تواضع ايشان اين اقدامات مكتوم می ماند. 

4. نتيجه اين كار گروهی وقتی نمايان شــد كه اراده، مديريــت و پيگيری رئيس بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيد حميد روحانی 
از ابتدا تا انتهای كار همچون روز اول تضمين شــده و همراه گروه باقی ماند؛ و حتی برادران 
ارجمند همچون جناب آقای صالحی و مهندس حقی، زحمت و توانی افزون از روال عادی 
با توجه به مشكلات عديده مبذول نمودند تا كار به نتيجه برسد و اميد است كه افتخار اين 

همراهی از سوی عزيزان تا پايان برای ما وجود داشته باشد.  
والسلام
عليرضا سلطانشاهی
بهمن ماه 1401
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پيش گفتار
در اين روزها با اضطراب، صداهايی كه از تهران شنيده می شود را دنبال می كنم. صدای 
رهبران ايران كه با نفرت ندای نابودی اسرائيل را سرمی دهند و برابر هولوكاست كه مردم 

يهود را گرفتار كرده، سكوت می كنند. من می دانم كه اينها قابل انكار نيست. 
ايران از زيرساخت های ديرينه علمی، نظامی و غيرنظامی برخوردار است كه هم اكنون پس 
از دستيابی به قابليت های پرتاب موشك با برد طولانی، برای ايجاد توانايی هسته ای- نظامی 
هدف گذاری كرده و اسرائيل در ميان اهداف ايران است. ايران به عنوان امّ القرای جهان اسلام 
در تلاش است تا هر گونه گفت وگو را برای دستيابی به توافق و صلح با اسرائيل كاهش دهد. 
در لبنان، از جنبش شيعی حزب الله و در نوار غزه از حماس و جهاد اسلامی حمايت می كند تا 

به اسرائيل صدمه بزند. 

ارتشبد خاتمی، عزر وايزمن و بن گوريون

پنجاه و پنج سال پيش ]1955م/ 1333ه ـش[ كه به تهران آمدم شرايط اين گونه نبود؛ 
ديويد بن گوريون اولين كسی بود كه در راستای منافع اسرائيل و ايران با محمدرضا پهلوی 
مذاكره كرد. تهديدات منطقه پس از مصر )به رهبری جمال عبدالناصر( برای دولت هايی 
از جمله ايران كه حامی غرب بودند، تغيير كرده است. شاه آماده مقابله با مصر نازيسم1 بود 
و اسرائيل برای كمك به آن فراخوانده شد. ابتدا ارتباط با يك پايگاه اطلاعاتی آغاز شد. به 
من زنگ زدند كه بنای اوليه را بگذارم. اولين دوره مأموريت پنج ساله ام كه به عنوان نماينده 

1. منظور نويسنده تفكر يهودستيزی همچون نازی ها در دوران جمال عبدالناصر است. 
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موساد در تهران حضور داشتم، به ساختن يك سيســتم همكاری اطلاعاتی بين دو كشور 
اختصاص يافت. پس از آن بار دوم به تهران اعزام شدم و اين بار مأموريتم به عنوان وابسته 
نظامی و رئيس هيأت اعزامی وزارت دفاع به مدت ده سال به طول انجاميد. در اين دوره، 
همكاری های نظامی و امنيتی در بسياری از زمينه ها ايجاد شد كه روابط راهبردی بين اسرائيل 
و ايران را تشكيل می دادند. اين موضوع همچنين رونق صنايع امنيتی و غيرنظامی اسرائيل را 

دربرداشت كه با صادرات ميليارد دلاری اسرائيل به ايران به اوج خود رسيد. 
در آن روزها شــكوفايی و اميد در روابط دولت جوان اسرائيل و شاه ايران وجود داشت؛ 
اسرائيل به عنوان يك الگوی مهم نقش ايفا می كرد، اگرچه يك كشور كوچك است كه برای 
وجود خودش تلاش می كند، اما دارای توانايی های نظامی، فناوری و علمی است كه از نفوذ 

در ايالات متحده سود می برد. 
آن »روزهای تهران« برای من و خانواده ام بود. امتياز بزرگی كه اسرائيل برای خدمت در 

ايران به من داد و ديگر تكرار نخواهد شد. 
يعقوب نيمرودی
بهار 2010 ميلادی
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فصل اول: نماینده موساد در تهران
صحبت ایسر هارل با من 

دسامبر سال 1954 ]آذر 1333ه ـش[ در يكی از آخرين بازديدهايم، حدود چهار سال 
پس از آن كه به فرماندهی پايگاه افسران ويژه منطقه جنوبی )واحد 10 اطلاعات( منصوب 
شدم و اندكی قبل از پايان خدمتم، از يك قرار اطلاعاتی شبانه با منبع مصری كه از شبه جزيره 
سينا آمده بود، بازگشتم. وقتی وارد دفتر كارم در بئرالسبع شدم، بی خواب و بی حوصله بودم 
كه پيغامی از طرف رئيس موساد روی ميزم ديدم، تماسی از دفتر موساد در تل آويو با پيامی 

مبنی بر اينكه معاون رئيس موساد، يعقوب كروز،1 با عجله دنبال من است. 
به برگه نگاه كردم و دلم ســخت لرزيد؛ زيرا هيچ وقت حتی اگر يك ســرگرد، فرمانده 
پايگاهی در آمان2 باشد، تماسی از موساد نخواهد داشت. صورتم را شستم و برگشتم تا يك 
فنجان قهوه برای خودم درست كنم و سپس تماسی با يعقوب كروز گرفتم و خودم را معرفی 

كردم. 
پرسيدم: »اتفاقی افتاده؟«

پاســخ داد: »تلفنی نمی شود! ايسر با عجله به 
دنبال تو می گردد!« 

فوراً به تل آويو رفتــم. در راه متعجب بودم 
كه ايســر »كوچك«3 برای چه خودش شخصاً 
مرا دعوت كرده؟ شــايد در خصوص پيگيری 
يكی از منابع مصری )منبع ويژه( است كه اخيراً 
كار كردم و ناپديد شــد؛ شايد هم يك پيشنهاد 
فوق العاده از موساد مقابل آمان وجود دارد كه 
قرار بود فرماندهی افسران ويژه را به من بدهند؟ 
ايسر را ديدم كه پشت يك ميز بزرگ نشسته 
و مقابلش يك اعلاميه بــود. روی صندلی دوم، 

1. يعقوب كروز )9آوريل1920- 29دسامبر1993( ديپلمات و عضو نيروی امنيتی اسرائيل بود. وی به عنوان 
رئيس اداره اعراب در شاباك و نيز به عنوان معاون رئيس موساد خدمت می كرد. 

2. آمان، اداره اطلاعات ارتش اسرائيل است كه بخشی از جامعه اطلاعاتی رژيم صهيونيستی را تشكيل می دهد 
و مسئوليت جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات نظامی را بر عهده دارد.

3. لقب ايسر هارل؛ كه برای عدم اشتباه در ناميدن او با »ايسر بری« اولين رئيس اطلاعات ارتش )آمان( بود. 
با توجه به قد بلند و هيكل درشت بری، به او ايسر بزرگ و به دليل قد كوتاه و هيكل كوچك هارل، به او لقب ايسر 

كوچك داده بودند. 

ايسر هارل
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مقابل مرد كوچك محبوب بن گوريون كه قدرت اطلاعاتی در دســتانش بود، نشستم. او 
مردی پرمشغله بود. 

بدون احوال پرسی و معارفه، صاف و ساده اصل مطلب را گفت: »پيشنهاد می كنم دفتر ما 
در تهران را اداره كنی...!« 

من قادر به پاسخگويی نبودم و او به عنوان رئيس ادامه داد: »از زمان تأسيس تاكنون، دفتر 
تهران مدير ثابتی نداشته؛ همان طور كه خودت هم می دانی، دو عضو واحدت، بنيامين وينتر 
و آلف آنجا را تشكيل دادند و پس از آن ايهود ريپاپورت1 و مكی عبرون آنجا خدمت كردند 
تا اينكه مسئوليت آن از آمان به موساد منتقل شد. در سه سال گذشته هم موشه كاف تمام 
تلاش خود را كرد اما او فردی باهوش و حرفه ای نبود؛ علاوه بر اينكه او تمام وقت برای ما 
كار نمی كند و اوقات فراغت خود را در آنجا سپری می كند. برای ما كاملًا روشن است كه 
اوضاع كنونی نيازمند يك فرد حرفه ای و تمام وقت است كه متمركز بر كار باشد. ما شما را 

برگزيديم!« 
معاون رئيس موساد كه در حال انجام اقدامات اوليه بود، به تأييديه نگاهی انداخت و من هم 
به او نگاه كردم. ايسر خيره شده بود و چشمان آبی درشتش قابل تحمل نبود. در حال حاضر 
اين يك دعوتنامه بود. من خودم را برای اين كار مناسب ديدم و نيازی به ادامه بحث نبود. 

گفتم: »از نظر من اين فقط يك پيشنهاد است ولی می خواستم نظر پتی )يهوشافات هاركابی2 
رئيس آمان( را هم بدانم. گمان می كنم شما مطلع هستيد كه مسئوليت واحد افسران ويژه را 
به جای من به رِخاوی وردی3 دادند و می خواهم مطمئن شوم كه اگر پيشنهاد شما را بپذيرم، 

هنگام بازگشت از تهران مسئوليت اين واحد به من خواهد رسيد؟« 
گفت: »من با او صحبت خواهم كرد.«

گفتم: »و يك چيز ديگر؛ می خواهم قبل از انجام مأموريت، به تهران بروم و منطقه را بررسی 
و سناريوی مناسب برای مأموريت طراحی كنم.« 

گفت: »قبول!« 
به همين خاطر ايسر دستور داد كه با ژنرال هاركابی تماس بگيرند. جا به  جايی من از اداره 

1. ايهود افرات يا ايهود ريپاپورت )1924( سرهنگ بازنشسته كه سمت های ارشد در بخش اطلاعاتی داشته 
است. 

2. يهوشافات هاركابی )1921 حيفا- 1994 اورشليم( رئيس اداره اطلاعات ارتش، موسوم به آمان بود و از سال 
1955 تا 1959 در اين شاخه اطلاعاتی اسرائيل خدمت می كرد. ســپس استاد دانشگاه علوم و تحقيقات سياسی 

دانشگاه عبری اورشليم شد. 
3. رخاوی وردی )12ژوئيه1904- 24ژانويه1976( سرهنگ ارتش اسرائيل و از فرماندهان ارشد آمان كه در 

آن زمان رئيس واحد 504 ارتش )واحد نخبگان( بود. 
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اطلاعات ارتش به موساد محقق شد. مقدمات اين كار ده ماه طول كشيد. 
در آن روزها، اواسط ســال 1955 ]1334ه ـش[، روزهای آشــوب و درگيری سياسی 
اسرائيل بود. در آن زمان موشه شارت، كار نخست وزيری خود را زير سايه بنيانگذار كشور 
بن گوريون، كه در كيبوتص »سده بوكر« ]زمين صبحگاهی[ اقامت داشت، آغاز كرد. پينحاس 
لاون1 به عنوان وزير دفاع فعاليت می كرد ولی در اواسط سال استعفا داد و سلف او كار را به 
دست گرفت. بن گوريون فوراً از كيبوتص بازگشت؛ موشه دايان به عنوان رئيس ستاد كل 
ارتش مشغول شد و پتی هاركابی به عنوان رئيس آمان جايگزين بنيامين گيبلی2 شد؛ كه به 
خاطر نتيجه تحقيقات كميته »اولشان- دوری«3 در عدم موفقيت در »عمليات سوزانا«4 در 
مصر از سمتش بركنار شده بود و اگر اين اتفاقات نمی افتاد، انتخابات سوم كنست در معرض 

خطر قرار می گرفت. 
»عمليات سوزانا« يا »تجارت شرم آور« همان طور كه بعداً آن را خواهيم خواند، آتشی به 
پا كرد كه هيچ كس نمی داند چگونه متوقف شد. سه نفر به نام های لاون، دايان و گيبلی متهم 
به »صدور دستور عمليات سوزانا« شــدند كه در آن يك سری اقدامات خرابكارانه توسط 
يك شبكه جاسوسی اسرائيلی در قاهره و اسكندريه عليه اهداف آمريكايی به منظور تضعيف 

روابط آيزنهاور و عبدالناصر رخ داد.
هفته ها در دفتر مركزی موســاد در تل آويو و در دفتر مركزی اطلاعات ارتش در يافا 
می نشستم و مطالب مربوط به دفتر تهران را مطالعه كرده و به خاطر می سپردم. همچنين در 
زمينه های تصويربرداری، تعقيب و مراقبت، هك و انجام عمليات پنهان تخصص پيدا كردم. 
حتی همســرم، ربكا )در دوران خدمت در فرماندهی منطقه جنوبی با او ازدواج كردم( در 
زمينه های تصويربرداری، تهيه و پاكسازی اسناد و هر چيزی كه بتواند به عنوان يك نيروی 

كمكی در كنار من باشد آموزش ديد. 

1. پينحاس لاون )12ژوئيه1904- 24ژانويه1976( يك سياســتمدار و وزير دفاع معروف اسرائيلی بود كه 
بيش از همه به خاطر وقوع عمليات سری و ناموفق اسرائيل در خاك مصر در زمان وزارت وی مشهور شده است. 
2. بنيامين گيبلی )1919- 2008( رئيس آمان از سال 1950 تا 1955 و وابسته نظامی رژيم صهيونيستی در 

انگليس و اسكانديناوی بود. 
3. كميته اولشان- دوری يك كميته مخفی بود كه توسط نخست وزير وقت رژيم صهيونيستی، موشه شارت، در 
29دسامبر1954 به دنبال افشای پرونده »تجارت شرم آور« كه در آن سيزده يهودی مصری به جرم جاسوسی و 

ارتكاب اقدامات خرابكارانه عليه آمريكا در مصر دستگير شدند، تشكيل شد. 
4. »تجارت شرم آور« عنوانی است كه پس از يك اقدام تروريستی توسط رژيم صهيونيستی عليه آمريكايی ها 
در مصر انجام شد. اين عمليات با پوششی صورت گرفت كه تصور می شد يك گروه مصری آن را انجام داده است؛ 
به همين خاطر هنگام آغاز عمليات نام آن را به عمليات ســوزانا تغيير دادند. اين داستان در تاريخ سياسی رژيم 

صهيونيستی به افتضاح لاون معروف است. 



15
5

14
01

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

73
 و 

74
ره 

شما
   

تم
يس

ل ب
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ران
 ته

ای
وزه

ر

نیمرودی و همسرش ربكا

در 15اكتبر1955 ]22مهر1334ه ـش[، به مدت يك ماه برای بررســی و آماده سازی 
به تهران رفتم. در فرودگاه همكارانم به اســتقبال من آمدند؛ افرايم كوهن به عنوان مخبر 
اطلاعاتی و عموی من، رحمان نيمرودی، به عنوان رهبر جامعه بابلی ها ]عراقی ها[ در پايتخت 
ايران قرار بود به من كمك كنند. اولين گشــت زنی در شهر مثل يك بمب مرا متحير كرد. 
تمايل داشتم از كوچه و پس كوچه هايی كه بوی نم خانه ها از آن به مشام می رسيد عبور كنم. 
هنوز به زبان فارسی مســلط نبودم. مناظر برايم طبيعی نبود، با وجود لبخند مردم- گفتار 
و رفتار آرام آنها ســخت مرا مضطرب كرده بود؛ ولی من تصميم گرفتم تسليم نشوم و در 

روزهای آينده بيشتر و بيشتر بيرون بروم. 
در واقع، من به آرامی در معرض رويدادهای جديد قرار گرفتم و درباره تفاوت بين پايتخت 
ايران و ساير شهرهای مسلمان كه می شناختم تحقيق كردم. با يهوديان ميهمان نواز زيادی 
كه اخيراً از پادشاهی هاشمی عراق گريخته بودند، ملاقات كردم. نااميدی قبل به خوش بينی 

تبديل شد. 
خواستم كتاب های آموزشی در خصوص اين كشور و فرهنگ و مذهب آن و ساختار رژيم 
و ماجراهای آن و مردی كه حاكم آن است را برايم بياورند. تقريباً صفحات كتاب را خوردم 
و دچار يك وسواس شدم كه مبادا چيزی را از دست بدهم. كتاب های جاسوسی روی ميز پر 
بود چراكه اين كتاب ها الفبای عمليات  پنهان در »جهان امروز« است. زيرا جاسوسی تقريباً 
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موضوعی بی انتها، دارای جهان بينی و عبور از تمدن ها است. تا زمانی كه انسان ها دست از 
جنگ برنداشته و از يكديگر متنفر باشند، و ملل دنيا به هم اعتماد نكنند و مردم فاقد ظرفيت 
اخلاقی برای يك زندگی صلح آميز باشند، ما به جاسوســی و بهره وری از آن نياز خواهيم 

داشت.1
ژانويه 1956 ]دی1334ه ـش[، يك سال و يك ماه پس از آن كه ايسر هارل مرا فراخواند، 
برای اداره دفتر تهران رسماً منصوب شدم )در مارس 1951 ]اسفند1329ه ـش[، اين دفتر 
از زيرمجموعه آمان به موساد منتقل شده بود(. آمادگی برای ماجراجويی، دانستن مطالب 

خطرناك و اقدامات خاص، همه اينها مرا با شور و هيجان به جلو پيش می برد. 

نیمرودی و اسحاق رابین در شهرری و نثار تاج گل بر سر قبر رضاشاه 

رقابت موساد و آمان بر سر مأموریت من
ايران در اوايل سال 1956 ]بهمن1334ه ـش[ هنوز درگير منازعات بين محمدرضاشاه 
پهلوی و دكتر مصدق )از سلسله قاجار(، نخست وزير حيله گر اما دلقك )كه بيشتر امور خود 
را با لباس خواب در رختخواب مديريت می كرد( بود. در اين تقابل، شاه با مداخله سازمان 

1. نيمرودی در اين قسمت به گونه ای سخن می گويد كه گويی خود و رژيم صهيونيستی الگوی اخلاقی و انسانيت 
و تمدن هستند! 
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سيای آمريكا و MI6 انگليس در عملياتی موسوم به »آژاكس«1 پيروز می شود. 
مصدق تمايل به تفكرات كمونيستی شوروی داشت]![ و درصدد ملی كردن ميادين نفتی 
ايران بود، در حالی كه شاه سعی در حفظ منافع غول های نفتی غربی و سود حاصل از فروش 
نفت به اين غول ها داشت اما او دليل ديگری هم برای مقابله با اين كار داشت، او وارث ترس 
و اضطرابی بود كه از پدرش به ارث برده بود، ترس از بركناری توسط اين غول ها! )رضاشاه 
پهلوی پس از درخواست پيوستن به هيتلر در جنگ جهانی دوم، توسط استالين، چرچيل و 
روزولت بركنار شد.( محمدرضاشاه حاكمی بود كه آرزوی داشتن انقلابی سفيد در تمام امور 

كشور را در سر می پروراند. 
]شاه:[ »ما عرب نيستيم، ما آريايی و از نژاد اروپايی و دارای تاريخی باشكوه و تمدنی غنی 
هستيم...« شاه در اين زمان از همسرش، ثريا، به دليل نازا بودن جدا شد و با فرح ديبا ازدواج 

كرد كه برايش پسری به عنوان وليعهد آورد. 
دفتر تهران در واقع يك سنگ بنای اساسی در سيستم اطلاعاتی اسرائيل بود، زيرا فقط 
دشمن از طريق جنوب شرقی ]يعنی عراق[ می توانســت به ما نزديك شود؛ عراقی كه در 
سال 1948 ]1327ه ـش[ ارتشی را برای كمك به نيروی عرب مهاجم به اسرائيل فرستاد. 
لشكری كه عراق به كشور اسرائيل اعزام كرد به دو بخش تقسيم شد؛ اولی موفق شد نيروگاه 
برق نهاريا را به دســت بگيرد، گرچه توان فراتری نداشــت؛ بخش دوم توانست به كرانه 

باختری نفوذ كرده و با عبور از منطقه نتانيا به مركز كشور ورود كند.
در 20مه1948 ]30ارديبهشت1327ه ـش[، عراقی ها حتی برای مدت يك روز شهرك 
»گئوليم« را فتح كردند تا اينكه در نبرد »عمليات اســحاق« متوقف و دفع شدند. به دنبال 
توافقات آتش بس، لشكر عراق به سمت شرق عقب نشينی و بسياری از كشته ها را رها كرد. 
دولت بغداد از پيوستن به آتش بس امتناع ورزيد و از آن زمان به عنوان هدف اطلاعاتی ما 

تبديل شد. هدفی دوردست اما تهديدآميز...
ايران، تا وقتی با اسرائيل بود، دشمن محسوب نمی شد. ولی امروز اين گونه نيست. شايد 
بزرگترين تهديد برای وجود ما باشد. پنجاه ســال پيش واقعيت چيز ديگری بود و به دليل 
نزديكی ايران به عراق، مأموريت بهره برداری اطلاعاتی و كسب اخبار از طريق ايران انجام 

می گرفت. 
به اين ترتيب با خودم عهدی بستم كه از آن پس، در خصوص گسترش منابع اطلاعاتی 
موجود عليه عراق و هدف آنها و جذب و استخدام منابع جديد، و همچنين تلاش برای آزاد 

1. عمليات تی.پی.آژاكس )T.P. AJAX( اسم رمز عمليات سازمان ســيا در كودتای 28مرداد است. عمليات 
»آژاكس« به عنوان اولين عمليات قهری براندازی برون مرزی سازمان سيا محسوب می شود. 
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كردن عواملی كه در آن روزها در سرزمين دجله و فرات دستگير شده اند، تلاش كنم. 
با اين حال، آغازگر اين چرخه اطلاعاتی من نيســتم بلكه يك افسر ويژه عراقی است كه 
در آن روزها پس از جنگ اســتقلال در كرانه باختری خدمت می كرد و نزد فرمانده خود، 
بنيامين وينتر آمد و گزارشات را روی ميز گذاشت و گفت: »اگر می خواهيد اطلاعاتی از عراق 
جمع آوری كنيد، چاره ای نيست جز اين كه در تهران مستقر شويد، نه در حيفا!« وينتر هم نزد 
ديويد كارون1 رئيس اداره اطلاعات در ستاد كل رفت و پس از دو هفته مشاوره و بحث به 

وينتر دستور داد: »به همراه آلف به ايران برويد!« 
آلف به خوبی برای كار آماده بود و به استناد يك تصوير مدعی بود در چهار سالگی، توانسته 
گذرنامه از كنسولگری ايران در اورشليم دريافت كند...! او ادعا كرد اين عكسی است كه در 
خانه پدری او در تهران گرفته شده است. در همين حال، او چندين بار با سيمان طوو،2 مهاجر 
جديد عراقی كه در آنجا در ارتش اسرائيل خدمت می كرد، ملاقات كرد و به مقام موكادم 
)سرهنگ( رســيد؛ بالاترين رتبه ای كه يك يهودی تاكنون به آن رسيده بود. سيمان طوو 
مطالب به روز و كاربردی شامل نام حدود بيست مسيحی و كرد كه در ارتش عراق فعاليت 
می كردند را به من ارائه كرد، برخی افسر، و برخی از مقامات عالی رتبه بودند. به نظر من يك 

منبع قابل اعتماد برای افسران اطلاعاتی بود. 
در پايان سال 1949 ]1328ه ـش[، دو عضو از افسران ويژه، پايگاهی در تهران مستقر 
و شروع به جذب و اســتخدام منابع اطلاعاتی كردند. چند هفته پس از استقرار در تهران، 
اطلاعاتی از يك شخص و خانواده اش به دست آنها رسيد؛ يك يهودی عراقی ثروتمند به نام 
گرجی لوی كه قصد داشت برای وصول بخشی از دارايی خود در بغداد، به وطنش بازگردد. 
آنها تصميم گرفتند كه با او ملاقات كرده و او را مورد ارزيابی قرار دهند. اين ارتباط برقرار شد 
و با صميمی تر شدن روابط، از وی سؤال شد كه آيا او با كمك به مأمورين جذب و استخدام، 
برای اعزام در عراق موافقت خواهد كرد يا خير؟ در نهايت گرجی موافقت كرد. يك دوره 
آموزشی كوتاه شامل نشان كردن3 افراد مستعد همكاری، عامل گيری و آماده سازی برای 
جذب و استخدام، رمزنگاری، تهيه گزارش و جمع آوری عوامل ديگر برای گرجی برگزار شد. 
آنها به او كمك كردند تا از راه خرمشهر- بصره به وطنش بازگردد و منتظر نتايج اوليه بودند.

1. ديويد كارون )29ســپتامبر1915- 20اكتبر2001( يكی از رؤسای اداره اطلاعات ارتش اسرائيل و يكی از 
بنيانگذاران كيبوتص كفرمناخيم بود. 

2. در برخی منابع سيمان توب هم نوشته شده است. 
3. »نشان كردن« عبارت است از روشی كه در آن اشــخاص مورد نظر برای استخدام در يك سازمان پنهانی 
بدون اينكه خود بدانند نامزد شده و پس از بررســی و دقت در احراز شرايط شايستگی وی، جريان استخدام آنها 

عملی خواهد شد. 
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اما قبل از رسيدن عامل اول و چند ماه پس از ورود گرجی به تهران، اين دو نفر به اسرائيل 
بازگشتند و جايگزين آنان فردی از آمان به نام ايهود ريپاپورت بود كه پس از مدت كوتاهی 
جوانی به نام مكی جای او را گرفت. در مارس 1951 ميلادی ]اسفند 1329ه ـش[، همان طور 
كه پيش تر گفته شد مسئوليت از آمان به موساد منتقل شد و فردی اسرائيلی به نام موشه 

كاف به عنوان مدير دفتر تهران منصوب گرديد. 

نیمرودی در دفتر خود در تهران

در آن زمان، ارتش اســرائيل با اين اصل اساســی كه كار جمع آوری اطلاعات خارج از 
مرزهای اسرائيل در اختيار انحصاری »دَعَت« )واحدی در وزارت امورخارجه( باشد، مخالف 
بود. اين اواخر مؤسسات مهاجرت، گرچه اطلاعات نظامی و سياسی را در مورد كشورهای 
عربی به دست می آوردند، اما اين اطلاعات دور از دسترس ستاد كل ارتش بود. به همين 
دليل فرماندهان اطلاعاتی به اداره اطلاعات ارتش )آمان( فشار وارد می كردند تا بتوانند به 

طور مستقل به كار خود در خارج از كشور بپردازند. 
يكی از موارد دردناك در اقدامات اطلاعاتی اسرائيل در خاورميانه، بازی خوردن به دست 
افرادی است كه خواستار اقتدار مستقل برای نيروهای نظامی بودند؛ مانند حادثه تلخ يهودای 
تاجر. اين مرد به نمايندگی از دَعَت مأمور شــد تا دفتری را كه قرار بود خود در عراق راه 
بيندازد، با حمايت دعت تأسيس كند. او با عجله به بغداد رفت- شايد خيلی شتاب كرد- و 
يك سناريو برای او ساختند كه او يك تاجر فرش ايرانی به نام اسماعيل صالح است. اين مورد 

از نمونه های يك اقدام سهل انگارانه و غيرحرفه ای بود. 
چطور می شود كسانی كه تاجر را فرستادند، با اينكه می دانستند او به زبان فارسی تسلط 
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ندارد، پوششی فارسی برايش ايجاد كنند؟ و چطور می توان او را تاجر معرفی كرد وقتی كه 
می دانند آشنايی او در اين حوزه صفر است؟ تاجر دو ماه در بغداد بود؛ در اين دوره مسئول 
شبكه اطلاعاتی بود كه توسط گرجی لوی و يوسف بصری1 راه اندازی و اداره می شد. در كنار 
او مردخای بن  پورات2 )عضو مؤسسه مهاجرت عليا( بود كه به عنوان نشان گر برای مأمورين 
استخدام شده خدمت می كرد. در عصر عيد پسخ ]پســح يا فصح[ سال 1951، تاجر برای 
ارائه گزارش از عراق به اسرائيل بازگشت و پس از آن توسط مقامات وزارت امورخارجه 
متوجه شد كه دعت منحل و وظايف آن به موساد واگذار شده است. اما اطرافيان او تأكيد 
كردند كه در روند مأموريتش تغييری ايجاد نشده؛ نه در ماهيت فعاليت و نه در ارتباط با 

منابع موجود در اين حوزه. 
اين مرد به بغداد بازگشت و به كار خود ادامه داد، اما سريع تر از آنچه به ذهن برسد دچار 
مشكل شد. سيزده روز پس از بازگشت، صبح روز 22مه1951 ]31ارديبهشت1330ه ـش[، 
هنگامی كه او با مردخای بن پورات به يكی از فروشگاه های زنجيره ای مشهور به نام اورزادی 
بيك در خيابان اصلی بغداد، شارع الرشيد، رفتند توسط پليس دستگير شدند. آنها را از هم 
جدا كردند و برای بازجويی به ستاد پليس بردند. تاجر يك گذرنامه فارسی به نام اسماعيل 
صالح ارائه داد و بلافاصله سوء ظن بازجويان را برانگيخت، زيرا او حتی نمی توانست يك جمله 

را به زبان فارسی كه مثلًا زبان مادريش بود، بگويد. 
او به سختی پاسخ داد و قهرمانانه در برابر آنان ايستاد و شكسته نشد. بزرگترين نگرانی وی 
اين بود كه در آپارتمانش، يادداشت اسامی مأمورانی كه در عراق مستقر بودند، افشا نشود. 

بازرسان آپارتمان را جست وجو كردند، اما خوشبختانه يادداشت را پيدا نكردند. 
پس از بازرسی های بی هدف در آپارتمان، آنها بازگشتند و او را از بازداشتگاه بيرون آورده 
و به اتاق بازجويی بردند و به شكنجه ها ادامه دادند. شكنجه ها شدت گرفت اما او دهان باز 
نكرد و در درد خود غرق شد. تاجر اطمينان داشت كه اگر در مقابل آنان بايستد و همكاری 
نكند، سرانجام آزاد خواهد شد. اما بازجويان تسليم نشدند و او را به آپارتمان خودش بردند و 
حتی چند پسر فلسطينی را كه ظاهراً او را شناسايی كرده بودند، استخدام كردند. آنها درها و 
كف خانه را تخريب كردند، مبلمان را شكستند و تشك ها را پاره كردند و تمام كمدها را خالی 

1. يوسف بصری )1923- 19ژانويه1952 اعدام شد( يك وكيل اســرائيلی كه در عراق به اتهام جاسوسی و 
سازماندهی حملات بغداد عليه يهوديان، با هدف ترغيب آنها به مهاجرت به اسرائيل اعدام شد.

2. مردخای بن پورات )12سپتامبر1923( سياستمدار سابق اســرائيلی كه از ژوئيه 1982 تا ژانويه 1984 به 
عنوان وزير كار، خدمت كرده است. در طول چهار دوره حضور در كنست، نماينده پنج حزب مختلف بود. در عراق 
به عنوان عامل موساد، نماينده يهوديان عراق بود و در تبادل اطلاعات از ايران و عراق خدمات زيادی را برای رژيم 

صهيونيستی انجام داده است. 
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نمودند. تاجر در لحظه ای كه مأموران حواسشان نبود يادداشت را از مخفيگاه يكی از كشوها 
بيرون آورد و در جيب خود گذاشت. اجازه گرفت تا به دستشويی برود، در آنجا كاغذ را بلعيد 
و چند جرعه آب نوشيد. بدون شواهد و قرائن، اين مرد شجاع در دادگاه متهم به جاسوسی 
و محكوم به حبس ابد شد. نه سال و نه ماه در زندان بود: يك سال و نيم در زندان مركزی 
بغداد، پنج سال در زندانی موسوم به سلمان و حدود سه سال در زندان عقبه. سرانجام آزاد 
شد. وی گذرنامه عراقی دريافت كرد، سوار هواپيما شد و به بيروت آمد و از آنجا از طريق 

قبرس به اسرائيل بازگشت. 
به هر حال، برای من مثل روز روشن بود، وقتی برای اولين بار پا در ايران گذاشتم، نجات 

يهودای تاجر را يك كار مقدس دانستم و الگوی كار خودم قرار دادم.

موقعيت ها و جذب منابع
من و همسرم، ربكا، در آپارتمانی نزديك ساختمان آژانس يهود در تهران ساكن شديم. 

مالك ساختمان ارتشبد گيلانشاه،1 فرمانده سابق نيروی هوايی ايران بود. 
با نگاهی به اســناد باقی مانده از مأموران پيشــين، منبع اصلی خود را كه با نام مستعار 
»خِنيت«2 فعاليت می كرد، شناختم؛ متولد اوايل قرن بيســتم در يكی از كشورهای حوزه 
خليج]فارس[ و فردی سر خود و زن دوست بود، اما به دليل سابقه حضور در مناصب مختلف 

ارتش و دسترسی به سطح بالايی از اطلاعات به اين كار گماشته شده بود. 
خنيت توســط گرجی لوی جذب سازمان ما شــد؛ لوی كه در آن زمان با اسم سازمانی 
»هاگزور«3 يا »جانی« مشغول به كار بود حتی بعد از اتمام مأموريت من در تهران به عنوان 
نماينده سازمان به كار خود ادامه داد تا آن كه در سال 1979 ]1357ه ـش[، توسط نيروهای 

وابسته به آيت الله خمينی به قتل رسيد. 
با بررســی دقيق پرونده خنيت و نكاتی كه برای وی نوشته شده بود، اين حس در من به 
وجود آمد كه استعدادهای بالقوه عالی در وی وجود دارد كه هنوز از آنها استفاده نشده است. 
حالا من به عنوان يك مسئول كهنه كار بايد اين استعداد را شكوفا می كردم. به همين دليل 
به تورات مراجعه كردم و با استفاده از آن توانستم راه حل اين شكوفايی را به دست بياورم. 

1. تيمسار سپهبد خلبان هدايت الله گيلانشاه )1286- 1365(، از 29اسفند1332 تا 22بهمن1336 )با درجه 
سرلشكری( به عنوان رئيس ستاد نيروی هوايی و از 22بهمن1336 تا 15مهر1337 )با درجه سپهبدی( به عنوان 

فرمانده نيروی هوايی شاهنشاهی ايران عهده دار انجام وظيفه بود. 
2. به معنی نيزه 

3. به معنی خزانه دار 
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نكته ديگر در مورد خنيت اين بود كه به دليل يك اشتباه عملياتی و ترسی كه به غلط داشت، 
استعدادهايش منجمد و ناكارآمد شده بود. 

بايد با او دوباره كار را از نو شروع می كردم و تصميم گرفتم برای اولين ديدار از وی دعوت 
كنم؛ دعوتی ويژه برای فردی ويژه!! در تمامی اين ســال ها به خوبــی ياد گرفته بودم كه با 
شكل گيری روابط شخصی با يك نفر، می توانم بهترين زمينه را برای استفاده از او در طول 

عمليات، برای خود و مجموعه فراهم كنم. 
برای گام اول و حفظ شأن كاری خود، دعوت نامه ای به همراه مقدار زيادی پول و هدايای 
يادبود، برای دعوت او به منزل خودم ارسال كردم كه ربكا آن را به گرمی و زيبايی طراحی 

كرده بود. 
در دعوت نامه برايش نوشــتم كه خوشــحال می شوم هر چه ســريع تر ليستی از تمام 
پرونده هايی كه در اختيار دارد را مشاهده كنم و قول دادم به زودی برايش پاداشی بزرگ مهيا 
نمايم؛ پاداشی كه در آن زمان بسيار فوق العاده به نظر می رسيد. اين روشی بود كه من از يك 
ضرب المثل عربی ياد گرفته بودم كه می گفت: اگر ضربه ای بزنی، خودت صدمه می بينی و 

اگر سودی برسانی، خودت ثمره اش را می بينی!! 
چند روزی گذشت و سرمايه گذاری من، به سوددهی رسيد. خنيت يك ليست به من داد؛ 
ليستی دقيق و متشكل از 240 پرونده كه به دقت شماره گذاری شده و محتوای هر يك را 
در يكی، دو جمله برای من نوشته بود. با ديدن اين ليست بلندبالا، حس كنجكاوی من بيش 
از پيش زياد شد و به اشتهايی سيری ناپذير مبدل گشت. كاملًا واضح بود كه خنيت بهترين 
و عالی ترين نيروی ما بود. بر همين اســاس پس از دريافت اولين گزارش، شامل جزئيات 
پرونده هايی كه او برای من ارسال كرده بود، آنها را با عجله به اسرائيل ارسال و تأكيد كردم 

كه او بهترين و اميدواركننده ترين منبع ما خواهد بود. 
حدود يك ماه بعد، خنيت وارد تهران شد و در خانه من اسكان پيدا كرد. پنج روز و پنج شب 
از در خارج نشديم. ربكا تنها دريچه ما برای ارتباط با بيرون بود؛ ربكايی كه حالا برای خود 

فردی دقيق و ماهر شده بود. 
عكاسی برای من بسيار مهم بود؛ با آن كه آموزش عكاسی هزينه زيادی را به ما تحميل كرد 
اما بعد از به هدر دادن صد نگاتيو، بالأخره توانستيم به اين حرفه مسلط شويم. به دستور من 
خنيت عكاسی می كرد و ربكا در حمام منزل ما كه ديگر تبديل به تاريك خانه ای برای چاپ 
عكس ها شده بود، تصاوير را ظاهر می كرد. برای اولين بار بعد از آموزش های ابتدايی، ربكا 
اولين عكس های خنيت را ظاهر كرد و هر سه مشغول بررسی تصاوير شديم. آنچه واضح بود 
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خنيت نتوانسته بود مأموريت خود را به خوبی انجام دهد و برای رسيدن به هدف راه زيادی 
را بايد طی می كرد. در واقع بايد بگويم برای آموزش های فنی خنيت بايد مدت زمان زيادی 
را صرف می كرديم، ولی انگيزه او، مرا اميدوار می كرد. همراه با آموزش عكاسی، برای خنيت 
كلاس های مختلفی را برگزار كرديم. كلاس هايی كه مهم ترين مهارت هايی كه بايد به آنها 
مسلط می شد را آموزش می داد. رمزنگاری، كلاس های توجيهی و... از آموزش های مهمی 
بود كه خنيت دوره آنها را گذراند. در اين كلاس ها ربكا كمك اصلی را به من می كرد تا جايی 

كه مهارت حذف منبع را او به خنيت آموزش داد. 
بعد از توجيه كامل، مقداری پول به عنوان پول توجيبی به او داده و او را راهی هتلی لوكس در 
قلب شهر كردم تا لذت زندگی را ببرد. خنيت برای من يك دوست واقعی بود و من نسبت به 
او مانند مادری مهربان محبت می كردم. هر چند خنيت جوان بود و بايد از اين فصل زندگی 
خود لذت می برد، اما من او را به پشتكار و تلاش بی وقفه می شناختم. گزارش هايی كه او آماده 
می كرد به قدری خوب و مناســب بود كه تل آويو نمی توانست خوشحالی خود از به دست 

آوردن اين مطالب را پنهان كند. 
با تمام اين تفاصيل يــك موضوع هيچگاه از ســمت آنها فراموش نمی شــد؛ گلايه از 
ريخت و پاش هايی كه من برای خنيت می كردم. آنها با توضيح من مشكل داشتند: »سكه هايی 
كه ما به خنيت می دهيم باعث می شود او برای ما الماس و طلای خالص را فراهم كند.« ولی 

به هر حال آنها دست بردار نبودند و از بخشش زياد من همواره شاكی بودند. 
ژوئن ســال 1956 ]خرداد 1335ه ـش[ در چندين نوبت رخاوی وردی، با من تماس 
گرفت. در اولين نامه كه بعد از ارسال پرونده ها به تل آويو برايم فرستاد در كمال تعجب ديدم 
كه گفت: »وقتی نتيجه كار را ديدم بسيار خوشحال شدم و از همين جا دستان شما را می بوسم، 
هر چند كه تا به حال به من می گفتند فقط خرجتان بالاست ولی من را نااميد نكرديد.« برای 
دومين بار در همان ماه برايم نوشــت: »ارزش كار شما بسيار بالا بود، برای تأمين مالی شما 
با سهامداران و حاميان اين طرح صحبت كردم، همگی خوششان آمد و كمك های خود را 

افزايش دادند.«
در همين ايام بود كه اولين ارزيابی از موساد به دستم رسيد: »نيمرودی به خنيت آموزش 
داده و فعاليتش را آغاز كرده و فشار كار را افزايش داده، نتيجه كارها به خوبی حس می شود 
و اطلاعات مورد نياز به ميزان زيادی به دست ما رسيده است، اطلاعات بسيار مهم و قابل 

اعتماد هستند.« 
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سپتامبر همان سال بود كه »نحمان كارنی«1 در نامه ای به رئيس خود پتی هاركابی نوشت:
»وظيفه خود می دانم تا گزارشی از حضور هشت ماه نيمرودی در ايران به فرمانده خود 
بدهم... نكته قابل توجه آن است كه وی بالاتر از ســطح توقع ما ظاهر شده، به طوری كه 

كارهايی انجام داده كه بالاتر از سطح آموزش ها و تجارب او می باشد.« 
بايد اين نكته را بگويم كه در موساد و آمان، همانند تمامی دستگاه های اطلاعاتی رقابت 
زيادی وجود دارد اما با اينكه در ابتدا بر سر خنيت اختلافات زيادی بود ولی با تلاش های 
فراوان، تمامی مسئولان به اتفاق به ضرورت حضور خنيت اعتراف می كردند. خنيت ديگر 
جايگاه خود را به دســت آورده بود؛ به طوری كه وقتی در مورد احتمال واقعه ای در يكی از 
كشورهای عربی به ما هشدار داد بعد از مدت كوتاهی آن واقعه رخ داد. بر همين اساس بود 
كه در نامه ای كه بين ارتش و موساد مبادله شده بود هر دو اعتراف كرده بودند كه خنيت 

گزارشاتی دقيق و مهم را به ما ارسال می كند.
هر چند خنيت بهترين بود اما يقيناً در اين عرصه تنها نبود، مأمورانی كه من در مصر، لبنان 
و سوريه استخدام كرده بودم نيز در زمره بهترين ها قرار می گرفتند. مأمورانی كه هنوز هم 

يادآوردنشان برايم خاطره انگيز است: 
»كُزِر« يكی از بهترين ها بود. در شهر محل تولد خود به عنوان منشی يكی از مهم ترين دفاتر 
دولتی مشغول به فعاليت شد؛ به قدری در كارش مهارت داشت و اطلاعات دقيق و مهمی 
را در بخش های اطلاعاتی و حتی عمومی كشور خود به ما اطلاع رسانی می كرد كه با گذشت 
زمان برای او يك فركانس اختصاصی در ايستگاه راديويی ايجاد كرديم كه به صورت روزانه 
برای ما اطلاعات بياورد. كار كزر به حدی مهم بود كه هنگام ارســال اطلاعات در مقابل 

دستگاه بی سيم ايست قلبی كرد! 
»كاتو« كه در كشور خود در موقعيتی حساس خدمت می كرد و تمام وقايعی كه در دفتر 

كارش می گذشت را به من تحويل می داد، او هم جز بهترين ها بود. 
»آمبا« به عنوان واسط بين من و »كاتو« بود، اما هيچ كدام نمی دانستند كه »كزر« ارتباطات 
ديگری نيز دارد و برای دو طرف كار می كند؛ اما باز با اين تفاصيل برای ما بهتر كار می كرد 

و اطلاعات دقيق و مفيدی را به ما می رساند. 
»هانهِاگ« همان طور كه از اسمش مشخص است يك راننده تاكسی بود كه مسافران را در 
مسير تهران- بغداد سوار می كرد و در اين بين به عنوان رابط بين من و منابع بغدادی خدمت 
می كرد. او پول، عكس و هر اطلاعاتی را برای ما جا به جا و برخی اطلاعات را نيز برای من 

1. افسر ارشد ارتش اسرائيل كه در آن سال مسئول اطلاعات خارجی ارتش اسرائيل )آمان( بود. 
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جمع آوری می نمود. 
»هوركياخ« در دورانی كه من ايران بودم به عنوان يكی از وابستگان نظامی ارتش اسرائيل 
در ايران خدمت می كرد. من از طريق يكی ديگر از نشــان گرهای1 موساد به نام »گرجی 

شاشا«2 كمك های زيادی به او كردم. 
»آوتايلون« يك شهروند مصری فلسطينی تبار كه رابط بين من و يكی از عوامل ما با نام 
سازمانی »ونوس« بود و شايد آخرين فرد از ليست بهترين ها، »دليله« بود كه از مأموران زبده 
در زمان ناپديدشدن ونوس در مصر بود و برای يافتن او به مصر اعزام شد. اينها بهترين های 

اين ليست بودند كه می توانستم به آنها افتخار كنم. 
اما داســتان جذب ونوس واقعاً برايم جالب و لذت بخش اســت. اوايل ســال 1952 
]1330ه ـش[ من به عنــوان فرمانده نيروهای منطقه جنوبــی، در دفتر كميته آتش بس 
اسرائيل/ مصر3 در نيتزانا )عوجه الحفير(4 مشغول به خدمت بودم. هنگامی كه در اين كميته 
بودم همواره به اين مسئله فكر می كردم كه از بين همه افسران مصری حاضر در اين كميته 
كسی را نمی توانيم پيدا كنيم كه بشود با تطميع و فريب، جذب خود كرد تا برای ما كار كند؛ 
برای همين تصميم خود را گرفتم و پروژه ای را آغاز كردم. آن شب ديگر من به پايگاه خود 
بازنگشتم و يك ماه تمام در مركز كميته آتش بس حضور داشتم و به عنوان يكی از نيروهای 
مدافع آتش بس در آنجا فعاليت می كردم. عمده وقتم را برای نزديكی به افسران مصری 

صرف كردم و در تلاش بودم تا نقاط ضعف هر يك را پيدا كنم.
در كشاكش بررسی افســران مصری بودم كه يكی از آنها چشم مرا گرفت؛ افسری كه 
برای ما ديگر با نام ونوس شناخته می شد. مردی قد بلند و درشت هيكل كه موهای مجعد 
و سبيل كوتاهی كه بر صورت گِردش نقش بسته بود به خوبی از بين افسران قابل تميز بود. 
ساعت ها با او وقت می گذراندم، غذا خوردن و قدم زدن هايم تماماً با او انجام می شد و سعی 

در جلب اعتماد او داشتم. 
برای جذب بهتر ونوس ايده ای به ذهنم رسيد، بايد از فرمانده نيروهای ارتش اسرائيل، 
سروان نتاع كمك می گرفتم. برای اين كار ونوس را به اردوگاه خود دعوت كردم، هر چند به 
نتاع چيزی نگفته بودم اما او به خوبی از قصد من آگاه شد و قلب ونوس را به خوبی در دست 

1. در ادبيات اطلاعاتی، نشــانگر به افرادی گويند كه در كشورهای مختلف، افراد مستعد همكاری با يك نهاد 
اطلاعاتی را شناسايی و معرفی می كنند. 

2. سرمايه دار و تاجر معروف اسرائيلی 
3. منظور آخرين دفتر نظامی اسرائيل در مرز مصر می باشد كه طی قرارداد 1949 به امضا رسيده است و در 

خط سبز قرار دارد. 
4. منطقه ای تاريخی در غرب صحرای نقب و شرق صحرای سينا 
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گرفت. يك ماه بعد از اين ارتباط، ديگر می توانستم بگويم كه او را بهتر از خودش می شناختم؛ 
كاملًا شهوت در زندگی او موج می زد و اين بهترين بهانه برای جذب و استخدام او بود. 

يكی از روزها كه با هم تخته نرد بازی می كرديم، دست بر شانه اش گذاشتم و گفتم: »ببين 
هر دوتای ما مرد هستيم و به عنوان يك افسر به سختی كار می كنيم، پس تفريح و استراحت 
نياز داريم، درست است؟ بيا به تل آويو برويم... شهری بزرگ با دختران زيبا...« اين صحبت 

كوتاه را با يك چشمك به پايان رساندم. ونوس به سرعت اين پيشنهاد را پذيرفت. 
برای اين سفر بايد ماشينی فراهم می كردم، آن روزها در مقر فقط جيپ در اختيارمان بود، 
جيپ هايی كه سفر با آنها سرانجامی جز ماندن در جاده نبود. سريع با هانگبی1 فرماندار نقب 
تماس گرفتم و گفتم برای انجام مأموريتی، ماشينت را می خواهم. مايكل بدون هيچ سؤالی 
كليد فورد خود را برايم فرستاد. مشكل ديگر بيرون آوردن ونوس از پايگاه بود؛ نيتزانا پايگاهی 
كوچك و محصور بود، در آن زمان هر پايگاه مشــترك از سه نظامی اسرائيلی و سه نظامی 
مصری تشكيل می شد. عدم حضور يك نفر برای مدت زياد بسيار حساسيت برانگيز بود. از 
طرف مصری ها شايد عدم حضور يك روزه يك سرباز مشكلی را ايجاد نمی كرد، اما ونوس 
با توجه به جايگاهش تنها چند ساعت می توانست در مقر حضور نداشته باشد. با تمام اين 
سختی ها نبايد اين فرصت را از دست می دادم و هر طور شده بود بايد اين كار را می كردم و 

تا قبل از تاريكی هوا به نيتزانا برمی گشتيم. 
5فوريه1952 ]15بهمن1330ه ـش[، من به همراه ونوس بــا ظاهری كاملًا متفاوت، 
صورتی تراشيده و موهای حالت دار و كت تيره به همراه پيراهنی روشن وارد تل آويو شديم. 
ساعات اوليه بعد از ظهر بود و آفتاب زمستانی ما را گرم می كرد، در بئر السبع يهودا كه افسر 
هماهنگ كننده شاباك بود را سوار كرديم. يهودا از دوستان قديمی و مورد اعتمادم بود كه در 
كارهای اطلاعاتی خوش فكر و خلاق بود و برای همين ويژگی او را وارد اين پروژه كردم. به 
تل آويو رسيديم و مستقيم به ساحل رفتيم. منتظر رخاوی وردی مانديم تا به ما بپيوندد، هر 

چند او به اين قرار نيامد اما بعدها متوجه شدم برای حفظ روابط من با ونوس بود. 
بعد از صرف يك غذای ســبك، قهوه ای خورديم و سيگار كشيديم، سيگار پشت سيگار؛ 
چشــمان وی دائم می چرخيد و به اطراف نگاه می كرد. نگاهش بارها به دختركان خوشگل 
ميزهای اطراف گره می خورد. طوری به قدم زدن زنان در كنار ســاحل توجه می كرد كه 
انگار كسی جز او در اين شــهر حضور ندارد. دوربين عكاسی خود را بيرون آوردم و شروع 
به عكسبرداری از او كردم. آنقدر محو عكس گرفتن ها شده بود كه اصلًا حواسش به علائم 

1. مايكل هانگبی، از مهم ترين فرمانداران نظامی اسرائيل، كه در آن زمان فرماندار نقب بود.
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عبری پشت سرش در عكس ها نبود. او مانند گربه ای كه در حال بازی با گلوله كاموا است و 
متوجه گره خوردن خود در بين كاموا نمی شود، داشت طناب را دور گردنش محكم تر می كرد. 
بعد از مدتی در آفتاب زمستان، من به نی نی گفتم: »ما بايد برای ميهمان خودمان شرموطه1 

هماهنگ كنيم!« 
نی نی برآشفته شد و گفت: »يعقوب من كارمند شاباك هستم نه صاحب يك فاحشه خانه!« 
هر چند ونوس بــا دقت به چهره ما نــگاه می كرد و هيچ يك از صحبت هــای عبری ما را 
نمی فهميد، اما بدون درنگ كلمه »شرموطه« را فهميد و نيشش تا بناگوش باز شد. من رو به 
نی نی كردم و گفتم: »پس به دوستانت در اداره پليس بگو تا ما را كمك كنند. می دانی چقدر 

برايم اين كار مهم است.«
نی نی سريع بلند شد چشمكی به من زد و به زبان عربی گفت: »خوب! می روم دنبال يكی، 
دو تا از زنان زيبا تا جشنمان را كامل كنند.« ساعتی نگذشت كه نی نی با زنی خوش اندام و 
موطلايی نزد ما برگشت؛ بعداً برايم تعريف كرد كه پس از رفتن از پيش ما با هارون شالوش2 
تماس گرفته و او افسری را معرفی كرد كه با توجه به شرايط شغلی خود با فاحشه ها در ارتباط 

بود و آن دخترك موطلايی را معرفی كرده است. 
يك اتاق در هتلی اجاره كرديم، افسر مصری )ونوس( آنقدر برای اين كار عجله داشت كه 
حتی به ما هم توجه نمی كرد و با دخترك در حال معاشقه بود و به قدری هول كرد كه لباس 
او را پاره نمود و از پشت دائماً او را گاز می گرفت )بعداً ما مجبور شديم برای دخترك لباس 
بخريم!(. ما در مكانی كاملًا مشرف ايستاديم و دوربين را روشن كرديم و از او فيلم گرفتيم، 
ونوس آنقدر تحريك شده بود و مشــغول بود كه اصلًا متوجه تصويربرداری ما از خودش 
نشد. بعد از اين قضايا ما به سمت جنوب برگشتيم. حدود ساعت چهار صبح در نزديكی پايگاه 
توقف كرديم و ونوس با پای پياده به سمت دروازه راهی شد، هيچ يك از سربازان مصری 

متوجه غيبت او نشده بودند. 
روز بعد در حالی كه من و ونوس در پايگاه قدم می زديم، تصاوير سفر ديروزمان را به او 
نشان دادم؛ تصاوير رستوران، ساحل و... اندكی گذشت كه ونوس از وجود علائم عبری پشت 
سرش در تصاوير آگاه شد، الان وقت مناسبی بود؛ تصاوير او و روسپی موطلايی را به او نشان 
دادم. ديگر شيرينی ديدن تصاوير سفر به يادماندنی تل آويو در چهره ونوس ديده نمی شد، 
لبخند در صورتش پژمرد و تنفس برايش سخت شــد، او كاملًا متوجه اوضاع شده بود. به 

1. اصطلاحی عاميانه به معنی فراهم كردن امكان ارتباط جنسی برای كسی. 
2. افسر عالی رتبه پليس اسرائيل كه در آن زمان رئيس پليس تل آويو بود. 
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آرامی در گوشش گفتم: »به ما كمك كن...«
گفت: »آنچه تو از من می خواهی خيانت به كشور و مردمم است. كسی كه به كشورش 

خيانت كند، حكمش مرگ است.«
من اصلًا نگران نشــدم، در عين اينكه نمی خواستم او را تهديد كنم )شناخت سبك اقناع 
برای يك افسر بسيار مهم اســت و بايد بداند تهديد همواره جوابگو نيست( به او گفتم: »به 
اطرافت نگاه كن.« خواســتم حس عدالت او را برانگيزم، »خوب نگاه كن در كشورت چه 
می بينی؟ فســاد و بی عدالتی همه جا را گرفته... تو می خواهی از ملك فاروق1 و اطرافيانش 
پاك دست تر باشی؟! تو الان شــانس گرفتن چند ليره بيشــتر را داری... چيز زيادی از تو 
نمی خواهم، در اتاقتان مقداری مدارك وجود دارد كه تو برايم آنها را می آوری و ما بعد از 

عكس گرفتن از آنها به تو تحويلشان می دهيم.«
نمی دانم كدام يك باعث شد كه او با ما همراهی كند، ترس از انتشار تصاوير بين دوستان و 
مسئولان وی يا كمبود حقوق نظامی. هر چه بود بعد از دو روز با كيفی كه پنج پرونده اطلاعاتی 
نظامی در آن بود پيش من آمد، به سرعت از آنها عكس گرفتم و قبل از تحويل كيف دويست 
ليره مصری در جيبش گذاشتم. در آن زمان اين پول كمی نبود؛ آنقدر برايش زياد بود كه برق 
چشمانش به خوبی آن را نشان می داد. به سرعت خم شد و دستان مرا چندين بار بوسيد. بعد 
از آن كه از من دور شد به سرعت به بررسی مدارك و پرونده ها پرداختم و ديدم اطلاعاتی 
مهم و سرنوشت ساز است. به سرعت راهی شمال شــدم و مستقيماً به دفتر رخاوی وردی 
رفتم. او بلافاصله متوجه اهميت موضوع شــد و با يكديگر نزد بنيامين گيبلی رفتيم. كاملًا 
رضايت داشتيم، او همان بود كه ما مدت ها به دنبالش بوديم و من يك ماه تمام برای ارتباط 
با او تلاش كردم. با دستور فرماندهی، ونوس از همان لحظه با نام سازمانی »دفنا« عامل ما 
شد. با استخدام ونوس ديگر راه برای ما باز شده بود؛ به طوری كه بعدها افرادی در سطوح 
عالی مصر را به كار گرفتيم و از آنان اطلاعات به دست آورديم. كمتر از سه هفته از زمان 
شروع كار ونوس، سرتيپ گيبلی نامه محرمانه ای به حييم لاسكوف2 رئيس ستاد كل ارتش 
ارسال و در آن تأكيد كرد: »با توجه به استخدام دفنا و ارزشمندی آن، درخواست می شود 
كه سرهنگ وردی به فرماندهی بخش 10 ركن اطلاعاتی ارتقاء يابد. با توجه به اهميت و 
ضرورت اين مسئله، باعث خوشحالی اســت كه اين ارتقای درجه توسط رئيس ستاد كل 

1. فاروق يكم پســر احمد فؤاد و از نوادگان محمدعلی پاشا و پدر آخرين پادشــاه مصر بود و او سرانجام در 
18مارس1965 در رم بر اثر عارضه قلبی درگذشت. 

2. حييم لاسكوف )آوريل 1919- 8دسامبر1982( پنجمين رئيس ستاد نيروهای دفاعی اسرائيل در سال های 
1958 تا 1981 بود. 
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نيروهای مسلح انجام شود.«
دفنا يا همان ونــوس را در ارتباطات بعدی به دوربين لايكا مجهــز كردم و روش های 
تصويربرداری پنهان را به او ياد دادم. دفنا آنقدر در عكاسی با استعداد بود كه يك دوربين 
لايكا به او هديه دادم كه در آن زمان ارزش بالايی داشــت. دو سال پس از آغاز كار با دفنا 
در سال 1954 ]1332ه ـش[، به موقعيت قبلی خود در ارتش مصر منتقل شد. من او را با 
»هارپاز« آشنا كردم، در آن زمان هارپاز مورد اعتمادترين عامل ما برای تبادل اطلاعات بود. 
بعد از هشت ماه دوباره ونوس به واحد جديدی منتقل شد و ارتباط ما با وی از بين رفت. فاز 
دوم پروژه برای من آغاز شد؛ ديگر نمی توانستم صبر كنم و بايد ونوس را پيدا می كردم. بعد از 
جست وجوهای گوناگون و ارسال پيام مجبور شدم كه واحد 504 را ترك كرده و برای اجرای 
»عمليات بئر« راهی تهران شوم. در تهران بارها تلاش كردم كه با ونوس ارتباط بگيرم اما با 
فشاری كه از سوی موساد بر من وارد می شد مطمئن شدم انتقال من به تهران برای جلوگيری 
از ارتباط مجدد با ونوس اســت. برای پيدا كردن ونوس حتی دليله را به مصر فرستادم، او 
توانست اطلاعاتی از او بيابد و متوجه شد در يگان غرب مصر فعاليت می كند. در حال ارتباط 
دوباره بوديم كه مجبور شديم دليله را به لبنان برگردانيم تا هويت او فاش نشود. هر چه بود 
نمی شد يك رقاصه لبنانی را در صحرای غربی مصر به راحتی پنهان كرد. بعدها متوجه شدم 
دليل قطع ارتباط ونوس با ما ظن ارتش مصر به او بوده اســت. ونوس به اتهام ايجاد شبكه 
قاچاق حشيش دستگير و به ده سال حبس محكوم شد. ديگر يكی از گرانقدرترين عاملان ما 

در مصر از بين رفته بود. 
ســال 1963 ]1341ه ـش[، ونوس به دليل وضعيت بد جسمانی در بيمارستان بستری 
و بعد از دو سال بدون هيچ مشكلی از بيمارستان مرخص شــد و زندگی آزاد خود را ادامه 
داد و واقعاً می توان گفت ســبك زندگی در چنين كشورهايی بســيار جالب است. ده سال 
بعد، 2فوريه1975 ]13بهمن 1353ه ـش[، عبدالمجيد ايوب روزنامه نگار مطرح مصری 
خبراليوم در گزارشی اعلام كرد فؤاد حسن الحموده به اتهام جاسوسی برای اسرائيل در مصر 

به اعدام محكوم شد، و اين گونه دفنا يا دوست ما ونوس پرونده اش بسته شد.
به غير از عوامل فعال كه چند تن از آنان را نام بردم، چندين عامل نيز به صورت ذخيره 
نگهداری می شدند تا در صورت نياز وارد عمل شوند كه نام برخی از آنها را در ادامه می آورم. 
»پارشندتا« در يكی از كشورهای عربی نقشی حساس ايفا می كرد و تا زمان بازنشستگی در 

خدمت سرويس اطلاعاتی اسرائيل بود. 
»فيلخوان« يك مقام ارشد دولتی در كشوری عربی كه برای مدت معينی برای ما فعاليت 
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می كرد، در سفری به تهران فقط به صورت شفاهی گزارشاتی را به ما منتقل كرد.
»فرُِتا« عامل ارتباطی بين فليخوان و پارشــندتا بود كه به صورت غيرمســتقيم ارتباط 

می گرفت. 
»آگرون« يك دفتر تجاری در يكی از كشورهای عربی داشت و به عنوان يك فرش فروش 

در تهران، از طريق گرجی شاشا، جذب شده بود.
»بوتصر« در يك مركز مهم راهبردی كار می كرد و توانسته بود اطلاعات عاملان را در 

كشور محل اقامت خود جمع آوری كند. 
در ماه مه سال 1957 ]ارديبهشت 1336ه ـش[، ســرهنگ هاركابی رئيس آمان برای 
بازديد از ايران راهی تهران شــد. به خاطر اقدامات ما، او اكنون ارتقــاء يافته بود و ژنرال 
محسوب می شد. در طول اين سفر به خرمشهر و آبادان رفتيم و در آنجا با يكی از منابع ما كه 

اطلاعات ارزشمند و مهمی داشت ديدار كرديم. 
در آن زمان مجبور بودم در ساحل شط العرب ]اروند[ و در نزديكی خليج]فارس[ كه مرز 
بين ايران و عراق بود حضور داشته باشم؛ ربكا تازه زايمان كرده بود و خوشبختانه مرا درك 
می كرد و عدم حضور من در مقاطع مهم زندگی را پذيرفته بود. روزهای زيادی را در كنارش 
نبودم كه در برخی اوقات به ســبب كارهايم به آن افتخار می كنم و برخی اوقات حسرت 

حضور در كنار او را می خورم. 
رئيس آمان از سفر ايران با دست پر برگشت و از دستاورد من بسيار خوشحال بود. هر 
چند كه از برخوردش مشــخص بود كه برای اولين بار با يك مأمور مخفی در خاك كشور 
هدف ديدار می كند ولی به هر حال من به عنوان يك عرب عراقی پيشرفت خوبی را تجربه 
كرده بودم و فرماندهی در نامه ای به طور رسمی مرا به درجه سرهنگی مفتخر كرده بود كه 
برايم بسيار ارزشمند بود. هر چند اين مأموريت تمامی ذهن مرا مشغول كرده بود؛ به طوری 

كه به كارهای ديگرم نمی رسيدم ولی اين ارتقای درجه می توانست برايم حاشيه ساز شود. 
موساد و آمان، هر دو پيكری واحد بودند اما، موفقيت های مرا هر كدام به اسم خود زده و 
جزو افتخارات خود می نوشتند. يادم است وردی در نامه ای برايم نوشت: »در اينجا )تل آويو( 
بر سر مالكيت اطلاعاتی كه خنيت می فرســتد اختلافات زيادی است. اميدوارم به زودی 
مشكلات برطرف شده و وضعيت اين عامل مشخص شود... به نظرم برخی اطلاعات را بايد 
ما به عنوان نفر اول منتشــر كنيم، زيرا اين امر برای ما كه از لحاظ مالی تحت فشار هستيم 

بسيار مهم بوده چون انتشار اين اخبار بودجه زيادی را برای واحد ما سرازير خواهد كرد.« 
اين تقابل بين موساد و آمان از قديم بوده و جزئی از آداب و رسوم اطلاعاتی ما شده است؛ 
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من در اين بين سعی كردم از آتش اين تقابل دوری كنم ولی امری بسيار دشوار بود كه شايد 
نتوانستم به خوبی انجامش دهم چون جنگ قدرت برای فرماندهی ستاد آغاز شده بود.

شاه، ميزبان وابسته نظامی اسرائيل 
حييم شادمی كه مسئول يكی از ايستگاه های اطلاعاتی مشترك موساد و آمان در تركيه بود، 
پس از ديداری كه هاركابی از آنكارا و عوامل ارتباطی وی داشت، اصلًا نتوانسته بود رضايت 
فرماندهی را به دست آورد و هاركابی با نارضايتی راهی اسرائيل شد اما ديری نگذشت كه او 

به درجه سرهنگی نائل آمد و بعدها به عنوان معاون وردی در ارتش منصوب شد. 

رسوایی! 
از اين گذشته، در سفر كوتاه من به اسرائيل در فوريه 1957 ]بهمن 1335ه ـش[، هم پتی 
هاركابی و هم نحمان كارنی )رئيس بخش اطلاعات خارجی آمان( با من صحبت كردند كه 
اگر يك سال در تهران بمانم مرا جايگزين وردی می كنند. سپس دليل آوردند كه با توجه به 
دستاوردهای تو، نمی شود كار را نيمه كاره رها كنی و به اسرائيل بازگردی و بايد بمانی و از 

دور برايمان فعاليت كنی. 
درگيری بين موساد و آمان همان چيزی بود كه من می خواستم و می توانستم با آن جلو 
بروم. اما آنچه نگرانش بودم اتفاق افتاد؛ يهوشافات هاركابی مأموريت خود را به عنوان رئيس 
واحد 504 به پايان رساند و من آنجا بود كه اين مثل واقعاً برايم كاربردی شد: زندگی دمی 

كوتاه است كه ما جای ديگری را اشغال كرده ايم و بدان زمان برايت متوقف نخواهد شد.1 
ايسر هارل طبق قولی كه در اسرائيل به من داده بود، با حييم لاسكوف رئيس ستاد كل در 
مورد رياست 504، با من صحبت كرد. اما دخالت رئيس موساد برای تعيين يك فرد نظامی 
برای هر كاری سخت است، هارل كه عادت كرده بود از روابط خوبی كه با نخست وزير داشت 
استفاده كند، اين بار بدون استفاده از آن با هاركابی به مذاكره پرداخت. سرانجام به دستور 
رئيس ستاد كل مشروط بر اينكه شش ماه ديگر سمت من تمديد شود، با اين دستور موافقت 
كرد. بعد از اين وقايع، برخی از مسئولان به من پيشنهاد دادند كه بعد از بازگشت به كشور، 
بايد واحد مخفی را دوباره احيا كنم،2 هاركابی تأكيد داشت كه اين فقط يك سمت غيررسمی 

1. اين مَثَل مترادف ضرب المثل »اين دنيا به كسی وفا نكرده است« می باشد. 
2. يكی از واحدهای سازمانی مخفی پالماخ بود كه قبل از انحلال در اوايل 1950، وظيفه تربيت نيروهای نفوذی 
عرب و مهيا كردن نفوذ آنان به دستگاه های دولتی كشورهای عربی را داشت. گفته می شود اين واحد از فرماندهی 

ويژه انگلستان SAS الگوبرداری شده بود. 
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برای من است و من همزمان مسئول افسران ويژه هم خواهم بود و واحد مخفی را در دفتر 
مركزی مديريت خواهم كرد. 

قبل از اينكه بخواهم نظرم را اعلام كنم برايم خبر آمد واحد مخفی كار خود را آغاز كرده و 
مسئول آن آبراهام آرنو است و هاركابی می خواهد برای تقويت آن واحد، مرا نيز به كمك او 
بفرستد كه نيروهای ويژه ای كه برای نفوذ در كشورهای عربی آماده می كند را بهتر و دقيق تر 
آموزش دهم تا بتوانند در ســطوح عالی ارتش های عربی نفوذ كنند. از تمام اين اخبار فقط 

نامه هايی كه بار منفی داشت برايم ارسال می شد. 
يك روز كه در باغ به همراه آرنو و خانواده نشسته بوديم ناگهان گفت: »چه می خواهند از 

من... آنها می خواهند فقط مرا در هم بكوبند!« 
پرسيدم: »چه كسی می خواهد اين كار را كند؟«
آرنو پاسخ داد: »پتی... از عموزاده های او هستم.«

همين طور كه به صحبت های او گوش می دادم با خودم گفتم: »هنوز زمان بازگشت من به 
اسرائيل نرسيده و وقت برای بازگشت هست، بهتر است در آرامش به كارهای خود مشغول 
باشم.« رو به آرنو كردم و پيشنهاد دادم از دوســتان قديمی من كه در پالماخ بود استفاده 
كند و آنها را استخدام نمايد؛ از جمله اسحاق سوسان،1 گامليل كوهن،2 شيمون خورش3 و 
برخی ديگر. به آرنو گفتم اينها خودشــان برايت يك واحد كوچك را تشكيل داده و به كار 
می پردازند. فقط تو امكانات را برايشان فراهم كن. آرنو بسيار از من تشكر كرد و اندكی بعد 

به اسرائيل بازگشت و كار واحد را تكميل كرد.
ژانويه 1959 ]دی 1337ه ـش[، من به همراه ربكا و عوفر4 به خانه ]اسرائيل[ بازگشتيم 
و درجه سرهنگی خود را گرفتم، اما هنوز بحث جايگاه ادامه داشت. طی اين مدت يك دوره 
فرماندهی ستادی را گذراندم كه در اين ميان هاركابی به دليل واقعه »شب اردك«5 از سمت 

1. اسحاق سوسان )25آوريل1930- 19سپتامبر2014( يك افســر نيروی دريايی با درجه سرهنگ دوم و 
آخرين فرمانده ناوشكن ايلات بود و در جريان مهاجران از اتحاد جماهير شوروی همكاری می نمود. 

2. گامليل كوهن )10آوريل1922- 15ژوئيه2002( يك مأمور ارشد اطلاعاتی اسرائيل كه در كشورهای عربی 
و اروپا كار می كرد. يكی از بنيانگذاران بخش مخفی پالماخ بود و از او به عنوان پدر جاسوسی اسرائيل نيز ياد می كنند. 

3. شيمون خورش )31اوت1926- 7ژانويه2003( از جاسوسان زبده پالماخ در كشورهای عربی بود. 
4. عوفر نيمرودی )23می1957( فرزند اول يعقوب نيمرودی، وكيل و تاجر اسرائيلی است كه به همراه ساير 

اعضای خانواده نيمرودی، عمدتاً در زمينه املاك، سامانه های ارتباطی و انرژی فعاليت دارد.
5. شكست اطلاعاتی مضحك كه در آن ارتش اسرائيل كه همواره برای فراخوان های خود از كدهای مخصوصی 
برای ارتباط گيری اعضای خود با مقرهای مورد نياز اســتفاده می كرده و اين كدها از طريق راديو سراسری پخش 
می شدند، در طی فراخوانی برای حفظ و آمادگی نيروها، اشتباهی رخ می دهد و اسرائيل و همسايگان بر اثر شنيدن 

اين كد به حالت آماده باش نظامی درمی آيند. 



17
3

14
01

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

73
 و 

74
ره 

شما
   

تم
يس

ل ب
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ران
 ته

ای
وزه

ر

خود بركنار می شود و رئيس ستاد كل، حييم هرتصوگ1 را به عنوان رئيس آمان منصوب 
می كند.

سپتامبر 1959 ]شهريور 1338ه ـش[، با كاتو كه برای ادامه تحصيل به آمريكا رفته بود و 
قصد برگشت به ارتش را نداشت، ملاقات كردم. به او گفتم كه هرتخيل گفته در آمان قصد 
تغييرات عمده را ندارد و اوضاع بر همان روال قبل خواهد بود. بنابراين به احتمال زياد واحد 
افسران ويژه را تحويل می گيرم كه اگر بشــود خيلی خوب است و اگر نشد به تجارت خود 

ادامه می دهم، همان طور كه با رئيس ارتش معامله كرده بودم. 
در اين كشاكش بود كه وردی به من پيشــنهاد معاونتش در واحد جمع آوری اطلاعات 
را داد؛ هر چند برای من اين پيشنهاد مهم بود اما با شكل گيری فضای اطلاعاتی بين ايران 
و اسرائيل، سفارت به دنبال وابسته نظامی در ايران بود و چه كسی بهتر از من كه به خوبی 
نيروها را می شناختم و با ايرانی ها ارتباط داشــتم. در اينجا است كه می گويند هيچ كس از 

فردای خود خبر ندارد؛ شايد چيزهای خوبی در پس اين روزها نهان شده باشد. 
بعد از پايان حرف و حديث های انتصابات كه در كمال آرامش توانستم از آن عبور كنم، 
به  رغم مخالفت ايسر هارل با تصدی من برای پست وابسته نظامی و دفاع تمام قد از نامزد 
اشكنازی خود، إلی زعيرا،2 پس از تأييد اوليه نخست وزير و وزير دفاع، بن گوريون، و رئيس 
ستاد لاسكوف، برای من واضح بود كه تا زمان تأييد شاه ايران كه كاملًا آماده پذيرش وابسته 
نظامی اسرائيل در كشورش بود، بايد از زمان اســتفاده می كردم و برای اين سمت به طور 

كامل آماده می شدم. 
كار من آغاز شده بود؛ دوره های مطالعاتی را از راهروهای وزارت دفاع شروع كردم و در 
اتاق های نيروهای ويژه بخش تحقيقات آمان به تكميل اين دوره پرداختم. برای وابسته نظامی 
شدن هر چند يادگيری زبان فارسی شرط نبود ولی برای بهترين بودن، شروع به آموزش 
زبان فارســی كردم و هم زمان اطلاعات مهم مربوط به ارتش ايران و خاورميانه مانند نام 

واحدها، رتبه ها، انواع شرايط جنگ نظامی و... را فرا گرفتم. 

1. حييم هرتصوگ )17سپتامبر1918- 17آوريل1997( ششــمين رئيس جمهور اسرائيل كه در سال های 
1959 تا 1962 رئيس اطلاعات نظامی ارتش )آمان( بود. او پدر اسحاق هرتصوگ رئيس جمهور فعلی )2022( 

رژيم صهيونيستی است. 
2. إلی زعيرا )4آوريل1928( افسر ارشد ارتش رژيم صهيونيستی و از قهرمانان جنگ يوم كيپور كه بعدها به 

فرماندهی اطلاعات ارتش )آمان( نائل آمد. 
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نیمرودی در کنار شاه

در همين اوقات بود كه شاه ايران موافقت خود را مبنی بر حضور وابسته نظامی اسرائيل 
در ايران اعلام كرد. در نتيجه، در تاريخ 2مارس1960 ]11اسفند1338ه ـش[، از طرف 
رئيس ستاد كل ارتش، يك سند تك برگی با نوشــته »بسيار محرمانه، شخصاً باز شود« به 
دست سرلشكر حييم هرتصوگ رئيس آمان رسيد. در اين سند يك صفحه ای تأكيداتی بود 
كه خبر از وابستگی دوطرفه شاه اسلام گرای ايران و دولت جوان يهودی می داد؛ دغدغه های 
مشــترك در خصوص نگرانی از فتنه های داخلی و دخالت كشــورهای خارجی كه باعث 

افزايش اين وابستگی شده بود. 
در اين سند، اشــاراتی به ديدارهای قبلی من نيز شده بود: »... ســرهنگ نيمرودی در 
28فوريه1960 ]8اسفند1338ه ـش[ با رئيس ستاد كل ارتش صحبت هايی داشته است. 
در اين ديدار، رئيس ستاد كل به ســرهنگ نيمرودی تأكيد كرد كه سفر او به ايران برای 
ارتباط گيری با سپهبد كيا1 و آشنايی با فضای آنجا خواهد بود تا مقدمات حضور رسمی او در 

1. حاجعلی كيا فرزند طاهر )معروف به حاجی پيرزاده از ملاكين ثروتمند مازندران( در سال 1285ه ـش متولد 
شد. وی افسر ارتش بود و برای ادامه تحصيل نظامی، به دستور سرلشكر ضرغامی، به كشور سوئد اعزام شد و به 
دليل وقوع جنگ جهانی دوم به مدت دوازده سال در آن كشــور اقامت داشت و دوره عالی ستاد ارتش را در آن 
كشور گذراند. وی پس از بازگشت به ايران ابتدا رئيس اداره مرزبانی و در سال 1327، توسط سپهبد رزم آرا، به 
رياست شعبه تجسس ركن دوم ستاد ارتش منصوب و به يكی از چهره های فعال وابسته به دربار بدل شد. وی در 
زمان دكتر مصدق با درجه سپهبدی بازنشسته شد و به تجارت پرداخت. او به داشتن رابطه عميق با مئير عزری 
سفير سابق رژيم صهيونيستی در ايران و يعقوب نيمرودی وابسته نظامی ارتش اسرائيل در ايران معروف است و 

ظاهراً در اوايل دهه هفتاد شمسی در اروپا درگذشته است. 
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ايران فراهم شود. او بايد برای تقويت مناسبات با آژانس های اطلاعاتی ايرانی تلاش كند و 
برای دستيابی به ارتباطات بيشتر در آنجا، هر اقدام ممكن را انجام دهد.«

رئيس ســتاد كل به صورت ضمنی برای دو طرف تأكيد كرد كه سرهنگ نيمرودی از 
هر گونه دخالت در روابط سپهبد كيا و ارتشبد بختيار خودداری كند و مراقب باشد خود را 
وارد درگيری آنان نكند. در همان روز، نامه انتصاب من به امضای حييم لاسكوف رسيد و 
من رسماً به عنوان وابسته نظامی اسرائيل در ايران محسوب شدم. رئيس ستاد كل درباره 
اختلاف حاجعلی  كيا رئيس ســازمان اطلاعات ارتش ايران و تيمور بختيار رئيس ساواك 
)سازمان اطلاعات و امنيت كشور( هشــدار داد كه همانند اختلافات آمان و موساد است؛ 
برايم مثل روز مشخص بود كه اين اختلافات شــدت بيشتری نسبت به اختلافات درونی 

جامعه اطلاعاتی ما دارد. 
ايسر كوچك كه در آن روزها مسئوليت شاباك و موساد كه در آن موقع هنوز تفكيك نشده 
بودند را بر عهده داشت، روابط محكمی با بختيار برقرار كرده بود و می خواست ارتباطات 
اطلاعاتی خود را حتی با حضور وابسته نظامی كه تابع رئيس آمان و ستاد كل بود، حفظ كند. 
ترس اصلی ايسر تثبيت جايگاه ارتش اسرائيل در ايران بود. برای همين امر، روابط شخصی 
خود با سرلشكر لاسكوف را افزايش داد. اين روابط شخصی باعث شد كه من از ايجاد ارتباط 

با سپهبد كيا منع شوم. 
پس از انتشــار دكتريــن آيزنهاور كــه در آن رئيس جمهور ايالات متحده خواســتار 
سياســت های فعال آمريكا در خاورميانه برای مهار اتحاد جماهير شــوروی شده بود، در 
تابستان 1957 ]1336ه ـش[ روابط امنيتی بين اسرائيل و ايران بر اساس يك چشم انداز 
راهبردی مشترك، توسعه يافت. كانال ارتباطی اسرائيل در تهران اندكی پس از اعزام سفير 
مئير عزری كه با ســپهبد حاجعلی كيا كار كرده بود، تا حدودی هموار شد.1 گام دوم برای 
افزايش كانال ارتباطی را شاه ايران برداشــت و آن هم اشتياق زياد برای حل دغدغه های 
 2-J امنيتی اركان اطلاعاتی )اطلاعات ارتش ايران كه ايرانيان به آن »ركن دوم« و ما به آن

می گفتيم( يعنی رئيس جمهور مصر، جمال عبدالناصر، بود. 
شاه كه ناصر را در ابتدا دشمن غرب و دشمن ايران تلقی می كرد و خود را هم پيمان غرب 
می دانست، از سياست قدرت های غربی دركی نداشــت؛ زيرا برای او فهميدن كمك ها و 
پشتيبانی های بی شرمانه ايالات متحده به مصر بسيار دشوار بود. سرانجام از مواضع غربی ها 
نااميد شد. اين نااميدی، شاه را به اسرائيلی كه در آن زمان مانند جزيره تنها روبه روی امواج 

1. عزری در كتاب خود به نام يادنامه از حاجعلی كيا به عنوان شاه كليد درهای بسته ياد می كند. ارتباط او با كيا 
بيشتر و عميق تر از ارتباط با هر دولتمرد ايرانی بود. 
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پان عربی كه سراسر خاورميانه و جهان عرب را گرفته بود، نزديك كرد. مانند ايران آن روزها، 
اسرائيل نيز كشوری غيرعربی است كه در اين فضا زندگی می كرد. بر اساس اسنادی كه آن 
زمان رسانه های جهان منتشر كردند، اسرائيل در راه رسيدن به توانايی هسته ای بود و شاه 
ايران متوجه اين موضوع شد كه همراهی و دوستی با اسرائيل چه منفعت و سودی برای او 

خواهد داشت. 
در دوازدهمين جشن تأسيس دولت نوپای يهودی، شاه ايران به عنوان يك متحد در كنار 
جمعيت دو ميليون نفری ما ايستاده بود و ما را ياری می كرد. در سال 1956 ]1335ه ـش[، 
پيروزی اسرائيل در جنگ مقدس1 و تســلط ارتش اسرائيل بر صحرای سينا و كانال سوئز 

باعث تقويت جايگاه اسرائيل در بين كشورهای غيرعرب شد. 
كشورهايی كه از قدرت گرفتن ناصر واهمه داشتند، فهميدند اسرائيل تنها سد دفاعی آنها 
در برابر ناصر خواهد بود. اسرائيل كه از خاورميانه ای چندمليتی صحبت می كرد و اين منطقه 
را برای تمام ملت ها می دانست نه منطقه ای مختص به اكثريت عرب آن، به طور رسمی اين 
سياست را اعلام كرد كه بعدها با عنوان »اتحاد كشورهای پيرامونی«2 معروف شد. سران 
اسرائيل توانستند بر همين اساس نخستين چشــم انداز همكاری راهبردی بين اسرائيل و 
اتيوپی و سپس بين اسرائيل و ايران و تركيه عليه مفهوم نازيستی و نژادپرستانه »خاورميانه 

عربی« را شكل دهند. 
در آن زمان شاه ايران، شاهد گسترش كمونيســم، كه از زمان حضور مصدق در ايران 
افزايش يافته بود و همچنين هم مرزی اتحاد جماهير شوروی در شمال و هم مرزی با عراق 
سوسياليســت در غرب بود، بنابراين ترس زيادی از اين وقايع داشــت و به شدت به اين 
سياست اسرائيل اشتياق نشان داد و برای گسترش روابط خود با اسرائيل، تلاش می كرد اما 
همزمان به دليل ايجاد پيمان ورشو، تهران به مسكو اطمينان داد كه كانال گفت وگو با مسكو و 
روابط اقتصادی خود با اعضای ورشو را حفظ خواهد كرد؛ با همه اين تفاصيل باز متحد اصلی 

ما محسوب می شد. 
با توجه به اهميت ايران در سياست خارجی اسرائيل، بعدها متوجه شدم تنها وابسته نظامی 

1. منظور از جنگ مقدس، بحران سوئز است كه به اشغال مصر توسط اسرائيل و متعاقباً فرانسه و بريتانيا منجر 
شد. اهداف آن كنترل كانال سوئز بود. 

2. دكترين پيرامونی كه توسط بن گوريون مطرح و اجرا شد بر اين پايه استوار است كه اسرائيل بايستی با ممالك 
غيرعرب منطقه روابط محكم و دوستانه برقرار كرده تا در مقابله با خطر اعراب، موازنه قدرت حاصل آيد. در اين 
دكترين، ايران نقش اساسی داشت كه حتی تا بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، اسرائيل به دنبال ادامه اين دكترين 
با كمك ايران بود. )برای اطلاع بيشــتر رك: يوســی آلفر، پيرامونی، ترجمه عليرضا سلطانشــاهی، تهران، بنياد 

تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1399(
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تاريخ ارتش اسرائيل هستم كه توسط خود بن گوريون منصوب شده است. حييم هرتصوگ 
در كتاب خود به نام روش زندگی كه در سال 1997 ]1376ه ـش[ منتشر شد، نوشت: 

»كانديدای من برای اين پست سرهنگ نيمرودی بود كه به زبان فارسی و عربی مسلط 
صحبت می كرد و با همه چيز در ايران آشنا بود، اما ايسر هارل به شدت با آن مخالفت كرد 
و تأكيد داشت بايد كسی را با پيشينه اروپايی به ايران بفرستيم. هارل در بين آشنايان خود 
به عنوان مردی سختگير شناخته می شد كه هيچ گونه مخالفت و انتقادی را برنمی تابد. رفتار 
وی نشان دهنده درگيری شديد بين سازمان های اطلاعاتی بود. من به خوبی می دانستم كه 
وی بر سر انتصاب نيمرودی كوتاه نخواهد آمد و از هواداران خود در دولت خواسته بود كه 
پشت سر او بايستند و از او حمايت كنند. بن گوريون كه از موضع هارل اطلاع داشت، مجبور 
شد يك راه ديپلماتيك برای پيشــبرد انتصاب نيمرودی، به همراه معاونان خود، مهيا كند. 
در ديدار ما با بن گوريون )سال 1960 ]1339ه ـش[(، بن گوريون پرسيد كه وابسته نظامی 
در ايران بايد چه ويژگی هايی داشته باشد؟ معاون وی كايا، يك به يك ويژگی هايی كه در 
نيمرودی بود را برشمرد )قبل از اين جلســه من مجبور شدم ويژگی های نيمرودی را به او 
بگويم تا به خوبی حفظ كرده و ارائه دهد.( سپس بن گوريون از هر دوی ما سؤال كرد كه آيا 
كانديدای مناسبی داريم يا خير؟ من نيمرودی را پيشنهاد كردم و هارل گزينه ای مناسب 

نداشت. پس به دستور خود بن گوريون، نيمرودی به اين سمت منصوب شد.« 
بعد از هماهنگی های لازم در ايران و اسرائيل، بار ديگر چمدان ها را برای سفر به ايران بستم 
و در مارس 1960 ]فروردين 1339ه ـش[، دو سال پس از عزيمت از تهران، به همراه ربكا 
و عوفر كودك كوچكمان، دوباره به آنجا بازگشتيم. از اقامت قبلی خود در تهران فهميدم كه 
روحانيون تأثير آشكاری در اين كشور دارند. تعلق خاطر اسلامی- شيعی موجود در ايران 
باعث شد كه دولت شاه مجبور باشد روابط خود با اسرائيل را محدود كند و در پشت پرده 

به ارتباط بپردازد. 
روابط ايران و اسرائيل از روزهای نخست دارای پيچيدگی های فراوانی بود. نوامبر 1947 
]آذر 1326ه ـش[، ايران مخالف تأســيس دولت اسرائيل در ســازمان ملل متحد بود.1 
مارس 1949 ]فروردين 1328ه ـش[، درست هنگامی كه تركيه اولين دولت اسلامی بود 
كه در اقدامی شجاعانه]![ ما را به رسميت شناخت، شاه نيز از اين تصميم پيروی كرد و به 
تقليد از ترك ها ما را به رسميت شناخت. 11مارس1950 ]20اسفند1328ه ـش[، محمد 

1. قطعنامه 181 مجمع عمومی ســازمان ملل متحد كه به طرح تقسيم فلسطين نيز موسوم است، قطعنامه ای 
اســت كه در تاريخ 29نوامبر1947 با 33 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف، يك غايب و 10 ممتنع در مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد تصويب شد. 
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ساعد مراغه ای1 به طور رسمی اسرائيل را به عنوان كشوری مستقل به رسميت شناخت و 
كنسولگری ايران را در اورشليم برپا كرد. از آن زمان نيز فروش مخفيانه نفت به اسرائيل 

آغاز شد.2 
آغاز رسمی اين روابط منجر شد تا اسرائيل اميدوار باشد كه از طريق ايران بتواند يهوديان 
عراقی را نجات دهد و لوازم انتقال آنان به اسرائيل را فراهم كند. در آن زمان نماينده ارشد 
وزارت امورخارجه و ســفير غيررســمی ما در ايران، دكتر زوی دورئيل3 مردی باهوش و 
زيرك بود كه حتی تا به امروز به جرأت می توانم آن را يكی از مربيان عالی خود بدانم. او كه 
روسی تبار بود، تحصيلات آكادميك خود را در رشته حقوق بين الملل دانشگاه برلين به اتمام 
رساند و ابتدا توسط لوی اشكول4 به عنوان وزير دارايی منصوب شد تا به عنوان عضو هيأت 
توافقنامه جبران خسارت5 با دولت آدنائر6 حضور داشته باشد. هنگامی كه در سال 1957 
]1335ه ـش[ به اسرائيل بازگشت، به همراه همسر آلمانی اش، بلافاصله به تهران اعزام شد؛ 
هدف از سفر وی، مذاكره برای تأمين سوخت اسرائيل توسط ايران بود و به عنوان نماينده اتاق 
بازرگانی تل آويو- يافا وارد ايران شد و بدون منصبی رسمی از سوی دولت اسرائيل، فعاليت 
خود را از يك خانه كوچك تجارت نمك، در محله ای قديمی در تهران آغاز نموده و امورات را 
از آنجا اداره می كرد؛ اما بايد يادآور شوم او كسی بود كه هميشه از اصل ماجراها خبر داشت.7
دستيار دورئيل، مئير عزری، ايرانی تبارزاده اصفهان بود كه اوايل دهه پنجاه به اسرائيل 
مهاجرت كرده بود. در اسرائيل به عنوان مدير بخش فارسی زبانان ماپای8 منصوب و روزنامه 

1. محمد ساعد مراغه ای )8ارديبهشت1260- 10آبان1352(، ملقب به ساعدالوزراء سياست مدار ايرانی و 
دو دوره نخست وزير ايران در زمان پهلوی دوم بود. 

2. اولاً شناسايی رژيم صهيونيستی دو فاكتو يا مشروط بوده و نه رسمی، ثانياً محمد ساعد مراغه ای در ازای رشوه 
چهارصد هزار دلاری حاضر به انجام اين كار شد. 

3. زوی دورئيل )22ژانويه1900- 17اكتبر1979( سياستمدار اهل ليتوانی كه به عنوان اولين سفير غيررسمی 
رژيم صهيونيستی در ايران فعاليت می كرد. يعقوب نيمرودی و مئير عزری از او به عنوان »استاد« ياد می كنند. 

4. لوی اشكول )25اكتبر1895- 26فوريه1969( سياستمدار و چهارمين نخست وزير و وزير دفاع اسرائيل بود. 
5. توافق جبران خسارت بين اسرائيل و جمهوری فدرال آلمان در 19سپتامبر1952 امضا و از 27مارس1953 
اجرايی شد. طی اين قرارداد دولت آلمان به خاطر آنچه آزار و اذيت و تخريب امكان معيشت و مايملك يهوديان 
توسط نازی ها، عنوان شده بود مجبور به پرداخت غرامت شد؛ پرداخت غرامت از سوی دولتی كه زمان وقوع به 

اصطلاح هولوكاست مسئوليتی نداشته به رژيمی كه بعد از حادثه به وجود آمده است! 
6. كنراد آدنائر )1876- 1967( اولين صدر اعظم دولت فدرال آلمان بود. 

7. احتمالاً منظور نويسنده رژيم صهيونيستی و شخص شاه است. 
8. ماپای مخفف عبری )ميوليجيت پوالياايتزيسرائيل( به معنی حزب كارگران اسرائيل )حزب سوسياليست- 
صهيونيستی( است كه با ادغام دو حزب »احدوت ها عفوداه« و »هاپوايل هاتزاير« در سال 1930 تأسيس شد؛ يكی 
از قديمی ترين احزاب سياسی در اسرئيل كه در بين سال های 1930 تا 1968 برپا بود. در سال 1969 اسم آن به 

»حزب كارگر« تبديل شد. 
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فارسی زبان ستاره شرق را ايجاد كرد. در آوريل سال 1958 ]فروردين 1337ه ـش[ عزری 
مأموريت خود را در ايران آغاز نمود. با آغاز نخست وزيری بن گوريون و وزارت امورخارجه 
گلدا ماير، عزری با موفقيت ارتباط خلاقانه ای با رســانه های ايرانی گرفت. مقامات ارشد 
ايرانی با او و دوستانش، موسی كرمانيان و ابراهيم ياهيد كه در دفتر آژانس يهود در ايران 
فعاليت می كردند ارتباط خود را برقرار كردند. عزری بعد از بازگشت دورئيل به اسرائيل 
در سال 1968 ]1347ه ـش[، به عنوان جانشين او و بعداً نيز به عنوان آخرين سفير اسرائيل 

در ايران منصوب شد.1
در اين دو سالی كه در ايران نبودم، اتفاقاتی در خاورميانه رخ داده بود كه تأثيرات زيادی 
در روابط دو كشور داشت. در فوريه 1958 ]بهمن 1336ه ـش[ بود كه مصر و سوريه اتحاد 
خود را اعلام و كشور متحد عربی را ايجاد كردند. اندكی بعد، در ماه مه 1958 ]ارديبهشت 
1337ه ـش[ يك جنگ داخلی در لبنان آغاز شد كه توسط قاهره و دمشق حمايت می شد؛ 
تركيه اقدامات عبدالناصر را تهديدی برای امنيت و يكپارچگی تركيه قلمداد كرد و روابط 
خود را با اســرائيل تقويت نمود. در همين زمان، تحركات طرفدار نازيسم عربی در اردن 
در حال افزايش بود و حتی مصر در اقدامی برای ترور ملك حســين هنگام پرواز هواپيمای 
شخصی، هواپيمای او را هدف قرار داده كه با توجه به مهارت ملك حسين در پرواز توانست 
جان خود را نجات دهد. به دنبال آن، ملك فيصل پادشاه عراق تصميم گرفت برای كمك به 

ملك حسين به اردن نيرو اعزام كند. 
در 14ژوئيه، يك تيپ مكانيزه به فرماندهی ژنرال عبدالكريم قاســم2 به امان پايتخت 
اردن اعزام شد. اما قاسم به جای حركت به سمت اردن، به سربازان خود دستور داد به كاخ 
سلطنتی حمله كرده و عليه ملك فيصل كودتا كنند. طی اين كودتای خونين، مردم تصاوير 
عبدالناصر را در دست داشتند و كاخ را محاصره كردند. ملك فيصل توسط سربازانی كه كاخ 
او را اشغال كرده بودند، سر بريده شد و خود و وليعهدش را بعد از قطع دست و پايشان از سر 
در كاخ آويزان كرده و در معرض ديد عموم گذاشتند؛ در اين كشاكش نخست وزير نوری 
سعيد3 سعی كرد با لباس زن فرار كند اما دستگير و در خيابان های بغداد چرخانده و بعد از 

1. اين شكل از معرفی عزری از سوی يعقوب نيمرودی حاكی از عمق روابط خصمانه آنها با يكديگر است. بعد 
از عزری، دو سفير ديگر از رژيم صهيونيستی در ايران منصوب شدند. 

2. عبدالكريم قاسم )21نوامبر1914- 9فوريه1963( ســرتيپ ناسيوناليست ارتش عراق بود كه در جريان 
كودتای ضدسلطنتی، پادشاهی عراق را منحل كرد. او به عنوان بيست و چهارمين نخست وزير عراق زمام امور را تا 

سقوط دولت و قتل اش در دست گرفت. در دوران حكومتش قاسم معمولاً با نام الزعيم شناخته می شد. 
3. نوری سعيد پاشا يا نوری پاشا ســعيد )دسامبر 1888- 15ژوئيه1958( سياســتمدار عراقی در سال های 

قيموميت بريتانيا بر عراق بود. او چهارده بار نخست وزير عراق شد. 
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

مُثله شدن به آتش كشيده شد. 
تأســيس جمهوری عراق تعادل قدرت در منطقه را به خطر انداخته بود؛ عراق كه قبلًا 
عضو اتحاد طرفدار غرب در كنار انگليس، ايران، تركيه و پاكستان محسوب می شد، تغيير 
رويه داده و به صف متحدان عبدالناصر پيوسته بود و از برنامه های توسعه طلبانه او پشتيبانی 
می كرد. در اين كشاكش و درگيری، ايالات متحده برای محافظت از دولت مسيحی- مارونی 
لبنان وارد بيروت شد و به مقابله با مسلمانان لبنان پرداخت؛ انگلستان با تأييد اسرائيل برای 

محافظت از ملك حسين نيروهای خود را در امان پياده كرد. 
زنجيره اين وقايع باعث نگرانی محمدرضا پهلوی شده بود. شاه دشمن تازه ای را در كنار 
خود حس می كرد، ژنرال قاســم! اين وقايع برنامه اســرائيل برای ايجاد اتحاد كشورهای 
پيرامونی را تكميل می كرد. حالا شرايط بهتری برای پياده سازی اين برنامه برايمان ايجاد 
شده بود تا بتوانيم حمايت آمريكا را نيز برای اين طرح، همراه كنيم. سدی عليه تصرف اتحاد 

جماهير شوروی از خاورميانه، مهم ترين نكته برای ورود آمريكا به اين كارزار بود. 
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نکته ها و ناگفته هایی از جایگاه علمی و حيات حوزوی 
علامه مصباح یزدی

محمد ملايی
محمد خاکپور نصرالله آبادی

علامه مصباح يزدی به عنوان يكی از سنگربان های عقيدتی نظام اسلامی، سال هاست كه در 
كانون توجه محافل فكری مختلف قرار دارد و به رغم آثار ارجمند منتشرشده، تاكنون كمتر 
با آثاری كه حاوی تبيين علمی، مستند و جامع پيرامون شخصيت، انديشه ها و سلوك سياسی 
ايشان باشد، مواجه بوده ايم. فقدان بازنمايی منطقی و منظم اسناد تاريخی مرتبط با زندگانی 
ايشان، موجب ناشناخته ماندن برخی ابعاد زندگانی اين شخصيت والامقام شده است. رهبر 
معظم انقلاب اسلامی پس از ارتحال آيت الله مصباح به مناسبت های مختلف و با تعابيری 
ويژه، از ايشان ياد كردند كه نشان گر توجه دادن جامعه و نخبگان به ميراث فكری و شخصيت 

والای اين اسلام شناس مهذب است.1 

1. برخی از تعابير مقام معظم رهبری در تجليل از آيت الله مصباح، به قرار ذيل است: 
در تاريخ 19دی ماه1399 در كنار شهيد فخری زاده از ايشــان به عنوان يك »چهره  بزرگ علمی« ياد شد كه 

ميراث های ارزشمندی را در دستگاه تحت نظرشان باقی گذاشته اند و استمرار كار ايشان را خواستار شدند. 
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علامه مجاهد، آيــت  الله محمدتقی مصباح يزدی)ره( 
در زمره مفاخر حوزه علميه شيعی در دوران معاصر و از 
جمله نوادر زمانه ما بود كه در شــاخه های مختلف علوم 
اسلامی تبحر داشت و نمود گنجينه دانش ايشان در آثاری 
عميق و متنوع و نيز تربيت شاگردانی فاضل، تبلور يافته 
گذشته از سلوك علمی، مقام معنوی اين بزرگ مرد  است.
نيز حائز اهميت ويژه است؛ او اگرچه هرگز ادعای سير و 
سلوك نداشت و به شدت از مطرح شدن خود به عنوان يك معلم طريقت و تهذيب پرهيز 
داشت اما اهل اطلاع، به مراتب والای عرفانی و اخلاقی ايشان واقف بودند و بدان تصريح 
دارند. خصلت كتمان و كم گويی ايشان پيرامون كارنامه علمی و سياسی خود، نيز ريشه در 
همان تهذيب نفس داشت و البته موجب آن شده كه ابعاد مختلف از خدمات و مجاهدت های 
سياسی، فكری و فرهنگی ايشــان، ناگفته باقی بماند و امروز، دشواری بازخوانی حيات نامه 
فكری و سياسی ايشان، دوچندان گردد. به واقع شخصيت معنوی اين فقيه مجاهد موجب 
شده كه در سال های عمر بابركت خود، كتمان پيشــه كند و مجاهدت های خاموش او، در 
پس پرده اخلاصش پوشيده بماند؛ آن چنان كه امروز حتی در حلقه مريدان و خوشه چينان 
خرمن معرفت و معنويت ايشان، بسياری از ابعاد مبارزاتی و سياسی زندگانی او مخفی مانده 
است، چه رسد به ساير طبقات از حوزه و دانشگاه و عموم مردم شريف و قدرشناس ايران 
اسلامی. مرزبانی عقيدتی و سياسی يكی از بزرگترين شاخصه ها در زندگانی سياسی ايشان 
است. افشای ماهيت پيچيده التقاط و انحراف و نفاق، موجب واكنش و تهاجم مستمر اين تبار 
انحراف به شخصيت بی بديل آيت  الله مصباح بود. در سايه ترور شخصيتی اين مجاهد كبير، 
شبهات و شايعات خلاف واقع زيادی به حافظه تاريخی ملت ايران، خصوصاً محافل نخبگانی، 
وارد شد. اين وضعيت، مسئله غبارزدايی از حافظه تاريخی و تبيين حقايق در مورد كارنامه و 

پيشينه سياسی آيت  الله مصباح را به عنوان يك ضرورت مغفول، نمايان می سازد. 

  در حكم انتصاب مدير و اعضای هيئت امنای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )1399/11/19( نيز 
بدين نكته تأكيد ورزيدند كه »بركات اين مؤسسه  مبارك بايد بر اساس اهداف ترسيم شده به وسيله  خود آن عالم 
فقيد دنبال شود.« ايشان در سالگرد قيام 19دی مردم قم )1400/10/19( به جايگاه »غيرت دينی« و نسبت آن با 
»بصيرت« و »عقلانيت« اشاره كردند و ضمن تجليل شخصيت والای امام خمينی، از آيت الله مصباح به عنوان »فقيه 
و فيلسوف معاصر« و »شاگرد شايسته امام« ياد كردند كه مانند امام خمينی، به صورت توأمان هم در غيرت دينی 
و هم در عقلانيت، در اوج بود. در 1401/2/6 در ديدار با جمعی از دانشجويان از آيت الله مصباح به عنوان »استادِ 

فكر« و »راهنما و مرشد در مسائل فكری« ياد كردند كه »می توانست مرجع و ملجأ باشد.« 
ناگفته پيداســت كه مقام معظم رهبری در كاربست واژگان و يادكرد گذشــتگان، دقتی فوق العاده را به كار 
می گيرند و دقيقاً به هميــن دليل، تعابير مذكور، به مثابــه چراغ راه و فصل الخطاب در مــورد قضاوت پيرامون 

شخصيت های سياسی و مذهبی قابل استفاده است.

آیت الله مصباح هم زمان با 
فراگیری علوم مختلف، وارد 
عرصه تدریس و تألیف شد. 
عرصه هایی که تا پایان عمر 
رها نکرد و نتیجه اش تربیت 
شاگردان و تولید آثار علمی 

فراوان است
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مسئله مهمی كه در مطالعه شــخصيت و كارنامه علامه مصباح كمتر مورد توجه واقع 
شده، پيشينه علمی عميق و گسترده ايشان است كه به بركت شاگردی در محضر بسياری از 
بزرگان معاصر، شكل گرفته است. از همين رو در اين نوشتار سه سند تاريخی پيرامون سوابق 

حوزوی علامه مصباح منتشر می گردد.1

پيشينه خانوادگی و ورود به حوزه علميه
آيت الله محمدتقی2 مصباح3 يزدی، فرزند باقر و بی بی زمزم، در 11بهمن ماه1313 شمسی 
برابر با 25شوال1353 هجری قمری، مقارن با سالروز شهادت امام صادق)ع( در شهر يزد 
به دنيا آمد.4 مادرش قبل از تولد او، بشارت يافته بود كه فرزندش حامی قرآن خواهد شد.5 
آيت  الله مصباح در تابستان سال 1326 شمسی رســماً مشغول تحصيل معارف دينی و 
فراگيری علوم حوزوی شد6 و تا ســال 1330 شمسی مرحله مقدمات و سطوح متوسطه را 
به پايان رساند و مشغول فراگيری سطوح عالی )رســائل و مكاسب( گرديد. حضور ايشان 
در درس مرحوم حجت الاسلام و المسلمين »محققی رشتی« تأثير بسزايی در شكل گيری 

1. اين نوشتار بخشی از كتاب عمار انقلاب است كه توسط بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی منتشر 
شده است. 

2. نام ايشان در شناسنامه »تقی مصباح« درج شده است. 
3. حسين علی عربی، حقيقت شرق: نگاهی بر زندگی و خاطرات حكيم فرزانه حضرت آيت الله مصباح، قم، زلال 

كوثر، 1381، ص21-22.
4. »آشنايی با استاد: زندگينامه«، پايگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي،

 http://mesbahyazdi.ir 
گفتنی است طبق فرموده آيت الله مصباح يزدی، پدرشان تاريخ تولد قمری ايشان را در پشت قرآن، 17ربيع الاول 

سال 1353 قمری ثبت كرده است. 
رك: محمدتقی اسلامی، زندگی نامه حضرت آيت الله محمدتقی مصباح يزدی، زير نظر محمود فتحعلی، قم، پرتو 
ولايت، 1382، ص19؛ محمدحسن روزی طلب، ذوالشــهادتين امام: برش هايی از خاطرات و روايت های تاريخی 

آيت الله محمدتقی مصباح يزدی )1368-1313(، قم، شهيد كاظمی، 1398، ص15. 
اگر اين تاريخ دقيق باشد، بر اساس محاسبات تبديل تاريخ قمری به شمسی، تولد ايشان 9تيرماه1313 خواهد 

بود. 
5. رك: محمدتقی اسلامی، همان، ص20؛ محمدحسن روزی طلب، همان، ص15.

در زندگينامه ای كه از آيت الله مصباح در پايگاه اطلاع رســانی ايشان ثبت شــده، نام آن شخص معبر »سيد 
محمدرضا اماميه« ذكر شده است. رك: »آشنايی با استاد: زندگينامه«، همان. 

6. برخلاف خود آيت الله مصباح، دو پسر ايشان )علی مصباح، متولد 1339ش و مجتبی مصباح، متولد 1346ش( 
بلافاصله پس از اتمام دوره ابتدايی وارد حوزه نشدند چون آقای مصباح مخالف بود. آقای علی مصباح می گويد: 
»حاج آقا هيچ گاه نه تنها ما را تشويق به طلبه شدن نكردند، بلكه ســرعت ما را هم كم كردند. من وقتی كه پنجم 
ابتدايی را خواندم گفتم كه می خواهم طلبه شوم. حاج آقا گفت: هنوز زود است، تا سوم راهنمايی را زوركی خواندم 
و وارد حوزه شدم. آقا مجتبی هم تازه سوم راهنمايی را تمام كرده بود كه می خواست طلبه شود، اما حاج آقا گفتند: 
ديپلمت را بگير و بعد وارد حوزه شو. حاج آقا تا ديپلم درس خواند و سپس وارد حوزه شد.« رك: حسين علی عربی، 

همان، 1381، ص94. 
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شخصيت علمی ايشان داشت.1 آن گونه كه خود روايت كرده، 
در آن روزها تشكيلات آموزشی حوزه وضع نابسامانی داشت؛ 
نه استاد منظمی بود، و نه در مدرسه وضع بسامانی وجود داشت. 
طلبگی خيلی وضع نامطلوبی داشــت. مدارس علميه مخروبه 
شده بود و بسياری از مدارس حوزه به صورت انبارهايی برای 
كاسب های اطراف درآمده بود. به روايت ايشان علاوه بر تبديل حجره ها به انباری كسبه، 
در بعضی مدارس و حجرات، برخی از فقرا ســاكن شده بودند و مدارس يك مسكنی برای 
مستمندان شده بود.2 با وجود مشكلات ساختاری، به واسطه اهتمام و التفات خاص اساتيد، 
محمدتقی به سرعت مراحل تحصيلات مقدماتی حوزه علميه را گذراند و پس از فراگيری 

سطوح عالی، به فكر افتاد كه به يكی از حوزه های بزرگ و مهم قم يا نجف هجرت كند. 

تأليف کتاب هم زمان با تحصيل مقدمات
آيت الله مصباح هم زمان با فراگيری علوم مختلف، وارد عرصه تدريس و تأليف شــد. 
عرصه هايی كه تا پايان عمر رها نكرد و نتيجه اش تربيت شاگردان و توليد آثار علمی فراوان 
است. مرحوم آيت الله ميرزا حسن ابوترابی يزدی از دوستان قديمی آيت الله مصباح، ضمن 
اشاره به نبوغ علمی ايشان، به نگارش كتاب الفوائد التقويه همزمان با تحصيل مقدمات، اشاره 

دارد: 
من آن كتاب را ديده بودم. كتاب قطوری بود. با اين كه رعايت ايجاز هم 
در آن شــده بود. صرف و نحو جامعی بود. يادم می آيد كه در معانی باب 
افعال كه معمولاً در كتاب ها بيش از 7 يــا 8 معنا برای آن ذكر نمی كنند، 
ايشان يازده معنا ذكر كرده بودند. كتاب نيز به سبك بسيار جالبی نوشته 
شده بود كه كاملًا نوين و ابتكاری بود. نمی دانم الان آن كتاب كجاست. ای 
كاش آن كتاب به چاپ می رسيد و در حوزه ها تدريس می شد. آن كتاب را 

ايشان در سن 15 سالگی نوشتند.3 
جناب حجت الاسلام والمسلمين علی مصباح در گفت وگويی پيرامون اين اثر توضيحاتی 

به شرح ذيل ارايه دادند: 
سؤال: مرحوم ابوترابی فرموده اند كه ايشــان در سال های اوليه طلبگی 

1. محمدتقی اسلامی، همان، ص22 و 99-98؛ همچنين: »آشنايی با استاد: زندگينامه«، همان. 
2. محمدتقی اسلامی، همان، ص22-21؛ محمدحسن روزی طلب، همان، ص17.

3. محمدتقی اسلامی، همان، ص85.

علامه مصباح یزدی در 
سال های اولیه طلبگی 
الفوائد  نام  به  کتابی 
التقویه در باب ادبیات 

عرب نوشته اند
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كتابی در باب ادبيات عرب نوشــته اند به نام الفوائد التقويه، آيا شما با اين 
كتاب آشنا هستيد؟ آيا نسخه ای از آن موجود است؟ 

پاســخ: بله فكر كنم ديده ام. نسخه اش دســت نويس بود. قاعدتاً من 
جزئياتش را يادم نمی آيد. نسخه ای از آن را فكر كنم در مجموعه آثارشان 
نگهداری می كنند. نسخه های دست نويس شــان را جمع آوری كردند و 

نگهداری می كنند و بايد باشد، چون نسخه اش را ديده بودم.1 
به لطف خدا در واپسين روزهای ويرايش نهايی كتاب عمار انقلاب، نسخه ای از اين اثر 

به دست آمد كه در اين جا نيز به رؤيت خوانندگان ارجمند فصلنامه 15خرداد می رسد.2 

1. مصاحبه آقای سهراب مقدمی شهيدانی با حجت الاسلام والمسلمين علی مصباح، 1400/8/27. آرشيو بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی. 

2. در دستيابی به اين نسخه، زحمات برادر ارجمندم حجت الاسلام والمســلمين حسين دهشيری كه ساليان 
طولانی در تجميع اسناد مرتبط با علامه مصباح اشتغال دارند، بايسته قدرشناسی است. 
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شاگردی در محضر آیت الله بروجردی، امام خمينی و علامه طباطبایی
بعد از ناتمام ماندن مهاجرت آيت الله مصباح به نجف به دليل مشكلات اقتصادی خانواده، 
ايشان به ايران بازگشت و مدتی بعد وارد حوزه علميه قم شد و روزانه در چهار درس شركت 
می كرد؛ درس خيارات مكاسب و جلد دوم كفايه مرحوم آقا مرتضی حائری، درس كفايه 

مرحوم آقا شيخ عبدالجواد جبل عاملی و درس منظومه.1
در سال اول سكونت در قم، ايشان تقريباً تحصيلات ســطح عالی حوزه را به پايان برد و 
شرايط سنی اش برای ورود به مدرسه حجتيه فراهم شد لذا برای سال دوم سكونت در قم، 
به مدرسه حجتيه منتقل شد. در اين ايام در درس خارج فقه آيت  الله العظمی بروجردی و 
درس اصول امام خمينی حضور می يافت.2 در كتاب نهضت امام خمينی اثر حجت الاسلام 
والمسلمين سيد حميد روحانی، نام آيت  الله مصباح يزدی در زمره شاگردان امام خمينی ذكر 
شده است.3 اهميت اين اثر از اين روست كه اسامی شــاگردان امام قبل از انتشار به رؤيت 
امام رسيده است. در اين دوران آيت الله مصباح به تدريج به محفل درس  علامه طباطبايی 

نيز راه يافت.4 
آيت الله مصباح پيرامون شاگردی در محضر امام خمينی چنين می گويد: 

تا سال 30 در يزد بودم و در اين مدت، نام حاج آقا روح الله خمينی را به 
عنوان يك استاد برجسته قم كه محفل درسی ممتازی دارند، می شنيدم و 
از بعضی از كتاب های ايشان، به خصوص كتاب كشف اسرار اطلاع داشتم 
و به عنوان عالم برجسته ای كه آگاه به وظايف اجتماعی زمان خود است و 
غيرت دينی اش اقتضا می كند كه در مواقع خطر وارد ميدان شود و از حقايق 
اسلام و تشيع دفاع بكند، غايبانه به ايشان ارادت داشتم، تا اين كه در سال 
30 برای تحصيل به نجف رفتم و تقريباً يك سال تحصيلی در آنجا بودم و در 
اواخر بهار 31 از نجف به ايران برگشتم و در مهرماه به قم آمدم. من در آن 
ايام در اواخر سطح بودم و مقداری از مكاسب و مقداری هم از كفايه مانده 
بود. طلبه ها در اين مقطع كه قرار می گيرند، به شكل امتحانی در درس های 

1. »گفت وگويی صميمی با حضرت آيت  الله مصباح«، ديدار آشنا، ش5، خرداد و تير 1377، ص5-4. همچنين: 
»آشنايی با استاد: زندگينامه«، همان؛ همچنين رك: محمدتقی اسلامی، همان، ص26.

2. خبرگان ملت )شرح حال نمايندگان مجلس خبرگان رهبری(، قم، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1390، 
ج3، ص384. همچنين رك: محمدتقی اسلامی، همان، ص28. 

3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1386، ج1، ص66.
4. ايشان در اين دوره، در درس اصول آيت الله اراكی نيز شركت می كرد. 

رك: »گفت وگويی صميمی با حضرت آيت  الله مصباح«، همان، ص5؛ محمدحسن روزی طلب، همان، ص30. 
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خارج شركت، و سعی می كنند استادان را بشناسند و ببينند شيوه تدريس 
كدام يك را بيشتر می پسندند تا بعد، آسان تر درس خارج را انتخاب كنند. 
ما در عين حال كه درس خيارات مكاسب را خدمت حاج آقا مرتضی حائری 
)رضوان الله عليه( می خوانديم، در درس حضرت امام و بعضی از مراجع ديگر 
هم شركت می كرديم و از همان وقت من به درس بسياری شان علاقه مند 
شدم. ابتدا در درس اصول ايشان شركت داشتم تا سال بعد كه رسماً درس 
فقه را شروع كردند، در آن هم شركت كردم. درس اصول ايشان در مسجد 
محمديه تشكيل می شد... وقتی ما آمديم، درس اخلاق ايشان تعطيل شده 
بود. و درس اخلاق رسمی نداشتند، ولی به مناسبت هايی، به خصوص در 
پايان سال تحصيلی، معمولاً توصيه های اخلاقی می كردند و همان كلمات 

ايشان بسيار مؤثر بود.1 
آيت الله مصبــاح يزدی در جای ديگر بــه حضور همزمــان در درس آيت الله العظمی 

بروجردی و امام خمينی و علامه طباطبايی اشاره می كند و چنين می گويد: 
در سال 1331 به ايران مراجعت كردم و در قم مشغول تحصيل شدم... و 
سال بعد در درس خارج فقه مرحوم آيت  الله بروجردی- رضوان الله عليه- و 
در درس های تفسير و اسفار علامه طباطبايی شركت كردم... حدود هشت 
سال در درس خارج امام شركت كردم.2 بعدها هم در فقه امام كه در مسجد 
سلماسی بود، شركت كرديم... در زمان حيات مرحوم آقای بروجردی هم 
به خاطر روضه ای كه دو بار در سال داشتند به منزل ايشان می رفتم، ولی در 

ايام ديگر نمی رفتم.3  

تقریرات علامه مصباح از درس خارج آیت الله بروجردی 
شــاگردی علامه مصباح در محضر آيت الله العظمی بروجردی، پيش از اين تنها در قالب 
خاطرات شفاهی بيان شده بود اما برای نخستين بار، تصوير صفحاتی از تقريرات علمی علامه 
مصباح از درس خارج آيت الله العظمی بروجردی در كتاب عمار انقلاب منتشر گرديد و اكنون 
در اينجا نيز به رؤيت مخاطبين محترم فصلنامه 15خرداد می رسد. اين سند مهم، زاويه ای جديد 

در شناخت جايگاه علمی و فضل حوزوی علامه مصباح را بر محققان روشن خواهد ساخت. 

1. »از التقاط بريديم نه از نهضت«، يادآور، ش1، خرداد 1387، ص23. 
2. رك: »گفت وگويی صميمی با حضرت آيت  الله مصباح«، همان. 

3. »از التقاط بريديم نه از نهضت«، همان. 
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جزوه تقريرات درس خارج آيت الله العظمی بروجردی، ص1
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جزوه تقريرات درس خارج آيت الله العظمی بروجردی، ص۲
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تصحيح کتاب الطهاره امام خمينی توسط علامه مصباح 
تصحيح كتاب الطهاره امام خمينی توسط علامه مصباح يزدی، از جمله مسائلی است كه 
تاكنون مغفول واقع شده و برخی تراجم نگاران متبحر معاصر، در مقام معرفی آثار امام، هيچ 
اشاره ای به نام علامه مصباح نكرده اند! به عنوان نمونه نويسنده ارجمند مقاله »كتاب ها و آثار 
علمی امام خمينی«، در ضمن معرفی آثار امام، اسامی هفده تن از روحانيانی كه در راه تصحيح، 
ترجمه، تقرير، شرح، چاپ و نشر اين آثار كوششــی نموده اند، ذكر كرده و مع الأسف هيچ 
نامی از علامه مصباح به ميان نياورده است. جالب آن  كه در حالی از جناب آقای مسعودی 
خمينی به عنوان اولين نفر نام برده شــده، كه به گفته خود ايشان، علامه مصباح يزدی در 
تصحيح كتاب الطهاره نقش اصلی را داشــته اســت.1 گرچه در اين مقاله و ساير فهارس و 
تراجم نگاری های مرتبط با شاگردان و آثار امام، از آيت الله مصباح به عنوان يكی از مصححين 
آثار امام ياد نشده اما در خاطرات، مستنداتی در اين باب وجود دارد كه در ادامه به برخی از 

آنها به نحو جامع و جزئی پرداخته خواهد شد.

1. رضا استادی، »كتاب ها و آثار علمی امام خمينی«، كيهان انديشــه، ش29، فروردين و ارديبهشت 1369، 
ص161-143. اين مقاله به فاصله كوتاهی در مجله حضور نيز بازنشر شده است. رك: )يادمان رحلت     حضرت 

امام(، حضور، ش1، خرداد 1370،0مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام     خمينی ، ص172-195. 
جناب آقای استادی در اين زمينه چنين می نويسد: 

»اكنون كه از معرفی تأليفات و آثار حضرت امام خمينی)ره( كــه در مجموع 85 جلد بود، فراغت يافتيم لازم 
است از همه كسانی كه تاكنون درباره اين آثار زحمتی كشيده و رنجی برده اند و در راه تصحيح و ترجمه و تقرير و 
شرح و چاپ و نشر آن كوششی نموده اند تشكر و سپاسگزاری شود. آنهايی را كه می شناسيم از باب قدردانی نام 

می بريم:    آيات و حجج اسلام : 
  1. حاج شيخ علی اكبر مسعودی خمينی كه يك جلد از طهارت به همت ايشان چاپ شده.   

  2. حاج سيد هاشم رسولی محلاتی كه كتاب طهارت را تصحيح كرده اند.  
  3. حاج شيخ مجتبی طهرانی انصاری كه مكاسب محرمه و رسائل را تصحيح كرده اند.  
  4. حاج شيخ غلامرضا رضوانی خمينی كه كتاب بيع زير نظر ايشان چاپ شده است.  
  5. حاج سيد احمد فهری زنجانی كه بسياری از آثار امام را ترجمه و منتشر ساخته اند. 

  6. حاج شيخ جعفر سبحانی تبريزی كه تقريرات مباحث اصول امام را نوشته اند. 
  7. حاج شيخ حسن قديری اصفهانی كه تقريرات بيع امام را نوشته اند.  

  8. حاج شيخ احمد مطهری ساوجی كه شرح تحرير نوشته اند. 
  9. حاج شيخ محمد فاضل قفقازی كه شرح تحرير نوشته اند.  

  10. حاج شيخ حسن راستی كاشانی كه مجموعه اســتفتائات زير نظر ايشان و جناب آقای قديری تنظيم شده 
است.  

  11. حاج سيد محمدباقر موسوی همدانی كه تحريرالوسيله را به فارسی ترجمه كرده اند.  
  12. آقای قاضی زاده كه تحريرالوسيله را با همكاری آقای اسلامی برای بار دوم ترجمه كرده اند.  

  13. آقای اسلامی كه تحريرالوسيله را با همكاری آقای قاضی زاده ترجمه كرده اند.  
  14. حاج شيخ محمد مؤمن قمی كه قسمتی از ترجمه مزبور را بررسی كرده اند.  

  15. حاج شيخ حسن طاهری خرم آبادی كه قسمت ديگری از ترجمه مزبور را بررسی كرده اند.  
  16. حاج شيخ حسن ثقفی كه روی تعليقه فصوص كار كرده اند.  

  17. آقای شيخ محمدحسن احمدی يزدی كه رساله »تعيين الفجر« و نيز شرح حديث بيستم كتاب اربعين امام 
را منتشر ساخته اند. «
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بنا به نقل آيت الله ســبحانی، حضرت امام از 
سال های 1330ش علاوه بر خارج اصول، تدريس 
خارج فقه را نيز آغاز كردند. نخســتين موضوع 
بحث خيارات و دومين عنــوان بحث خارج فقه 
ايشان زكات بوده است. سپس كتاب طهارت را 
موضوع بحث قرار داده اند كه قريب هفت سال 
طول كشيد. بعد از آن مكاسب محرمه را شروع 
كردند. بعداً هم مبحث بيع را شروع كردند، هنوز 

شرايط متعاقدين به آخر نرسيده بود كه به تركيه تبعيد شدند.1 
كتاب  الطهاره اولين اثر فقهی تفصيلی امام است كه در فاصله سال های )1333-1337( 
نگاشته شده است. در كنار آن، تقريرات علمی برخی شاگردان امام از مباحث طهارت ايشان 
نيز منتشر شده اســت. يك جلد از مباحث طهارت امام توسط آقايان مسعودی و مصباح 
تصحيح و منتشر شده است. جناب آقای مسعودی، در شرح ماجرای تصحيح و چاپ بخشی 

از مباحث طهارت امام خمينی چنين می گويد: 
يك بار 5000 تومان از اخوی ايشان ]امام[ قرض كردم تا صرف چاپ 
كتاب دماء ثلاثه ايشــان در مبحث طهارت بنمايم. در ابتدا اين وجه را از 
خود امام خواستم و ايشان وقتی دانستند كه می خواهم صرف چه كاری كنم 

از پرداخت آن خودداری كردند. 
حتی به عنوان قرض از ايشان تقاضای پول كردم و باز هم نپذيرفتند. انگار 
يك ريال از سهم امام را برای صرف در اين گونه امور حلال نمی دانستند. 
به ناچار نزد آقای پســنديده رفتم و وجه مزبور را وام گرفتم. بعد به اتفاق 

1. علی باقری )به كوشش(، خاطرات 15خرداد )قم-دفتر اول(، تهران، سوره مهر، 1388، ص470؛ همچنين: 
»خاطرات آيت  الله ســبحانی در ســال های تدريس امام خمينی در قم«؛ خبرگزاری اهل بيت)ع(- ابنا، كد خبر: 

http://fa.abna24.com/cultural/archive/2017/02/04/715357/story.html. 16/11/1395 ،715357
حجت الاسلام والمسلمين سيد حســن طاهری خرم آبادی نيز در مورد ناتمام ماندن درس امام خمينی پس از 
دستگيری اول و آزاديشان می گويد: »روز عيد قربان، جمعيت زيادی از تهران برای ديدن امام آمدند. به ياد دارم 
كه مردم دسته دسته می آمدند و دست ايشان را می بوسيدند. قرار شد كه امام بيايند و درس را شروع كنند، من و 
آقای مصباح و چند نفر ديگر به مناسبتی به اندرونی امام رفته بوديم كه صحبت درس شد؛ امام گفتند كه نمی توان 
بحث گذشته را دنبال كرد. بحث ايشان در مورد مكاسب و... بود و درس به دليل مصادف شدن با انقلاب و مسائل 
15خرداد و محصور شدن امام، يك سال تعطيل شده بود. بيشتر از يك ماه به پايان سال تحصيلی نمانده بود كه به 
امام پيشنهاد شد. گويا آقای سبحانی مواردی را يادداشت كرده بود كه امام بتوانند در آن مدت كوتاه، اين مباحث 

را تدريس كنند.« 
رك: علی باقری )به كوشش(، همان، ص571-572. 

یک   ... یزدی:  مصباح  آیت الله 
روز پنجشنبه که علامه طباطبایی 
نزدیک  که  سلماسی  مسجد  در 
منزل شان بود تفسیر می فرمود، با 
دوستان به آنجا رفتیم... با این که 
من بعضی درس های تفسیر دیگر، از 
جمله درس مرحوم آیت  الله خوئی 
در نجف را رفته بودم، درس ایشان 

خیلی برایم دلنشین تر بود
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آقای مصباح يك فصل تابســتان را به اين امر اختصاص داديم. هيچ يك 
از چاپ خانه ها حاضر به چاپ كتاب امام نشدند. در نهايت برادر آقا سيد 

اسدالله طباطبايی اقدام به چاپ كتاب نمود.1
آيت  الله مصباح كه كار تصحيح كتاب بر عهده ايشــان بوده، در تشــريح ماجرا چنين 

می گويد: 
]امام خمينی[ كتاب های فقهی داشتند كه طلبه ها دوست داشتند چاپ 
شود و استفاده كنند. آقای مسعودی پيشنهاد كردند كه بياييم كتاب طهارت 
ايشان را چاپ كنيم. ظاهراً بانی آن، مرحوم آقای پسنديده بودند. ايشان 
اقدام كردند كه كتاب های امام چاپ شوند، چون خود امام كه حاضر نبودند 
اين كار را بكنند. من يك مقداری با تصحيح كتاب آشنايی داشتم. برای چاپ 
اقدام كرديم و تصحيح آن را هم بنده به عهده گرفتم. بعضی جاها نياز بود كه 
مطلب با خود ايشان در ميان گذاشته شود، چون اشتباهی در نوشتن وجود 
داشت و يا نياز به تغيير لفظی بود. تابســتان بود و ايشان در تهران بودند. 
گاهی به امامزاده قاسم می رفتند، گاهی هم در خود تهران بودند. خانواده شان 
هم می دانيد كه اهل تهران بودند. امام در تهران منزل مرحوم آقای حاج 
سيد محمدصادق لواسانی در كوچه حمام خشتی، سه راه سيروس اقامت 
داشتند. ايشان با مرحوم آقای لواسانی دوستی خيلی نزديكی داشتند و چهره 

و اخلاق شان هم خيلی شبيه به هم بود. 
ما گاهی برای تصحيح كتاب به آنجا مراجعه و زيارت شان می كرديم و 

اجازه می گرفتيم كه برخی از مطالب كتاب را تصحيح كنيم. 
از آنجا ارتباط نزديك با ايشان برقرار شد. امام هم عنايت و لطف خاصی 
به بنده داشتند. در مواردی بنده افرادی را برای گرفتن اجازه در امور حسبيه، 
خدمتشان معرفی می كردم. به رغم اين كه ايشان برای صدور اجازه، مقيد به 
دو شاهد بودند، اما در اين گونه موارد به بنده اكتفا می كردند و اجازه صادر 
می فرمودند. آقای مسعودی نقل می كرد كه امام فرموده بودند كه ايشان 
»ذوالشهادتين« است، در حالی كه در مورد ديگران دو شاهد می خواستند.2

1. جواد امامی )به كوشش(، خاطرات آيت الله مســعودی خمينی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، 
ص165. 

آقای مسعودی، تاريخ اين اقدام را به صورت مردد، حدود سال های 41 و 42 ذكر كرده است. 
2. »از التقاط بريديم نه از نهضت«، همان، ص24. 
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برخی از شاگردان آيت الله مصباح نيز به مسئله تصحيح آثار فقهی امام توسط ايشان اشاره 
می كنند كه در مواردی، نيازمند تدقيق است.1 

اجازه نامه تفسيری علامه طباطبایی به علامه مصباح و مشارکت در تدوین و 
انتشار تفسير الميزان 

آيت  الله مصباح در مورد آشنايی خود با علامه طباطبايی چنين می گويد: 
اولين باری كه مرحوم علامه طباطبايی را ديدم، همان سالی بود كه به قم 
آمده بودم. روزی در مدرسه حجتيه مهمان يكی از دوستان يزدی بودم. آن 
وقت مدرسه حجتيه در حال ساخت بود. طبقه اول ساخته شده و هنوز تكميل 
نشده بود. مرحوم طباطبايی كنار حوض مدرسه يك ساعت آفتابی ساخته 
بودند كه می شد از روی آن ساعت را تشــخيص داد. برای ديدن ساعت 

آمده بودند و ما اولين بار بود كه ايشان را زيارت كرديم. 
آن وقت يك قيافه خيلی عــادی و اگر بخواهــم صريح تر عرض كنم 
دهاتی وار داشتند و هنوز لباسی كه در تبريز می پوشيدند تن شان بود. يك 
عمامه خيلی كوچك داشتند و قيافه شان هم خيلی لاغر بود. ابتدا من تعجب 
كردم كه يك چنين آخوندی كه به نظر می آيد دهاتی است، از اين كارها سر 
در می آورد و می تواند چنين كارهايی بكند و مورد اعتماد باشد. من پرسيدم 
ايشان كيســت؟ به من گفتند آقای قاضی كوچك. چون دو نفر از علمای 
تبريز در قم بودند كه به هر دوی آنها آقای قاضی می گفتند. به يكی قاضی 
كوچك می گفتند و به »آقا سيد حسين قاضی« هم قاضی بزرگ می گفتند. 
بعدها شنيديم كه علامه دوست نداشــتند كه به اين اسم صدا شوند و به 

آقای طباطبايی معروف شدند. 

1. از آن جمله آيت الله كعبی در خاطرات خود به تصحيح كتاب البيع امام توســط علامه مصباح اشاره دارد و 
می گويد: »ايشان در درس امام با تدقيق حاضر می شد. حضرت امام)ره( به دليل همين دقت نظر و تيزبينی بود كه 

كتاب بيع خود را پيش از چاپ، به آيت الله مصباح دادند تا به عنوان يك صاحب نظر، نظر بدهند.« 
رك: »ملكه اجتهاد پيش نياز ورود تخصصی به علوم انســانی«، ويژه نامه ارتحال حضرت علامه مصباح يزدی، 

فرهنگ پويا، ش45، زمستان 1399، ص46. 
يكی ديگر از شاگردان فاضل علامه مصباح نيز در گفت وگو با نگارنده كتاب عمار انقلاب، به اين مطلب اشاره 
فرمودند كه به دليل عدم انتشار عمومی آن و مراعات حريم آن استاد ارجمند، از نقل و نقدش صرف نظر گرديد. 

نكته مهم آن كه به حسب تتبع نگارنده كتاب عمار انقلاب هيچ شاهدی بر تصحيح كتاب البيع امام توسط آيت الله 
مصباح يافت نشد. شايد منظور آقايان رجبی و كعبی، همان كتاب الطهاره باشد كه آيت  الله مصباح به همراه آقای 
مسعودی خمينی تصحيح كرده و به چاپ رسانيدند لذا مطرح كردن كتاب البيع دقيق و درست نيست و بعيد نيست 

اين خلط نيز ناشی از عوارض تاريخ شفاهی باشد و اميد است اعاظم تصحيح فرمايند. 
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... بعد پرسيدم ايشان چه خصوصياتی دارند و تحصيلات شان كجا بوده؟ 
دوستان فرمودند ايشان امتيازاتی دارند. تنها اين نيست. آشنايی با هيئت و 
رياضيات يكی از خصوصيات ايشان است. امتيازات ديگری دارند و درس 
تفسير می گويند و استاد فلسفه و چيزهای ديگر هستند. دوست ما پيشنهاد 

كرد كه يك روز به درس تفسير ايشان برويم. 
... يك روز پنجشنبه كه علامه طباطبايی در مسجد سلماسی كه نزديك 
منزل شان بود تفسير می فرمود، با دوســتان به آنجا رفتيم... با اين كه من 
بعضی درس های تفســير ديگر، از جمله درس مرحوم آيت  الله خوئی در 
نجف را رفته بودم، درس ايشان خيلی برايم دلنشين تر بود. نكته هايی كه 
استفاده می كردند جالب تر بود. خلاصه من در همان جلسه اول شيفته ايشان 
شدم. بعد كه از درس بيرون آمديم، آن رفيقم، هم مباحثه ام همان »آقای 
مناقب«، داماد »آقای صدوقی« كه هم مباحثه ام بودند- چه قبلًا كه در يزد 
بوديم و چه بعداً كه به قم آمدند- ايشان گفت: »چطور بود؟ از اين درس چه 
احساسی داری؟« گفتم: »يك آرزو برای من پيدا شده و آن اين كه ايشان مرا 
به نوكری قبول كند تا من خدمت ايشان را انجام دهم و در اوقات فراغتش 
بتوانم از ايشان استفاده كنم.« خنديد و گفت: »خودت برو درس بخوان و 

مثل ايشان و بالاتر بشو؛ اين چه حرفی است؟!
گفتم: »ايشان يك سری چيزهايی دارد كه مخصوص خودش است و من 
در ساير اساتيد نديده ام كه چنين خصوصياتی داشته باشند. تصور من اين 
است كه همه اش از درس خواندن نيست و من خيال می كنم اين ويژگی  های 
روحی كه ايشان دارد همه اش از درس خواندن پيدا نشده و اين است كه 
من می خواهم خدمت ايشان را انجام دهم تا بتوانم با ايشان نزديك بشوم 
و فرصت هايی پيش بيايد كه استفاده ديگری غير از استفاده معمول درسی 

بنمايم.«
اين زمينه آشنايی من با ايشان بود كه از درس تفسير شروع شد تا اين 
كه روی علاقه ای كه به ايشان پيدا كرده بودم در درس فلسفه ايشان هم 
شركت می كردم... يك دوره اســفار را خدمت علامه خواندم. يك دوره 
الهيات شفاء و برهان شفاء در شب های جمعه و پنجشنبه در جلسات شبانه 
بود كه مدتی هم در آن جلســات روايات مربوط به اصول عقايد مطرح 
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می شــد كه از روی بحار روايات را تلاوت می كردند و بحث می كردند. ... 
مرحوم شهيد مطهری يك دوره قبل از ما خدمت مرحوم آقای طباطبايی 

رسيده بودند و الهيات شفاء را خدمت ايشان خوانده بودند. 
وقتی من به قم آمدم، آن دوره تمام شده بود و همان سال ايشان به تهران 
منتقل شــدند، يعنی ورود من به قم با انتقال ايشان به تهران هم زمان بود. 
اين بود كه من زياد خدمت ايشان نمی رسيدم و ارتباط آن چنانی نبود1... 
در محضر علامه طباطبايی حدود ده سال اسفار و الهيات شفاء را خواندم. 
برهان شفاء را هم در شب های پنجشنبه و جمعه نزد ايشان می خواندم و در 

درس فقه و اصول امام همچنان شركت می كردم.2 
گذشته از توصيفات شــخص آيت  الله مصباح، ديگران نيز به تلمذ ايشان در نزد علامه 
اشاراتی دارند.3 به عنوان نمونه جناب حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حجتی كرمانی 

نيز در ضمن خاطرات خود به توصيف شاگردان علامه پرداخته و می گويد: 

1. رك: محمدتقی اسلامی، همان، ص29؛ محمدحسن روزی طلب، همان، ص50-45 و 56. 
2. »گفت وگويی صميمی با حضرت آيت  الله مصباح«، همان، ص5. 

3. به عنوان نمونه آيت الله گرامی قمی هم نام آيت الله مصباح را در زمره شاگردان تفسير علامه طباطبايی ذكر 
كرده اســت. رك: محمدرضا احمدی، خاطرات آيت  الله محمدعلی گرامی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 

1381، ص62. 
مرحوم سيد هادی خسروشاهی نيز به شــاگردی آيت الله مصباح در نزد علامه طباطبايی اشاره كرده و چنين 
نوشته است: »من تلمذ استاد مصباح را در خدمت اســتاد بزرگوار علامه طباطبايی ديده ام و می دانم كه ايشان از 
شاگردان ممتاز آن بزرگوار در همه زمينه ها است.« رك: سيد هادی خسروشاهی، اسناد نهضت اسلامی ايران )بعثت 

و انتقام(، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی ايران، 1395، ج1، ص354. 
همچنين جناب آقای مسعودی خمينی در خاطرات خود چنين می گويد: 

»در حال حاضر تمام كسانی كه بار فلسفی دارند از شــاگردان آن مرحوم ]علامه طباطبايی[ به شمار می روند؛ 
چراكه حضرت امام مدت ها قبل از اين كه ايشان درس فلسفه شان را در قم شــروع كنند، ديگر در اين موضوع 
تدريس نمی كردند و در واقع در بعد فلسفه و عرفان كار را به ايشان واگذار كرده بودند. از همين رو بزرگانی همچون 
آقايان جوادی آملی، مصباح، حسن زاده و نيز شهدای گرانقدر: مطهری و بهشتی همه ريزه خوار ايشان به حساب 
می آيند... در آن ايام ما مثلثی تشــكيل داده بوديم با حضور آقای مصباح، بنده و آقای نيری بروجردی، به تدريج 
آقای مصباح به سمت و سوی فلسفه و مطالعه آن گرايش پيدا كرد، بنده هم جذب انقلاب شدم و آقای نيری هم رو 
به تفسير آورد... يك بار صحبت اين بود كه ما سه نفر، روی تفسير مطالعه و بحث كنيم. چون اين مثلث در درس 
تفسير مرحوم علامه طباطبايی كه از ابتدای سوره حمد تا اواسط سوره نساء انجام شد، شركت می كرد. ولی اين طرح 
به سرانجامی نرسيد و ما سه نفر، هر يك به راهی كشيده شديم. آقای مصباح در فلسفه به طور عميق وارد شدند و 
كتاب حاشيه بر نهايه را نوشتند كه به عنوان كتاب سال انتخاب شد. كتابی هم تحت عنوان فلسفه تطبيقی نوشتند و 

چند جلد هم در باب معارف اسلامی قلم زدند كه الحق و الانصاف كتاب های بسيار ارزنده ای است.« 
رك: جواد امامی )به كوشش(، همان، ص38 و 61-62. 

گفتنی است خاطرات جناب ايشان در مواردی عاری از دقت نظر است كه البته بخشی از آن به اقتضائات تاريخ 
شفاهی و بخشی نيز به گذشت زمان و حافظه و... بازمی گردد. از اين رو نقل قول از افراد مختلف لزوماً به معنای صحه 
گذاردن بر جزئيات آن نيست و نقد همه اقوال نيز از حوصله اين نوشتار خارج است. از اين رو درخواست می شود 

محققان ارجمند، با رويكرد تحقيقی به بازخوانی اقوال بپردازند. 
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نمی دانم به خاطر لطفی كه استاد طباطبايی داشتند يا به هر دليلی ديگر، 
با اين كه من طلبه ای جوان بودم و در سطح شاگردان ايشان نبودم، اما يكی، 
دو بار در حوزه بحث فلسفی ايشان كه متشكل بود از امام موسی صدر، آقا 
مجدالدين محلاتی، مكارم شيرازی، شهيد بهشتی، مصباح يزدی و بسياری 

از بزرگان حوزه علميه قم، شركت كردم.1 
آيت الله شيخ مهدی حائری تهرانی در مورد برگزاری كلاس تفسير علامه طباطبايی می گويد: 
قسمت مهمی كه بنده مجدداً در قم با علامه طباطبايی ديدم يكی درس 
فلسفه بود و يكی هم درس تفسير ايشــان؛ در حقيقت، من اين دو درس را 
برای علامه طباطبايی تأسيس كردم. يعنی به ايشان عرض كردم كه برای 

ما يك درس تفسيری قرار بدهيد كه ما خصوصی كار كنيم. 
ايشان موافقت فرمودند در صورتی كه رفقای ما هم مطالعه داشته باشند. 
اين مجلس در منزل ما تشكيل می گرديد و در ابتدا پنج يا شش نفر بوديم: 
يكی آقای ســيد محمدباقر ابطحی و ديگری آقای سبحانی، آقای مصباح 
يزدی و آقای امينی هم بودند و با اين عده قرار گذاشتيم و هر هفته ايشان 
درس می دادند، ما هم هر كدام تفسير می خوانديم و مطالبی كه بود به ايشان 
عرض می كرديم. اين مجالس كه شروع شد ايشان تفسير الميزان را مرقوم 
فرمودند. بعد، از ايشان خواهش شد كه جلسه تفسيرشان عمومی بشود و 
ايشان در مسجد سلماسی قم تفســير عمومی خود را شروع كردند. شايد 

حدود هزار نفر طلبه در آنجا در اين درس شركت می  كردند.2 
آيت الله مصباح در درس مرحوم علامه طباطبايی، صرفاً شنونده نبود و مشاركت فعال 
داشت. از جمله اقدامات علمی ايشان می توان به نمونه خوانی تفسير الميزان3 و رساندن آن 
به دست برخی بزرگان حوزه مانند آيت الله ميلانی اشاره كرد كه نشان از عمق روابط علمی 
طرفينی ايشــان با علامه دارد. مرحوم آيت الله مصباح در توصيف مراودات علمی خود با 

مرحوم علامه طباطبايی، چنين می گويد: 
اولين فرم كتاب تفسير كه چاپ شــد يك جزوه شانزده صفحه ای بود. 

1. عشق و تلاش )خاطرات حجت الاسلام والمســلمين محمدجواد حجتی كرمانی 1357-1311...(، تهران، 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1395، ص69. 

2. رحيم نيكبخت، تاريخ شــفاهی زندگانی و خدمات اجتماعی- فرهنگی آيت  الله حائری تهرانی، تهران، مركز 
اسناد انقلاب اسلامی، 1388، ص72-73.

3. سيد محسن صالح، جامعه مدرســين حوزه علميه قم از آغاز تا اكنون، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 
1385، ج3، ص408. 
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اوايل تابستان بود و من به مشهد مشــرف می شدم. ايشان همان فرم اول 
را با يك جلد كتاب روش رئاليسم كه تازه چاپ شده بود به من دادند كه 
خدمت مرحوم آقای ميلانی بدهم. آقای ميلانی تازه از كربلا به مشهد آمده 
و سكونت پيدا كرده بودند1 و هنوز در ميان مردم خيلی شناخته شده نبودند. 

به هر حال من به مشهد مشرف شدم و خدمت ايشان رفتم. 
برای اولين بار بود كه ايشــان را از نزديك زيارت می كردم... بعد كه با 
اصرار كتاب ها را به ايشــان دادم خيلی اظهار بشاشت كردند و خوشحال 
شــدند و فرمودند: »چه هديه بزرگی برای من آورديد« و سفارش كردند 
»هر فرمی كه از تفسير چاپ می شود برای من بفرستيد، صبر نكنيد تا تمام 
شود و يكجا بفرستيد. مشتاق هستم زودتر جزوه جزوه ببينم.« ... همين طور 
خدمت ايشان ]علامه طباطبايی[ بودم و ارتباط مان تا حدی بود كه گاهی 
سؤالاتی می كردم و ايشان هم گاهی قبل از اين كه تفسيرشان را به چاپخانه 
بدهند، به من می دادند و می گفتند: »تو هــم نگاهی بكن«... اين جزوات را 
زود می گرفتم و مرور می كردم و اگر چيزی به نظرم می رســيد، خدمت 
ايشان عرض می كردم. گاهی می فرمودند درست است و گاهی هم اشتباه 
مرا رفع می كردند و می گفتند اشتباه كرده ايد. از كمال لطف شان يك مرتبه 
من پيشنهاد كرده بودم و ايشان جايی را تغيير داده بودند و كم و زياد كرده 
بودند. برای اين كه از من تفقدی كرده باشند، در جمع دوستان گفتند فلانی 

هم در تفسير ما شريك است.2
جايگاه تفسيری آيت الله مصباح در نزد علامه طباطبايی و همكاری در تنظيم و انتشار تفسير 
شريف الميزان، پيش از اين فقط در قالب تاريخ شفاهی مطرح می شد، اما ما در ادامه، سند دستخط 
مبارك علامه طباطبايی در اين باب را كه حاكی از اعتماد ويژه مرحوم علامه طباطبايی به آيت الله 

مصباح در زمينه تفسير است، در معرض ديد مخاطبان ارجمند قرار می دهيم.

1. طبق برخی گزارش های تاريخی، آيت الله ميلانی در 18مرداد سال 1333 جهت زيارت به مشهد آمدند و بعد 
از زيارت و درخواست علمای مشهد در آنجا ساكن شدند )رك: محمد شريف رازی، گنجينه دانشمندان، تهران، 
كتابفروشی اسلاميه، 1352، ج7، ص103؛ و مجموعه مصاحبه ها درباره آيت الله العظمی ميلانی، همايش چهلمين 

سال رحلت آيت الله سيد محمدهادی ميلانی، آبان 1395، ص306،
https://fa.shafaqna.com/media/2016/12/Ayatllah-milani-1395.pdf(

بنا به گفته آيت الله مصباح، ايشــان اوايل تابستان به مشــهد رفته اند، نظر به اينكه آيت الله العظمی ميلانی در 
تابستان 1333 هنوز به طور قطعی در مشهد سكونت اختيار نكرده بودند، به احتمال زياد، آقای مصباح در اوايل 

تابستان 1334 به محضر آيت الله ميلانی مشرف شده اند. 
2. محمدحسن روزی طلب، همان، ص51-53.  
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ناگفته ماندن ابعادی از جايگاه علمی و خدمات فرهنگی علامه مصباح، بيش از آن كه ريشه 
در غفلت و كم اطلاعی برخی تراجم نگاران و مورخان داشته باشد، به عمق اخلاص و وصف 
كتمان آن عالم مهذب بازمی گردد كه همواره تلاش می كرد در آشكارسازی مجاهدت های 
خود، گامی برندارد و بی ادعا و گمنام به خدمت و مجاهدت در سنگر فكر و فرهنگ بپردازد. 
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خروج پرویز ثابتی، دست پرورده امریکایی ها، 
صهيونيست ها و بهایی ها از مخفيگاه

و رخ نمایی در صحنه سراسر تزویر دفاع از آزادی در ایران!! 

يكی از اركان نگه دارنــده رژيم پهلوی، ســازمان اطلاعات و امنيت كشــور، معروف 
به »ســاواك« بود. ســاواك بعد از كودتای 28مرداد1332، مولود خشونت جنون آميز 
رژيم منحوس پهلوی در ســركوب ملت ايران بود كه توســط سازمان ســيا و موساد و 
اينتليجت سرويس انگليس در ايران پايه ريزی شد. ويليام سوليوان آخرين سفير امريكا در 
ايران در بند 9 خاطرات خود كه مربوط به ســاواك است، می نويسد: سازمان سيا در سال 
1957م )1336ش( طرح و چهارچوب تشــكيلاتی يك سازمان جديد اطلاعاتی را به شاه 
داد و خود در تأسيس و سازماندهی آن شركت كرد. اين تشكيلات كه سازمان اطلاعات و 
امنيت كشور ناميده می شد به زودی به نام مخفف آن يعنی ساواك شهرت يافت. مأموران 
ساواك ابتدا در امريكا دوره های آموزشی می ديدند ولی بعدها اسرائيل هم از مراكز آموزشی 
ساواك بود... ساواك پس از قيام سال 1342 به رهبری آيت الله خمينی به تدريج از صورت 
يك سازمان اطلاعاتی و ضداطلاتی خارج شــد و بخش عمده ای از آن مانند پليس مخفی 
برای مقابله با مخالفان سياســی رژيم پرداخت و روش های خشونت آميز در ساواك ابعاد 
وسيع تری يافت... و به خاطر بازداشت های خودسرانه و شكنجه و زندان های طولانی و بدون 
حكم دادگاه... از اواخر 1340 تا 1350 نوعی حكومت ترور و وحشت بر ايران حكم فرما بود. 
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ربودن و زندانی كردن مخالفان و آزار و شكنجه آنها در زندان های ساواك قابل انكار نيست.1 
اشرف خواهر شاه نيز در خاطرات خود تأسيس ساواك را كه حاصل كوشش مشترك امريكا 

و سازمان موساد بود يك لكه سياه حكومت برادرش می داند.2 
اين سازمان ده اداره كل داشت كه اداره كل سوم آن موســوم به امنيت داخلی، يكی از 
خشن ترين و بی رحم ترين بخش ساواك به حســاب می آمد. اغلب آنهايی كه درباره اين 
سازمان تحقيق كردند بالاتفاق معتقدند كه اداره كل سوم ساواك همزاد يك جانی درنده خو 
و بی عاطفه به نام پرويز ثابتی است كه خصم اصلی مخالفان رژيم بود. پرويز ثابتی به سبب 
جنايت های بی شمار و شكنجه های قرون وسطايی زندانيان سياسی و جلب رضايت شاه به 
رياست اداره كل سوم ساواك گمارده شد و با همكاری ژاندارمری و شهربانی، كميته ای در 
دل اين اداره كل تأسيس كرد كه به كميته مشترك ضدخرابكاری معروف شد. وظيفه اين 
كميته ورود مخفيانه به منازل مخالفان در داخل و خارج از كشور، شناسايی، شكار، شكنجه و 

سركوب مبارزان و انقلابيونی بود كه با رژيم شاه مخالف بودند.3
گفته می شود روی آوردن ساواك به شكنجه در دوران رياست تيمسار نصيری كه دوران 
شكل گيری گروه های چريكی و مبارزات مسلحانه است، علت هايی داشته است: اول اين كه 
از فرد بی سوادی مثل نصيری جز اين انتظار نمی رفت. او دركی از روش های علمی بازجويی 
نداشت و جز زبان زور و ســركوب زبان ديگری را بلد نبود و از اين جهت همان عنصری 
بود كه شــاه خوشــش می آمد. دوم اين كه افراد جاه طلبی از نوع پرويز ثابتی كه به دنبال 
موفقيت های سريع بودند و در شرايطی كه می توانستند با يك گروهبان و يك كابل و يك 
انبردستی برای كشيدن ناخن ها و چند بطری نوشابه! متهم را به آنچه كرده و نكرده معترف 
كنند و تشويق بگيرند، صرف انرژی در استفاده از روش های علمی بازجويی اتلاف وقت تلقی 
می شد.4 پرويز ثابتی در ساواك از اسم های مستعار زيادی مانند: پرويز غفارپور، عاليخانی و 
بامداد استفاده می كرد. اغلب مكاتبات اداره كل سوم ساواك با امضای »بامداد« كه اسم رمز 
ثابتی در ساواك بود، انجام می گرفت. جنايت های ثابتی در ساواك آنچنان شهرت داشت 
كه وقتی تيمسار ناصر مقدم در خرداد ســال 57 به رياست ساواك رسيد ادعا كرد كه من 
با روش برخورد قهری و خشونت مخالف هستم و آمده ام تا پرويز ثابتی را كنار بگذارم كه 

1. ويليام ســوليوان، مأموريت در ايران، ترجمه ابراهيم مشفقی، تهران، مركز اســناد انقلاب اسلامی، 1393، 
ص112-113. 

2. اشرف پهلوی، چهره هايی در يك آينه، ترجمه هرمز عبداللهی، تهران، فرزان روز، 1377، ص205. 
3. پاره ای از اسناد ساواك، كنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايران، آذرماه 1355، ص9-10. 

4. برای اطلاع بيشتر رك: حشــمت الله سليمی، شكنجه به روايت شكنجه گران ســاواك، تهران، مركز اسناد 
انقلاب اسلامی، 1387. 
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خشونت از بين برود. كريستيان دلانوا مورخ فرانسوی در كتاب ساواك می نويسد: مقدم در 
آبان 1357 در ساواك خانه تكانی كرد و 24 نفر از مقامات ارشد ساواك را كه همگی طرفدار 
روش خشونت آميز بودند، از جمله پرويز ثابتی را كنار می گذارد. ثابتی كوشيده بود كه مقدم 
را به ضرورت سركوب متقاعد كند. او پس از انتخاب مقدم به رياست ساواك به وی گفته 
بود كه برای كنترل انقلاب هر چه سريع تر بايد چهارصد تن از روحانيون سردسته را دستگير 

و جنبش را در نطفه خفه كند.1
البته افسانه ساواكی خوب و ساواكی بد با توجه به سوابق جنايت های اين سازمان را كسی 
باور نمی كند و اصولاً تمام كسانی كه با ساواك در ارتباط بودند جز زبان خشونت و شكنجه 
و كشــتار مخالفان و مبارزان زبان ديگری بلد نبودند. اين زبان خشونت و جنايت حتی در 
ميان خانواده های سران ساواك نيز ساری و جاری بود. اين گزارش، نمونه بسيار كوچكی از 
سيطره زبان جنايت و خشونت در ميان سران ساواك و خانواده های آنهاست كه شاه از بعد 
از كودتای 28مرداد سال 32 و تشكيل ساواك اين وحشيان درنده خو را بر ايران مسلط كرده 
بود تا از فضای رعب و وحشتی كه اين ســازمان در جامعه ايجاد می كرد او بتواند يك چند 
زمان ديگری بر سلطنت ننگين خود ادامه دهد و مردم مظلوم ايران را به خاك و خون كشد 
و شرايط كشور را برای چپاول و غارت هر چه بيشتر توسط امريكا، اسرائيل و ساير اربابان 

اروپايی خود فراهم سازد. 
با آن ســابقه تيره و تار و ننگينی كه از تاريخ دوران پهلوی وجود دارد اخيراً ضدانقلاب 
عليل و ذليل در تجمعات ذلت بار خود در امريكا و اروپا، از چهره منفوری چون پرويز ثابتی 
با گذشــت بيش از چهار دهه كه او با پول ملت ايران در امريكا زندگی مخفيانه و مشغول 
تجارت بود، رخ نمايی كرد. اگرچه اين رخ نمايی در نمايش های ضدانقلاب در داخل و خارج 
از كشور ارزش چندانی ندارد ولی از آنجايی كه نســل جوان امروز ايران، درك شهودی و 
درك تاريخی از ســوابق اين اراذل و اوباش كه دستشان به خون جوانان اين مملكت آلوده 
است، ندارد و ممكن است فريب نمايش های دموكراتيك آنها را بخورد، روايت مستمر بعضی 
از اين جنايت ها هر چند اگر تكراری هم باشد به زنده نگه داشتن حافظه تاريخی ملت ايران 

مخصوصاً جوانان كمك می كند. 
روايت قتل وحشيانه يك جوان در مقابل چشــمان همسر وی در يك فروشگاه كفش به 
دستور زن پرويز ثابتی از روايت های غم بار، نفرت آور و تعجب برانگيز دوران پهلوی است كه 
مستقيماً به دستور شاه از پيگيری و تعقيب جانيان و حتی انتشار آن در مطبوعات ممانعت به 

1. كريستين دلانوا، ساواك، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران، طرح نو، 1371، ص248-249. 
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عمل آمد و تا آستانه پيروزی انقلاب اسلامی كسی جرأت انعكاس اين جنايت را نداشت. 
راوی اين روايت استاد سيد حميد روحانی تاريخ نگار انقلاب اسلامی است. اخيراً در خاطرات 
بعضی از كارگزاران حكومت پهلوی نيز به اين جنايت اشاره شده است. اميدواريم يادآوری 
اين جنايات كه سلطنت طلبان و ضدانقلابيون حقير در داخل و خارج تلاش می كنند آنها را 
از حافظه تاريخی ملت ايران پاك نمايند و با تطهير رژيم حقير و جنايتكار پهلوی، جوانان اين 
مملكت را بازيچه منافع خود و اربابان خود سازند، كمك كند تا درك دقيق تر و عميق تری از 

تاريخ اين دوران و پيش زمينه های انقلاب اسلامی به دست آيد.
فصلنامه پانزده خرداد
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جنایت زن پرویز ثابتی در مغازه کفش فروشی شارل ژوردن تهران
به روایت حجت الاسلام والمسلمين استاد سيد حميد روحانی

در دورانی كه در نجف اشرف به سر می بردم گاه و بی گاه خبرهای تلخ و شيرينی كه از ايران 
به امام خمينی)سلام خدا بر او( می رسيد، توسط علامه شهيد شادروان حاج سيد مصطفی 
خمينی دريافت می كردم. به ياد دارم، روزی از آن شهيد شنيدم كه بنابر گزارشی كه به امام 
رسيده است برادرزاده شاه ضدعموی خود )شــاه( قيام كرده، به كوه زده و چند نفر كشته 
شده اند. دريافت اين خبر سبب شد از روزی كه در آستانه پيروزی انقلاب اسلامی به ايران 
آمدم، سال ها در اين باره تحقيق و تفحص و از دست اندركاران مبارزه و سياست، پيرامون 
قيام و يا شورش برادرزاده شاه پرس و جو كنم. هر چه بيشتر پيگيری كردم كمتر پاسخی به 
دست آوردم. هيچ كس از چنين رويدادی خبر نداشت تا سرانجام در لابه لای اسناد ساواك 
به يادداشتی برخوردم كه در آن آمده بود: »محتوای جيب علی پهلوی فرزند شاهپور فقيد 
عليرضا پهلوی هنگام ورود به زندان...« اين يادداشت سرنخی شد كه به قيام بهمن حجت 
كاشــانی، كاترين عدل و علی اســلامی )پهلوی( پی ببرم كه جريان آن در كتاب نهضت 
امام خمينی )دفتر چهارم( مفصل آمده و به صورت مســتقل نيز با عنوان جوانان درباری و 

آرمانشهر1 چاپ شده است. 
خبر ديگری كه در آن دوران از ســيد مصطفی خمينی دريافت كردم، جريان آدم كشی 
نگهبان همسر پرويز ثابتی )جلاد ســاواك( در يك كفش فروشی بود. شهيد سيد مصطفی 
خمينی روايت كرد كه طبق نامه ای كه از ايران به امام رســيده است همسر پرويز ثابتی با 
نگهبان و گماشته و ملازم خود به يك كفش فروشی برای خريد كفش ورود می كند و پس 
از انتخاب كفش، هنگام پرداخت وجه متوجه می شــود كيف پول را همراه ندارد. بی درنگ 
دستور می دهد كركره فروشگاه را پايين بكشند و هيچ كس را نگذارند از فروشگاه بيرون رود 
و همگی را بازرسی بدنی كنند و از طرف ديگر يكی از گماشته ها را به منزل می فرستد كه شايد 
كيف پول را در خانه جا گذاشته باشد. ديری نمی كشد كه از منزل تماس می گيرند و اطلاع 
می دهند كه كيف پول در منزل جا مانده اســت. عروس و دامادی كه برای خريد كفش به 
فروشگاه آمده و از بازرسی بدنی سخت آزرده شده و به غرورشان برخورده بود به خانم ثابتی 
می گويند به خاطر اين اهانتی كه به ما كرديد بايد عذرخواهی كنيد. آن خانم با كمال وقاحت 
خطاب به آقای داماد می گويد من از »تو آشغال« عذرخواهی كنم؟ آقای داماد پاسخ می دهد 

»خودتی« نگهبان خانم نيز بی درنگ با شليك يك تير جوان را در جا به قتل می رساند. 

1. سيد حميد روحانی، جوانان درباری و آرمانشهر، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1397.  
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پس از پيروزی انقلاب اسلامی و بازگشت به ايران درباره اين جنايت، گزارشی در مجله 
خواندنی ها به تاريخ چاپ شنبه، 20آبان1357 خواندم: 



20
9

14
01

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

73
 و 

74
ره 

شما
   

تم
يس

ل ب
 سا

  
وم

ه س
ور

د

و...
ها 

ت 
یس

یون
صه

ها، 
یی 

یکا
مر

ده ا
رور

ت پ
دس

ی، 
ثابت

یز 
رو

ج پ
رو

خ



210
دوره سوم   سال بيستم   شماره 74 و 73    پاييز و زمستان  1401

از تاریخ

اين قبیل کارها مردم را عاصی کرد
در يك مصاحبه مطبوعاتی كه در باشــگاه دانشــگاه تهران در حضور 
زندانيان سياسی آزاد شده و عد ه ای از خانواده های زندانيان سياسی، استادان 
دانشگاه و وكلای دادگستری تشكيل شد برادر يكی از زندانيان سياسی به 
نام »جليل ظروفچيان« عليه پرويز ثابتی »مقام امنيتی« از طريق جمعيت 

حقوق دانان ايران اعلام جرم كرد و گفت: 
روز 18اسفندماه عروس و دامادی به منظور خريد عروسی وارد مغازه 
كفش شــارل ژوردن واقع در خيابان شاه عباسی شدند، اتفاقاً آن روز خانم 
ثابتی )مقام امنيتی( هم برای خريد به آن فروشگاه آمده بود. در همين موقع 
خانم ثابتی اظهار كرد كه كيف پولش گم شــده است و دستور داد كركره 
مغازه را پايين آوردند و كليه افرادی را كه در داخل فروشگاه بودند بازرسی 
بدنی كنند. برادرم به همســر مقام امنيتی اعتراض كرد و گفت ما كه دزد 

نيستيم اما بلافاصله با اهانت و پرخاش همسر ثابتی مواجه گرديد. 
بعد از چند دقيقه از منزل مقام امنيتی به آن فروشگاه تلفنی اطلاع دادند 
كه كيف پول همسر ثابتی در منزلشان پيدا شده است و برادرم كه سخت 
به غرورش لطمه وارد شده بود به خانم ثابتی گفت حالا كه كيف پولتان پيدا 
شده است بايد از ما عذرخواهی كنيد. همسر ثابتی مجدداً به برادرم پرخاش 
كرد و بعد گماشته پرويز ثابتی با شليك گلوله برادرم را در داخل فروشگاه 
به قتل رساند. اكنون گماشته مقام امنيتی بعد از كمتر از يكسال زندانی آزاد 

شده است.
»رستاخيز«
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پس از گذشت نزديك پنجاه سال از آن روزگار سياه خفقان بار، پرويز ثابتی جلاد بدنام و 
خونخوار ساواك كه ده ها سال از بيم انتقام ملت داغديده ايران در سوله های تنگ و تاريك 
صهيونيست ها و يانكی ها پنهان شده بود، اكنون با پندار اينكه حافظه ملت ايران ضعيف است 
و لابد شكنجه های وحشيانه و آدم كشی های بی رحمانه او را از ياد برده است، سر از سوراخ 
درآورده و بر آن است پيشينه سياه خود را در گنداب ساواك پاك كند و خود را در جرگه 
انسان ها جا بزند!! و از خود چهره ای دموكرات مآب بنماياند!! از اين رو، نوشته سراپا دروغی 
به عنوان خاطرات بيرون داده و طبق روال همه ساواكی ها و بهايی های زاييده انگليس، فريب 
ملت ها را در دستور كار خود قرار داده و كوشيده اســت ننگ را با رنگ بشويد. او در اين 
دروغ نامه خود پيرامون جنايت خونين همسر و نگهبان خود در كفش فروشی شارل ژوردن 
خيابان شاه عباس تهران به تحريف واقعيت پرداخته است. و در پاسخ پرسش خودساخته 
كه: »... هر از گاهی در مطبوعات ايران خوانده ام كه جوانی در خيابان جردن در فروشگاهی 
كشته شده كه خانم شما هم آنجا بوده!! و خريد داشته، حالا اگر خودتان اين واقعه را روايت 

بفرماييد! ممنون می شوم«، اين گونه دروغ نامه ای را به نمايش گذاشته است: 

ببينيد! اين واقعه دردناك در ســال 1354 اتفاق افتاد. در نزديكی ايام عيد، همسر من با 
مادرش به كفاشی شارل ژوردن رفته بودند كه كفش بخرند. چون شب عيد هم بود مغازه 
شلوغ بوده خانم من كفشــی را انتخاب می كند و می خرد و بعد هم موقع پول دادن می بيند 
كه كيف پولش نيست و می گويد كه »كيف پولم كجاست«!؟ و... صاحب مغازه هم می آيد 
و می گويد كه خانم! چه شده؟ و همسرم در پاسخ می گويد كه كيف پولم دستم بود اما الان 
نيست و گم شده. صاحب مغازه می گويد كه خوب افرادی كه در داخل مغازه هستند كسی 
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خارج نشــود تا اين خانم كيف پولش را پيدا كند. آنجا هم يك خانمی بوده، خانم اوستا كه 
شوهرش قاضی دادگستری بوده شروع می كند به داد و بيداد كه آقا يعنی چه؟ اين حرف ها 
چيســت كه می زنيد، چرا همه را دزد می كنيد. برادر اين خانم هم در بيرون از مغازه داخل 
ماشين نشســته بوده، اين خانم كه با نامزد برادرش به آنجا آمده بودند كه خريد بكنند با 
جنجال می رود كه برادرش را بياورد داخل، برادرش هم داخل مغازه می آيد. من به خانمم 
گفته بودم كه هر جا می رويد تنها نبايد برويد. راننده ای داشتم كه استوار ارتش بود و در آن 
لحظه، راننده ما هم در ماشين بود او هم می بيند كه داخل مغازه سر و صدا است، داخل مغازه 
می آيد. آن خانم همچنان سر و صدا می كند. اين راننده می گويد كه خانم سر و صدا نكنيد 
و آن پسر، برادر آن خانم يك چك می خواباند در گوش راننده و راننده هم ديوانه می شود 
و يكهو اسلحه اش را می كشد كه مثلًا تيرهوايی شــليك كند و بغتتاً تير به اين پسر اصابت 

می كند. اين كل داستان و ماجرای داخل مغازه است!! 
می دانستند كه همسر شما است؟

نه! بعداً فهميدند!! كه ايشان همسر من بوده اســت. در آنجا تلفن می زنند به شهربانی و 
راننده را دستگير می كنند... ساعت 7-8 بود و من هنوز سر كار بودم1 كه رفتم آنجا ]كجا؟![ و 
خانم و مادر خانمم را آوردم خانه، مأمورين شهربانی راننده را برده بودند. من هم فردا صبح، 
گزارش را دادم به نصيری كه به عرض اعليحضرت برســاند. شاه گفته بود كه موضوع را 
تعقيب كنند و ببينند كه قانون چه می گويد و... نتيجتاً راننده رفت زندان قتل عمدی كه نبود 
و اين جوانی كه تير خورده بود بلافاصله نمرد و تا دو هفته زنده بود و من هم تمام هزينه های 
كلينيك تهران را كه در حدود 45000 تومان بود دادم ولی متأسفانه مرد. راننده ما هم در 
دادرســی ارتش در مرحله بدوی دادگاه به ده سال زندان محكوم شد و در دفاع از خودش 

گفته بود كه من وظيفه حفاظت داشته ام2 و... 
پيرامون اين بافته های جناب ثابتی چند پرسش مطرح است: نخست اينكه چرا توضيح نداده 
كه همسر او وقتی دريافت كه كيف پولش نيست چه واكنشی از خود نشان داد كه »صاحب 
مغازه« به سراغ او آمد و پرسيد كه »خانم چه شده«؟! آيا گريه و شيون كرد؟ جيغ و داد راه 
انداخت؟ و به سر خود زد؟ يا به علت اينكه نان نجس ساواكی ها را خورده بود طبعاً دستور بگير 
و ببند داد و به قاعده »كافر همه را به كيش خود پندارد« مشتريان آن كفاشی را دزد شمرد و 

دستور داد كركره فروشگاه را پايين كشيدند و مشتريان را بازرسی بدنی كردند؟! 

1. لابد تا آن وقت شب، سرگرم شكنجه وحشيانه به يك متهم و گرفتن اعترافات دروغ از او بوده است! 
2. عرفان قانعی راد، در دامگه حادثه، گفت وگويی با پرويز ثابتی مدير امنيت داخلی ساواك، لس آنجلس امريكا، 

شركت كتاب، 1390، ص632-634. 
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دوم اينكه بنا به ادعای بی پايه و اساس او »صاحب مغازه می گويد افرادی كه در داخل مغازه 
هستند كسی خارج نشود تا اين خانم كيف پولش را پيدا كند«!! آيا اگر »صاحب آن مغازه«! 
يك چنين دستور بی خردانه را می داد، مشتری ها می پذيرفتند و تحمل می كردند؟ يا به او 
درسی می دادند كه ديگر بار به خود جرأت ندهد چنين دستور بی ادبانه ای را بر زبان آورد؟ 
آيا اصولاً جز سرنيزه ساواكی های خون آشام كسی را جرأت و توان اين بود كه چنين فرمانی 
را صادر كند؟! سوم اگر »صاحب مغازه« قدغن كرده بود! كه كسی خارج نشود چگونه يك 
خانم می رود بيرون و برادرش را می آورد داخل؟! و سركار خانم ثابتی! رخصت بيرون رفتن 
به او می دهد و فكر نمی كند كه شايد كيف پول را خارج كند؟ چهارم والامقام ثابتی كه مقام 
امنيتی را يدك می كشيد، می گويد: »من به خانمم گفته بودم هر جا می رود تنها نيايد بيرون«، 
چگونه او بدون نگهبان و گماشــته به داخل فروشگاه رفته و نگهبان او كه يك استوار ارتش 
بوده در ماشين آرميده است و پس از جار و جنجال در فروشگاه داخل می شود؟ منظور از اين 
دروغ كه راننده يا سركار استوار ارتش در ماشين بوده چيست؟ پنجم اين ادعا كه خانم او در 
آغاز اين جريان ناشناس بوده و »بعد فهميدند كه ايشان همسر من بوده است« دور از واقعيت 
است. اگر او ناشناخته بود نه كسی به حرف او گوش می داد و نه بنا به ادعای دروغ او صاحب 
مغازه مشتريان خود را به خاطر كيف پول او به گروگان می گرفت. ششم اين دروغ پردازی 
مسخره آميز كه آن جوان »يك چك می خواباند در گوش راننده و راننده هم ديوانه می شود و 
يكهو اسلحه را می كشد كه مثلًا تيرهوايی شليك كند و بغتتاً تير به اين پسر اصابت می كند« 
از آن قصه های كودكانه ای است كه تنها برای خواب كردن كودكان، مادربزرگ ها می بافند. 
حتماً ننه جان او نيز قصه ای مانند اين در دوران كودكی برای او گفته و به او ياد داده بوده!! 
او نوشته: »اين كل داستان و ماجرای داخل مغازه است«! در صورتی كه ماجرا ناتمام مانده 
است. كيف پول سركار خانم ثابتی چه سرنوشتی يافت و از جيب كدام يك از مشتريان مظلوم 
بيرون آمد؟! يا اصولاً پيدا نشد و خانم مقام امنيتی بی كفش و كيف از فروشگاه بيرون آمد. 
اين دروغ بافی های بی شرمانه از پرويز ثابتی شگفت آور نيست زيرا او از آبشخوار دروغ سازی 
و دروغ پروری صهيونيست ها، بهايی ها و ساواكی ها سيراب شده و خود از آسمندان روزگار 
است و جز نيرنگ بازی، دروغ پردازی و پشت هم اندازی هنری ندارد. از كوزه همان برون 

تراود كه در اوست. 
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روایت این جنایت از زبان منصور رفيع زاده آخرین رئيس ساواک در امریکا1

1. خاطرات منصور رفيع زاده )آخرين رئيس شعبه ساواك در امريكا(، ترجمه اصغر گرشاسبی، تهران، اهل قلم، 
1376، ص282-285. 
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روایت این جنایت از زبان مينو صميمی منشی مخصوص فرح پهلوی در امور 
بين المللی در کتاب پشت پرده تخت طاووس1

1. مينو صميمی، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، اطلاعات، ص203. 
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بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشــتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل و 
به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 160000 تومان برای اشــتراك چهار مجلد )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پلاك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصیلی:میزان تحصیلات:

نشانی:

آدرس الكترونیك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشجويان محترم می توانند با ارسال مدارك خود از 50 % تخفيف حق اشتراك 
فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانكی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنیاد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي 
منتشر کرده است:

علاقه منـدان به تهیـه کتـب انتشـاريافته بنیاد، می تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کیهان ) به آدرس: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین 

خیابان فخررازی و خیابان دانشگاه، پلاک 1۲10( مراجعه نمايند.





نامه ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...نامه ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...



انقلاب اسلامی
پرسش ها و پاسخ ها  

در دورانی به سر می بریم که تهاجم دشمن علیه انقلاب اسلامی وارد مرحله جدیدی شده و این بار   

اذهان مردم ایران و همه حامیان انقلاب در اقصی نقاط جهان را مورد هجوم قرار داده است . نظر به 

باز تکرار مستمر برخی شبهات، شایعات و تحریفات تاریخی،  نوشتار حاضر می تواند گره گشا باشد .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 75000 تومان / تعداد صفحات: 326

منتشر شد: 

این اثر شامل مجموعه مقالات خواندنی  است که اغلب در فصلنامه پانزده خرداد  انتشار یافته و 

اکنون برای نخستین بار در مجموعه ای مجزا و در قالب کتاب منتشر شده است.

نویسنده:دکتر مظفر نامدار

قطع: وزیری / قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 336

منتشر شد: 

قیام پانزده خرداد
طلیعه نهضت امام خمینی



ولایت و حکمرانی فقیه

این نوشتار نخستین ترجمه از رساله ولایت فقیه آیت الله سید مصطفی خمینی است .

نویسنده: آیت الله  شهید سید مصطفی خمینی

ترجمه و تعلیقه : سهراب مقدمی شهیدانی و ابوالقاسم کریمی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 241

منتشر شد: 

الف لام خدمت یا خیانت

مجموعه مقالات تاریخی در نقد کتاب الف لام خمینی

به کوشش :سهراب مقدمی شهیدانی

به زودی منتشر خواهد شد...

عمار انقلاب 

حیات نامه فکری و سیاسی علامه محمد تقی مصباح یزدی  از تولد 

تا پیروزی انقلاب اسلامی

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

بسیاری از محققان و علاقه مندان حوزه تاریخ روابط رژیم صهیونیستی و رژیم پهلوی  برای 

دریافت عمق روابط باید به عملکرد یعقوب نیمرودی در ایران توجه کنند. این کتاب اولین 

اثر او در این رابطه است . در انتظار کتاب های بعدی او از همین ناشر باشید .

مترجمان  : میثم عرب سرخی / مرتضی سلمانی

روزهای تهران 
یعقوب نیمرودی

به زودی منتشر خواهد شد...

به زودی منتشر خواهد شد...

منتشر شد: 



عمار انقلاب 

حیات نامه فکری و سیاسی علامه محمد تقی مصباح یزدی  از تولد 
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نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

بسیاری از محققان و علاقه مندان حوزه تاریخ روابط رژیم صهیونیستی و رژیم پهلوی  برای 

دریافت عمق روابط باید به عملکرد یعقوب نیمرودی در ایران توجه کنند. این کتاب اولین 

اثر او در این رابطه است . در انتظار کتاب های بعدی او از همین ناشر باشید .

مترجمان  : میثم عرب سرخی / مرتضی سلمانی

روزهای تهران 
یعقوب نیمرودی

به زودی منتشر خواهد شد...

به زودی منتشر خواهد شد...

ولایت و حکمرانی فقیه

این نوشتار نخستین ترجمه از رساله ولایت فقیه آیت الله سید مصطفی خمینی است .

نویسنده: آیت الله  شهید سید مصطفی خمینی

ترجمه و تعلیقه : سهراب مقدمی شهیدانی و ابوالقاسم کریمی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 241

منتشر شد: 

الف لام خدمت یا خیانت

مجموعه مقالات تاریخی در نقد کتاب الف لام خمینی

به کوشش :سهراب مقدمی شهیدانی

به زودی منتشر خواهد شد...


